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درهيي‌يث از دورانهای قدیم ایرانیان روز سیزده توروز را برای تفریج 
فرح از خانه بپرون ثمی‌رفتند و این کار مربوط به یمداز اسلام است . پس از 
بلای عرب بر ابران با اینکه ایرانیان بیشتر اداب و وسوم خود را ار یاد 
نه جئن نوروز با همه صلابت خویش بر جای ماند . ایرانیان باستان بجای 
ز سیزده فروردیس روز ششم آن ماه را جشن می گر فتند و شادی می گر دئد . 
این روی تردیدی باقی نمی‌ماند که عقیده به تحوست سیزده + بعدار اسالام 
ن‌خوريم که در آن حکم به نحوست عدت سیزده شده است . اپراتیان سلمان 
بر ای فر از ار نحو ست ابش سیبز ده ببس از انکه ده از ده زور ار فروردین هیا 
به شادی به پایان حی‌بردند » روز سبزب. را به دامان دشت و باع می‌رفنتد تا از 
بان زه درز اان بسباثبن و 4 احعتا(ح تحجو ست سیر ده 1۳ از خازه حو سس هر وت 
که . در جوره ماهون : خلیفه بای که نهخت. ‏ جبه در عالم اسللام وت 
غةه وتان وارد اسلام شد . ازجمله اعتتاد به تحوست خدد سیزده که تر و 
عو رسیان جذ‌بد دی شوم و منحوسی تم ده فی‌شند ‏ چاه انها فستش و مسانل 
ی هی تصو د‌ثلد - نعحو ست را به میم دم ۳ فیخی و أ ِ- یت ۹ 

بر انیان سجو ین عدد شت و۱ هدس حپی‌سسر دنث و صفت. آمستا سند و سعت 
هت 4 ایت‌که در سیم تلم گر وردین ها با نك از 1۳۹ سر ون رت ۴ با وش 
۱ و دشت یناه تبرت و تعحوست را در گرد 4 در دو ران بعداز آسالام ات 
تهاست 
اعتهای فك بججو ست عنتد سس ۵ 1 فیثاعه رسیان حذ‌ ید به عا لیم اسالام وارد 
ند پا مراسمي که ابرائیان در روز ششم نوروز در زمان ساسانیان بریسا 
اشتلفد ناهم در اهیخت و جتن س‌ده را بذ‌ند اورد ععینه تحصی بودن هدی 
9 رعتد ر فتنه: ار بو تان فسا بر 1 5 ار ۳ سر ابیت گرد ‌ ععر وف انست مردی او 
‌ ایو ارت شم شکا بت گرد که یکی ار دار س کمیر یج یکنغر ریس ۳ 
.ده خصو شرف ۳ این سره ناو عفن و ی را دذ یف اورده‌ائت لام اتتی حعحمه 
ی بان یات افز و ده و یه ابیز اه تجو ست؛ را از یا بر داشت ۰ و نب هعر و ف 
و قتی که | لو تن سس هم بادشاه اسیائیاً متو لت سل ۳ او ۳ نام دادند » رحال 
نت دو لت راضی نمی شد‌ئل که نو اد و لقو تس سم د هم متامتن و او بح ست 
بخ س‌جست زار ات و تگر ان بغ د نف 

علکه سابق ابتالیا از عدت سیزده تاانجا احتراز داشت که از حاضر 
دز ستافتی که ۷ نهر در ان حور داشتتن فراری بو و در ره ز حاأنی 
می خه است اشخاصی را بیك بر د ره زهیسبی تشر بفات خو ند تا کید هی کر د ۲38 
سا باشد ‌ تشگناری دز تا لاوز بث‌بر امی شبار ه حسار یه سم کحم ار مسق ۰ 

میگ ینف رز سسمو ان در ۱۸۵ یه یلگ صبهمانی دز کلو پ شماه ۰ سب لح 
تب شد. چون تقد به نحوست سیزده پود ناحه‌ای به‌این محضمون به میژ بان 
شو سشت , 
۶ اقایان , رقعه دعوت شما را نزه شما اعاده حی‌دهم . از مهر بانی شبا 
, هی کنم . اگر متعهد ععاش جمم کثیری نبودم و مراعات حال آنها را لازم 
اشستم با نهایت شعف به میهماتی حاضر می‌شیم وعقدرات اسمانیرا خوشامد 
فتم . اها غیراز خودم کسانی ستند. که باید کفیل زند کائی اتها باشم 
سح تجو ست حصو ر در کلوي شمار ه سسز_ ده مر آ بگیزد ِ و خانواده هن بر ای 
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سال که روش دور کت 


شاعهلشاه آریاعهر در یامی که در آستانه سال تو بسملت ابران‌قرستادند 
ضمن اشاره بتحولات اجتماعی ‏ اقتصادی و سیاسی شکرفه سال ۷۲۳٩‏ 6 
برای سال تو طرحی درخشان و امپد بخش ترسیم فرمودند واین سال پر بر کت 
وا به نان ادای احخترام به بلیانگزار خاعنتاهی عظیم ابران > که دوهزارو 
پاتصدمین سال آن در مهر ماه سین سال جشن گر قحه میشود ؛ سال توروش 
بز رگد عامید ندش . 
اننات توجه خوانندگان گرامی را به بیام تاهتشاه آریامهر جلپ‌ميکشيم : 

قرا رسیین نوروز باستاتی را به همه مردم ابران شادباش میکوبم 
و شادکامی ورفاه روز افزون همکی را در سال نو از خداوند لت دارم . 

سالی که ابنك آغاز هیشود سال برگزاری جشن دوهزارو پانصدمین 
سال شاهنشاهی ابران است وازاین جهت بهنشان ادای احترام ملی به‌خاطره 
بثبانگذار ابن شاهنشاهی ؛ این سال دا سال کوروشی بزرگد اعلام عيکتيم . 
سلما بهتر ین هدیه‌ای که ما صتواآتيم در آغاز حنین سالی به این قهر عانی 
جاودانی تاریخ ابران بدهیم . وجود ابرانی سربلند وعترقی و آیاد است که 
با اتکا به صبراث عم گفذشته خود روی به آینده‌ای بازهم درخشتانتر دارد 
وبه بروی از ستتی ۲ بدست کوروش سخاسشتی اساس شاهتاهی ابر ان 
قرار گرفت » همجتان مدافع اصول عالیه بشر دوستی واحترام بحقوق‌انساتی 
ودهاع از سوازین حاودانی عدالت وممویت در دنبای امروز است . 

شاید. در تاریخ جهان عوردی دیکر نثوان یافت که ملتی علسرفم 
سهمگین‌ترین حوادث و سوانع » اصبالت روحی و شخصیت موی خویش را 
تا بدپن درخه خفظ کرد باشه و تواتسته باشه با الهام از همین نیرودی 
#یزال » پس از هر دوران فترتی بار دیکر تیروعندتر و سازنده‌تر از گلشته 
راه بر افخار خویش را سوی آیندهای در‌خشان از سر گبرد , 

سالی که #ذشت یکی از درخشانترین سالهای تمام دوران تاریخ ابران 
نود . دراین سال همه بر نامه های وسیع و هتنوع کتور در زمیته های مختلف 
اقتصادی » سنعتی + کشاورزی » هداشتی » کار ری > آموزشی 4 علمی * 
فرهنکی » دادگستری » ساختمانی و کلیه ششون دیگر بلااسنثنا و حتی غالبا 
بضورتی بیشتر و بهتر از آنچه در برتامه‌ها بیش بیتی شده بود بممرفی اجر! 
در امد . رشت اقتصادی سالانه کشور در رقم کمی بیش از ده درصه به‌قیمت 
ثابت باقی ماتد وشابد ندکر این نکته سمورد نباشد که در سال گذشته که 
آخر بن سال دهه پنجم قرن حاضر بود سست به آخرین سال دهه جهارم دراد 
سرانه ملت ابران به بیش از دوبرایر بالغ گردیه . 

امر اعبلاحات ارضی که تقر سا در آغاز این دحه شروع شده نود تا 
نیمه سال ۱۳۵۰ بکلی خانمه خواهد یافت وبدین ترئیب یکی از بزرگترین 
تحولات احتماعی تاريخ کشور ما به صورت تحقق کاعل در خواهد مد . 

انجم های استاتها و شهرستانها برای نخستین‌بار در تار بغ‌مشرو طست 
ایران در سال گذشته شروع بکار کردند و آمر سیردن کار عردم بمردم بمقباسی 

تشه بر سشحه ه 


# 


4 


و 


سلامی‌دیکر وسخنی با خوانندکان 


مخستسن شماره محله تماشا » بی از انتلاری - درجتم ما - طولاتی در شر انط 
خطر ناگی متتتر شد . غوامل هدید گنند» از هر سو کرد امد نود ۷ حاصل ملد لاش ‌حندن 
ماشه و٩‏ بکرء درعم کوبد . ابن عوامل چاب بد عجله » تاخیر درکار جاب و در نتجه اخیر در 
اسشار سحله بود قسد ان نیست له ما آلابه از شتاکاری صابطانه از بار متوایت خطوریتشی 
شانه خالی کنیم . اسر اف‌می‌کنيم که ابنها عطرها ؛ اطمینان کردن » احترام گداشتن به قول‌ها 
و وعده ها و نکبه کردن‌نه‌اسل‌سلاعمت رودح و اخلاگ است و شما خواننده‌ای که شماره اول 
لماش را عر بازار پیفا کردید با یبدا نگردید ؛ حق دارید برما خرده گر بد جرا که به راستی 
عشر ما بدتر از گتا» بود . 

گردانند؟ان‌مطه‌تماشا در راه اجرای وقلعه‌ای که ده عنوان باك کار لا » نله يك سای 
ساخنه سشده و حتکل - یه ده گر خته بودند » جند عاه یی از انتشار ححله نه عطالمه 4 
طرح دی ۶ بست‌دیتی دشواری ها : فراهم آوردن نروه های کافیو مجهر ساختن, این تبروها 
پرداختند و جتین بش آند که‌حاصل لاش های همه و صادفانه گروهی : به دست 
ماتوانی, ببقتد که خبال برداشتن هشت عنعواله ر؟ دا هم ۸ در سر هی‌ترور ال . 

یگقر پم * در این عدت + فوش به دوش مام لاش های ما » بك تگرانی آهبخته با امید 
و جود داشت و آن‌این۶ه " تماشا » به عنوان بك نتر به للویزبونی و حاصل بات اقدام آزماش 
سشد؛ ۰ ۷ کحا بذ برفته خی آهد شد 

اهرو که‌باشما سخن می‌گویم ؛ دلمان گرم است . نگر انی روز های گذشته + جای خود 
رد٩‏ به آرآمش و رضایت بخشیده است.هجوم روزنامه فروشش ها به دفر مجه و جابخانه و 
اقهارات آنها برای ها امبد بخش بود . نو روز بی از اننشار معله :۰ * لماشا # ند هر ان 
بایاب شب نما ند لان شهرستانها به وسله تلگراف نقاضای ارسال هداد بشتری را 


‌ 


۰ مت ۷ 


شعا ما را پذدبر قبد . ما را بد‌حانه عای خوتش راه دادید و این سوستکی دتگرم 
کنندهای نت ده و انه تلامی های ك یت همکارلان "1 ماش اسشته ۰ از شبه شا 


سا اول . ععازه دوم +۱ فد وردلن ۱۳-۰ 


صاحب ابا و سنول : رضا فطی 
مدیر : افرج گ رگین 

سنردییز ؛ دبا ساثرگار 

طرح و تقیم : فبادشیو؟ ‏ هیلد! وارطانیات 
روی جله و عکس های رتگن : علی قتتقاتی 
چا زیبا لفن : ۳۰۵۳۷ 
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را درپناه چادر کارسازی کید 


ان ظهر بود که ما از ماشین پباده شدیم . قسری 
کوج و گونه را دور زدیم و سرمان. را از شیته‌ی 
یرون کردیم و چیز هایی پرسيديم » تا سراتجام » 
تانه را بافتیم ۲ هرانی»۷ و ا خانم زندی! می‌روند 
خواندن سنکت قر ها و من بدبین دفتر آستانه و 
ث می‌روم . اتاق که تاه ساز است و تمور و تار بك » 
خسته ه یکند . وسط يكك هیز نستتا بژر لد ستطیل يك 
عاهوت سبز - که رنگک سبزش را به سختی می‌توان 
داد - هن کودهانه . روی میز حند فلم خالد گر فته 
داز درجا قلمی‌لمیدهاتنو يك مدا د که به یادا 
است , دوی کتابهای طبار شده‌ی گوشه‌ی اناق 4 
4 با عهر « های زرد و سیاه گنه دیده می‌شود انکار که 
کتابها دا با چر نکه جمم و نفریق می‌کند. ۱ مردی که 
هن تشسته خیلی جاگ است , نميدانم جرا می‌ترسم 
دکیه‌ی جلسو کش جدا شود و بپرد توی صودتم 
هنمایی بیدا شد و جلو افتاد » » وفا به دنبالش 
اخل ابوان حرم . عکاس ما » رفت توی بل جادر 
و با يك سنجاق قفلی زتک زده چادر را زبر جانه‌اش 
د . جوانکی که صئول کفش کن بود ودقتن از لای 
وتماك شلوار عکاس را دید » بازژهم نگاه کرد .. که 
ز<م هرسه جفت را يك شمار» بزن » حوانكج رتش 
+ یر کنبد آینه کاری حرم بوی دود های سطر بود و 
ران » عمرا» با بلوات جساعت طالف و عبدای مردی 


سبح تا غروب ساطور می‌زنيم و با مشتری کلنجار 
میزويم . عسر به‌اهید برنامه حای تلویزبون به خانه 
می‌رويم : ولی موسیقی ابرانی و فیلمهای تلونزیون کم 
است + هیچو قّت ما را راشی ثمی 


۰ 
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روضه‌ی ۷ علی اکسر » می‌خواتد. . توی نمازخانه آدم هانی 
ساده دل برگرد تجلی گاه تجسمی از سنویت می‌ج رخیدند و 
۶ می‌گر بستند و مراد می‌طلبیدند . سقاخاته توی نو رکمرنکت 
وزرد شممها روشنایی شمیقی داشت ومردی شممی‌ر! روشن 
می‌کرد » شاید به نیتی که ستاره‌ی اقبالش روشن شود . 

عکاس ها 4 روی و هوی سحیده + دستها از سرابرده‌ی 
حانر بر گرده و گرد دوریین حلقه زده > تند و نند فلاشی 
می‌زن و عکس می‌گرفت . بیرون » بازار در خواب بمداز ظهر بود 
و سکوت ‏ انکار به بیشخواتها او زان بود که یدای سو تور 
یان دل بازار و سکوت را شکافت . قهوه خانه نویآبگوشت 
و دود قلیان می‌داد . صدای عتتاوب قند شکن, روی هونگک 
برنجی بود و مدای جر بنگک جرینگک استکاقنها توی نعلیکی 
و آواز " قتاری ! و لا سر* ا و ۷ بدیده ۷ 4 و تلو یز بون دون 
گوشه‌سی روشتن بود و آویتده داشت خضر ها را می‌گفت . 
دوبرودی هن عردی روستایی جصانمه زده بود روی تیعکت و 
داشت با گوشت کوب فلزی تخود و گوشت دا توی جام مسی 
له‌سکرد ۱ علی * که يك بایش ر؟ روی صئدلی بشت دستگاه 
گداشته بود زير بای دیگر بك دستمال خط خطی ابر یشمی 
دو رگردنش نود که گهگاه دعافش را با آن بالد می‌کرد . وی 
پیشخوان 4 يك طرف براز بولهای خرد بابك چرنکه بود . 

علی » امد کتار عا نشست - بی‌آنکه کسی, تعارفش 
کند . اول نگاهش درا ولوکرد دوی دوربینها وضشط صوت و 
بعد پرسید : عال تلوبز بون هستبد ۲ 


یذ در فته است 
در شاه عبدالعظیم سر کار استو از و 
قمر خانم در شمار محبوب ترین 

در نامه‌های تلو در ده نی هستند 


س بله ‏ 

- ایتجا چیز جالبی نیست که خانم عکس می‌گیرد . 

سب لابد برای او جالب است > پدرجان . 

دوباره همان نگاههای اول و قبری سکوت . 

این دفعه هن برسیدم : شما از برنامه های تلو یز بون 
به‌کدام یکی بیشتر علاقه داربد ۲ 

( علی » که انگار به طاستی نشانده باشته » روی صندلی 
قدری تله‌اشی را تکان تکان داد و گفت : والله مشترر ها بیشتر 
قمر خاتم » و برنامه‌ی ۱۱ مد ۲ را دوست دارنك . 

مللورتان از برناعه ۲ صبمد ا خیست ۴ 

1 هیهد. )| که وی !ا سر کار استوار ا بازی هی کلف 

س شما از قول مشتر بهاینان صحب تکردید. من‌می‌خواستم 
بیشتر نظر خودتان را بکویید . 

- والله من هر قیلمی که ۱ یمد ا باشد دوست دارم , 

غیر از این برناعه ها که گفتید جهبرنامه ها و حه 
کسانی را دوست دار بد ۲ 

هن از * داشی‌غلاع ا هم در ۱ خانه‌ی قمر خانوم » 
خوشم میا ید.. 

قبل‌از ابنکه به‌قهوه خانه‌ی شما بیایم » من از کسی 
نیعم که شما علاوه بر بول جای : از هر مشتری بابت 
تماشای برناعه های تلویز‌بونی پتي دیال می‌گیرید . درست 
است ؟ 


ثه ۲قا : من ققط‌بول جای می‌گیرم 4 اما از وقتی که 


+ ات ی 


۳ 


خربده‌اع تعداد مشترها خیلی بیشتر شده 4 و 


,_چهت من با داشتن تلوبزیون پول بیشتری از فهوه‌خانه 
"رم . از او می‌برسم که تماشای نلویزبون ازنظر شما 


داد ؟ و او زب رکانه می‌خندد و می‌گو به : وقتی گناه‌های 
زرد دا مرتکب می‌شويم نگاه کردن به نلویزیون چه 
اش را دوست نداشته باشب » با فلان بر تامه‌اشی ر . 
پی‌گرندد و پشت دستگاه می‌نشیته و من توی فضای دود 
هبهمه و آواز « قناری» 4 ۱ سره | و بدیده ) 
ی فجاله شده‌ی وی یتشخوان عی‌گذارم و خارج 


تا 
کی گوشت قصاب گزلیاد به‌دست دور ۷ لاشهاا و 
دی که چشم به دست های قصاب دوخته مرا به باد 
بوف‌گور * می‌اندازد , شاگرد قعباب با يك کارد 
نه چوبی جرب » تکه ریز های گوشت را از استخوان 
خلتی کف میتراشد . زن که فقط جشمهاش از بشت 
ماست يك اسکناس سبزرنگ و رورفته را همراه با 
نوی مخت می‌فشارد . ضیط صوت را دوی تنه‌ی 
که از بهنا فطع شده و گوشت دا دروی آن ساطور 


ل" میگدارم و قعیاب » همحتان که استکان جای را به 


,فرستد. خودش را هعرفی می‌کند. : من حمید. شاهرخی 
ساکن شهر ری و شغلم » می‌بینید. که قبایم . 


مره وت موم 


انسان وقتی به جایی عثل حرم حضرت ید لعظيم هیر ود 


و باخود خلوت عی کند 


» هی‌بینت پشر هنوز هم نیازمند 


تما درباره‌ی برنامه های تلو یز بون حه نظری دارید ۲ 

س اقا هن معتفندم که هر کسی برای خودش نظری دارد 
که ممکن است با نظر بقیه جور در نیاید . 

خوب . . . شما نظر خودنان وا بگوبید . 

اقا به عقیده‌ی من > اوائل » تلویزیون فیلمهای جالبی 
داشت عثل, ۱ گرفتتار ۷ ۱۱ سیمارون ۷ و حند تابی دیکر که 
واقما حالب بود و بجای آن فیلم ها » حالا يك هشت فیلم 
که بیشتو بزن بژن است » مثل « غرب وحشی وحشی ۷ و 
فیلیهای اپن جوری که بدرد بچه ها میخورد امده در مورد 
عوسيقي هم برنامه‌ی موسیقی ایرانی که باب طبع ماایرانی 
هاست خیلی کم است و به‌جایش آهنگهای خارجه‌بی را 
زیاد کر ده‌انف , 

- شما درباده‌ی سریال های ایرانی چه عقیده‌یبی 
دار ید ۲ 

- به‌نظر من فیلم‌های انس ر کار استوار» «خانه‌ی قمرخانم!) 
و ۷ اختاپوس ۷ جالب است : بو هیا ۱۷ آختابوس ٩‏ که 
موارد انتقادی ژزبادی دارد , 

سم از فیلمهای خارجی ؟ 

فکر می‌کتم ۸ بیتون بلیس ۷ . 

وقتی از عفازه بیرون هیآبيم » او باهمان فرو تنی و ادب 
تا پیاده رو خیابان به بدرقه می‌آید . به غرب آسمان نگاه 
می‌کتم . خورشید دارد به پشت کوه ها می‌رود که سوار 
هو عم و این دفعه از جاده‌ی آراعگاه که خلوت‌تر است 


میآییم . جلوی ما يك تاکسی‌بار سکوت جاده‌ی خلوت رابه‌هم 
زده . به ۷ تهرانی » می‌گويم حطور است کنار حاده حند 
کلمه‌بی هم با این آدم حرف بزنيم ؟ او درحالیکه با چراغ 
علاست می‌دهد » جلوی تاکسی بار ترمز می‌کند . بیرون » هوا 
کمی سرد است . جوان که حنود بیست و دوسه سال دارد 
موهای فرفری مایل به سرخش دا دستی مي‌کشد و نگاه که 
می‌کند. چشیهایش می‌خندد اول کمی جا می‌خورد » اما وقنی 
حر فهامان را می‌شنود » آرام می‌شود و می‌خندد و میگوید : 
داداش من خیلیکم تطویزیون نگاه می‌کنم . 

- چجرا!؟ علاقه نداری یا برنامه ها خوب تیست ۲ 

سب نه 4 امبلا دوست ندارم بنشينم و زل بزنم تو حشم 
لویزیون , اما . . . بعضی برناعه ها را دوست دارم , 

گدام را ؟ 

داداش والله‌ی ۷ خانه‌ی قمر‌خاتم ۷ و !ا سرکار - 
استواد » را بیشتر دوست دارم . 


جرا ٩‏ 
برای اینکه برتامه شان خنده دارد . بهلواتان دا هم 
دوست دارم 


من به‌یاد برنامه‌ی « پهلوانان » می‌افتم و فکر می‌کئم 
که حه حیزش خنده آود است . جاده‌ي اراهگاه دوباره از 
مدای فارقار موتور سه‌چرخه پرمی‌شود که من نام فامیلش 
ر؟ می‌برسم و او تقرببا داد می‌زنت : ۷ حسن فلا ا راننده‌ی 
ناکسی‌بار , 


‌ 
تب 


مود (م 


‌ 


۳ 


/ 
ا 


( 
9 
ی 
۱ 


05ص 


۱ 
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۱ مه انتخاب بر گز بلد لر لین ج سر ت ای 
تلو نز بو نی در سال 4 را هقنته نت٩‏ اغازژ گر دم و 
توضیح داديم. که خو‌انند کان عرز بز محله تمابا تا 
ور نان , 

روال صسادته‌چنیین اس تک شمااز معبان گو بت دکان 
اچر ا کنند ان و بازیغر آن در تامه های تلود بون 
ذار دی 39ج بات تعر را به حنوان افای سال ,2۵ و بات 


س‌‌ِ 


نقر را به عنوان ملعه سال به4۵ انتخاب کنید . ده 


۳ ی 


بایان تبر عاه سال جچاری بر اساس, آرات خو انند کات 
مجله الن دو چهرد محبوب نعر قی می شو نا ۵و ده 
خیافت بر شکو‌هی با کلبه کانی که به آ نها 
دانه‌اند. آشتا می‌تو دب . دز ۳ تساقت. ‏ از 
کانی که به افای تلو یز بون رای دایه‌اند یلك نقر 
و از مبات کسانی که به ملکه نله در تون رای داده‌اند 
نات تظر بهه عنو ات بر ند گان تا نی مسادیه تخاب 
ی شور باب جای هو این تلو لس‌تر شر کت در بتخسن 
قستو ال سس از 1 بلیتط نو | سب سح مخار ۳ !قامست تسار 
بهتر بین. تنل شهر و ۲ تمات کاسل تایه ای حشی 
هن ) است. . 

هفته: گنشننه نطر ها چند تن از جهر هد های 
اهب ند ره ز تایه نگار » کار گ دان و هن تشه را 
خو اندید . از دوستان دیبگریق د ای این هفله نخ. 
خنو اسئه) نیم ,. شاید شما تصستتان را قالا گر قننه تاشسک , 
به جر حال نلر های دوستات ما + حسس خالی, : 
‌ ۴ : و 8 ۳ 
طاطبانی. » حرز بز اصلی. : دلکش ؛ ابرج. : 


مجسد دو ایو هو خنتك کاووسی نب حالس حو اندنیی 


۳ 
اس 


است ۰ 


د ارایشگاه که شدم بوی فیکناتور های 
اغم را پر کرد و چهر . های بدون توالت 
ر طرز نشستن خانمها مخوبی نشان می‌داد که 
حل هردی تیست یا اگر هم صست خیلی 


شبختانه خود صینخانی ساحب آرایشگاء 
بت زد گی در آورد . بعد از چاق سلاعتی 
مق < 

می خو اخی در تال ۶:٩‏ ملکه ۳ ای 
را اتتخاب کنیم و بنظر او این لغب به 


ا#ق هد ۳ 


رصم : هگر بتظر شما این کخصیتی را که 
تثان دهد چه خصوصیاتی داری ؟ 


تلو بز بوت 


حسین خالی : در قاطمه » ۲ قای 
تلو بز بوت است و قمر خانم ملکه 


جواب می‌دعهد : و« والله شخصیت آدعی رانشان 
می‌دهن که می‌خواهد توی اجتماع به هر ترتیبی شدم 
خودش را جا کند و خیلی, هم تو دهنی می‌خورد و 
کسی هم بهش رو تمی‌دهد که سبادا از خودش, جلوتر 
ستتت ‏ . 


می‌ کويم : « خوب از خانمها کی ملکه 
تلوبزیون است ؟ 
جواپ می‌دحد « فکر می کتم ملکه تلویزیون 
فمر خاتم است . که خیلی هم باب طبع ها ابراتی 
هاست . 

بیشتر ها در روز با افرادی نظیر او سرو کار 
داریم و این خانم هم رل قمر خانم را خیلی خوب 
و طبیعی بازی می کند . 

می‌پرسم. : تا حالا نیاهده که سرش را درست 

۴ 

می که ید : هتاسفانه نه ‏ 

دیگر وقت رفخن است . چم به‌یک از تانلو- 
های زژازء‌طباطبائی روی‌دیوارمی‌افتد و یادم می‌افتد 
که پسراع ژازه هم باید پروم . 


۳ 


ژازه طباطبائی : ملکه . ژیلا 


خو اجه نوری و آ قای تلو یز بون 


اسماعیل میر فخر آبی است 


ژازه سخت گرفتار درست. کرنن کار های. دو 
نمایشگاهی بود که می‌خواست پشت سرهم در گالریش 
برپا کند . 

بالاخره در بین کارتها و تابلو ها و سیم های 
برق جائی پیدا کردیم تا کمی صحبت کنیم . 

او می‌گوید : « بضی از"چهر های تلویزیون 
اصالا به درد گویندگی نمی‌خورد . البته گاهی‌چهر. 
های بامزء‌وقشنگی بین‌این‌ها پیدا می‌شود . عیب‌بزر که 
گروهی‌از گویندگان که‌خیلی‌انم‌را حرص میدهداین 
خمارف‌های‌بی‌معتی‌است ازقبیل:« انشاالله‌در آیشبه‌شما را 
خو ام دید » و « وفقت ما دیگر تمام شد» است > 
بگذ‌ارید حرف به نتیجه برسد . 


می کو یم + «خوب از هرچه‌بگتری سبحول‌دوست 


خوش‌تر است . برویم سر سئوال اسلی . » 

1 یبد : « بله من آن خانم ژبلا خواجف 
نوری را خیلی خوش تیپ و راحت می‌دانم خیلی حم 
خحمل خوی دازد.. یی اگر طرف دیگر صحصبت دو 
ساعت هم‌حرف بزند تحمل‌می کندوچیزی نمی گوید. » 

می‌پرسم : « از نزد‌يك با ابشان آشنا شده‌اید؟» 

جواب می‌دهد : « من یکی دوپار با ایشان 
مصاحبه داشته‌ام . بتظرم. خیلی گیرائی دارئد . و 
خیلی هم سادق ستند , » 

می گويم : ۶ از آقایان چی ؟ » 

می‌گوید : اسباعیل میر فخرائی خوب است 
هم خوش تیپ است و هم‌برنامه راخوپ اچرامی کند. 
البته یکی دوتای دیگر هم هستند که تییشان خویست 
و خوب هم حرف می‌زنند ۰ ولی توی کارهایثان 
عرور و کینه‌ای اصاس می‌شود که ناخوشایند است 
و ام را ناراحت می کند . 


ری 


هری تمام شود پالاخره فرصتی دست داد ا 
۰ " رت عحست ۳۹ سس میم ۳ 
شما بهترین اجرا کننده زن 


کسی بوت ؟ از ژنان شر و ع خی کنیم که 
اسيم. وتان و 
اب قاد : ۷ ثه خیال هم نداشتم اسم خودم 
و لیر استش‌را بگویم معثابق‌همان‌شرب‌المقل 
۰ کوزه گر از کوزه شکنته آب می‌خورد , 
ي خانه تلویزیون ندارم پتایراین کمتر صم 
ن نگا- هی کتم . ولی همان حدت کمی حم که 
کر فد اج وی ختانمها 1۳ کاظطمی رم و 
ست 
۱ 


سمش بح .۱ او خه شتان هی | بت : 


ً 
۱ 
۳ ۱ 


« ول حص گر دءام که و اقا بکازش عل قمشن 


9 و ۰ 
۱ نیبب ِ جطه و سو س‌ هی لصف 3 ۱ ۷۴ خیلی 


ست ‏ که یکنفر رد حرف گوش بد‌هدو در جایشی 


تاه هت 4 ۳ مر # بان سس باه ۳ 


۵ 


در بستیاری از کونندکان این صفت وحوای 


۳ ۵ ۳ ۳۳ ۱ 9 ۳ ‌‌ 
و ی یات ی ی ۱ 3 تب سس مین کین ‌ تا او ین 
دشان سصتتد , ار اف ی 


ت اس نو حه خی کنت 


۰ وقتی قگر و ایتعای هازر ف دافم ۱۳ 
ِ سرت و اب ۳ ارام دار ف ی 


عز بز اصلي ۱ 


تت 


تاش آ قای تلو بز بون‌است 


هواس خت‌گي کاه وسی حی کت : ی او ات ِ 
پرحنسپ تسادف تلو یون نگاه عی کنم .اگر بخواهم 
از بین گویند کان کسی را اتخاب کنم ۰ پیمان را 
اتتخاب می کنم. . بخاطر تلطی که به دوربین و 
هیکروفن دارد . می‌دانید » بعتی آتم وقتی جلوی 
دوربین و میکروفن قرار می گیرد واهسه‌ای حس 
عی‌کند . ولی در پیمان اصلا چئین واهبه‌ای حس 
منود , 

پرسیدم : از خانم‌ها چه کسیراانتضاب‌می کنید ؟ 

گفت. : بله ولی این اعخاب هرا به جات 
دوسعی نگذار ید . 

پرسینم؛ از خانم‌ها چه کسی را انتخاب‌می کنید؟ 

می‌گوید « از خانم ها که من جرأت نمی کنم 
بگویم کدامشان بهتر است » چزن همه‌شان خوبند . 

مه چوا.؟ از خاتمتاون هی جرسیه.* 

هی گوید. « خیر , تصادفاً از خود این خانم ها 
می‌ترسم که باب کله را باژ کنند.. 

و آداعه می‌دهد « واقعا می‌شود انتهاب گر ی : 
همه‌شان خوبند . سمه‌شان خو بند . خنبا حفظغان کند. 


عز یز اصلی را که: دور چشم راستشن کنوه شده 
بود و به گفتته خودش علاو» بر چشش کتقش هم در 
بازی روز قبلش اسیب دیده بود توی فروشکاهش 
وسایل ورزشی می‌فروخت که سر سصسحبت را با او 
باز کردم . 

می گفت : « از میان آقابان من تابشس رادوست 
دارم و فگر می کنم که هنرمشد خوبی است. ۰ و مثل 
پعشّی ها که نمی‌خواهم اسم ببرم سعی تمی کند برای 
جبر ان ‌هنر نش کلههای جلت و سباگه کند . 6 

تایش را یر از روی صفحه تلویزیون جای 
دیگری هم دیددای, ؟ 

سب از نزديك با او آشنائی ندازم » ولی یکی 
دوبار اتقاقی دیده‌اهشی , خیلی سرژتنه و خنده رو 
ابیت . 

سب ار ین خانم ها میانه ان یا کداهشان نوی 


اشت 


فکری کزه.و کت « خاقم فروژندد ازبای .> 
توشیمم بایم که ایشان در تلوبزبون برناسه 

گفت. ۶« راستش را بخواهید به خانمها توجه 
ژزبادی نکر دام ‌ 


۰۰« ۳ 2۱5۱ سح . 
۳ ز ۶ : ۳ 0 

۱ ۱ 

۰ ۳ 1 ب" 


۳ 


, قنداق بچه‌اش را با يك لچك و کهنه‌ی 
بود روي کولش و گرء لچك را انداخته 
سلته »ی (۷) مخصل‌سر خرتکش. نسهایلطیف 
ای پشت گردنش را می‌خاراند . بچه گاهی که 
ي‌خارید ان‌را روی کولزن و به سطح نرم 
لته» می‌ساییت توی راه مار پسج تپه «الیاس» 
د وسایه‌ی درختان سنجد . زن , ازبات‌بوی 
ای بچه‌اش نگران بود اما ایمان به‌امامز ادم ته 
فرص » :1 آشته بود . پایبن » توی دره» رود 
6 پرسر وصدا وبارناث سبز - درست بسه رناك 
بای کنار مرداب - دل زمین را می‌شکافت و 
سد‌ای‌عبور | ب‌چر پناك جر یناث « خلخلهای» (۲) 
ایش‌هههر»های‌سر خوو کبوت روی« الخالق » ۳( 
4 درهم‌شدءبود وسکوت غروب رامی‌شکست 
دبای« دار مر آد» ()تاازاب جشیه‌ی لا شفا» 
بد که در حکم واکسن بسرای بچه های 
, ان حوالی بود » وبه‌همین چهت سالهای 
این «چو له» (ع) اب زبر سا به داز مر اد » 
اماهزادء «الیاس» ژلال وآرام زبنته بود. 
که سیلابها وبارانهاي بهار قطرء‌بی به‌آب 
ده بود . زن از دور «داول»(۷) درخفت 
بادش افتاد که بل روز پبای «دارص, اد» 
بست‌و زیر پارچه‌ی سبزی که چهار گوشه‌اش 
۵ سته بود خواییده . دم غروب که بیدار 
ش را برای چشمه تعریف کرد ودید توی 
پرلگ سب ومهرءبی کبود وصاف افتاده. این 
عالا به‌موهای جلو سربچه آویزان بود روی 
اف و بی‌چرو کش می‌لفزید . امروز سبح 
روي دیوار کاهگلی اتاق که زیر لایه‌یی 
پشکل» پنهان بود چهلمین خط را کشید با 


آب رو سر بجه ز بت اورا ]۰ .که 
‌ رز ۶ زر 


طبق سنت مردمان آنجا ازآب چنه‌ی «شفا»‌بسه او 
بخوراند . بمچه می‌بایست توی « پتگول »(۷) راست 
مادرش زبر «دارمراد» و روبه امامز‌انه «الیاس» از 
آب چشمه بتوشد . ژن توی سایه نشست. « کلاعی » (۸) 
بزرك ورنك برناك ترمه‌بی راکه روی کلاه حنجوق 
دوزیش پسته بود از سر برداشت . بسد پانولگانگشتان 
شت و سابه قلاب زیر «چنا که» (4) را که مهر. حای 
کبود ازان رد شده بود باز کرد . بچه را زیر بغل 
زد و سراو را به سوی چشمه خم کرد.زن« لٍ »#یست 
راستش را مثل «چمچه» کود کرد و وقتی بچه از 
دهتش حبد‌ای ملي هلو چم عاهی آمسده انکال» )۱٩۰(‏ 
ای طلای دست زن زیر آخرین تیفه‌های تور آفتاب 
بزق, زد ويك لحظه توی تخم چشم بچه تیخ کشید. 
یجه چشسی را بست وبا :گرگ 3 

غروب داشت روی سربیشه چادر ی کشید که 
زن آاخرین ببج د کده له » تیه «الیاس» زا کنخت 
و داخل « توله (۱۱)راه ستقيم ایادی شد . باد 
را توی گوش علقها می گفت و بوی حرفهای زن را 
۳ و ده هی در ۵ » وزن‌باصدای لطیفر وستابیاش دلتن؟ی 
ی اش هی شم آند : 


سر م, » جو انم دی کر دء‌است 
شبها تا سحر در کوهها گشته و تخورابیده 


نوشته عزرت‌الله زنکنه 


ژاندارمها آخرین قوس کوه « شیر خان» را 
توی تاریکی و سینه خیز دور زدند وسایه را « گله به 
کله » دنیال کر دند . به پاسگاه خبر دانه بودند « مراد 
علی » اعشب برای زیارت به اما انه , الیاس * هیر و نا 
و استو ار « » سر‌جوننه ۶« کاکی» و دوسه تا 
ژاندارم دیگر را ی داشته بود تا توی دل شب « مر اد 
علی » - این رونده‌ی شبگرد - را که کسی حریفش 
لمی‌بد زیر رواق و« الیاس » نستگیر کند واگر ند 
خونش را روی سنتکه قربانگاه امامزانه پریزهد . 
«می‌آد علی» زبر سایه‌ی«دارسراد» نشت . ماه کمر نگ 
از لای بشاخ و بر کی درخت روی او کرد نقره الا 
هی کرد . هرد » به بر فهای سیید قله‌ی « شاهو » نگاء 
کرد و سردش شد . لعظانی گذشت که نا گاه درمخزش 
صدای انشجار بلند شد . سالها بود که این صدای‌لسنتی 
آرامشی برای او نگذاشته بود . از صدای انفحار به 
گذخته بر گفت ۰ به روزیکه لول«برنو» ( ۷۳ ) کمر 
شکن را به طرف مادرش گرفته بوه و سئوال پیچش 
کرده بود و درپاره‌ی پدرش از او پرسینه بود . 
« جطو رمادرش بعداز بست‌سال زناشوئی» از « خد‌اهر_آد» 
حامله شیه‌بود؟؛ چرا«خداداد»قیل‌از اینکه مسحزه 
(دارعراد» وا ببیند مرده بود و «مراد علی * را ندید 
بود ؟» و سرانجام , صدای تیری که از لول « بر نو » 
"کم شکن « ا یله بود و واپسین نگاههای التماس ]هیز 
« کلباتو > را به یاه اورد . ۶ مرادعلی» کم کم روی 
علفهای پای چشمه شفا لکه های خون مادرش را به 
شکل « کاسه‌شکن » های سرخ و صورنی دید که با 
فشار باد می‌چمیدند و خالك را هي‌بوسیدند . خالد خون 
آلودی که روزی .۰۰-۰ قطربهای گرم خون یک زن 
را نوشیده بودند واز آن روز بود که « مرادعلی > 
یاغی شد , واز آئم‌ها کریخت تا زخم زبان‌شان را 
نشنود و نکاههای ملاعتگرشان را بیند ۰ ورتم , 


۵_وخت مي‌دیدند و گاء که ترديك می‌شدزمزمه‌های 
می‌شنیدند . مادران » شبها صدای دلگیر اورا در 
کوهها می‌شنیدند و پدرها سر گذشت اورا 
ی طویل زژستان برای جوانهای ده می گفتند . 
« مراد علی » شنیده بود که « دار مراد > به 
دایگر از زنان عشیم | بادی مراد داده است . این 
وسوسه‌اش کرده بوت « مفاره»اش را رل کردم 
آمنه یود تا از « الیاس » كمك بگیرد . حالا 
« بر نو » توی دستش بود . قشنگی درشکم «برنو » 
بت . کنده هردو ژانو را به زمین میخم کرد و 
پنجه‌هایش توی چشمه دولاشد و سر کئید , از 
ال کمرش تستمال ابریشمی زر کش را در آورد 
بلهای پر پشت وسیاهش را پالد کرد . توی نور 
سایه‌هایی از بالای ه پضویشی دراز شدند . 
» » پوتین های میخدار ژاندارمها را شناخت: . 
اينکه ژاندارمها پائین بیایند خودش را سینه خیز 
+ به امام‌امه سقف آنقنر کوناه بود که او کمی 
بایش را خم کرد - لول « برتو» را گناشت لبه‌ی 
پنححر ء و آنگاه صدای شليك دل شب را شکاقت 
از ژاندارمها نشانه رقت استوار «یپلتگف» فر یاد 
بر اناز ار" ۱ م‌آنازار ! شکون تناره ؛ به امامز اده 
ناژ . 4 . 
سه روژء بود که آنها بادزندگی دور امامزاده 
اس # نثسته بودند . دراین سه روز مر آد علی دو تا 
ندارمها را زخسی کزدء بود . با بلوطهای خشکی 
ی « کچله» (:۱) اماعز اده بود سیر می‌شد . روز 
عطش ؛ چشمهایش رااز کاسه بیرون کشیده بود. 
مزراده بس‌ ون امد و فر‌بادزد : هن تسلیم شماهتم. 
کاری فداشته باشید تا اشهنم وه و کمیاب 
م . آمد کنار چشمه «شفا » . یکی از غنچه‌های 


ده کات ری 


« کاسه شکن » را از بوته جدا کرد و نیت کرد : 
هاگرسرخ برد با هی بت و ماهزم عبات کرین 
خودم را تسلیم می کنم سرم پای‌دار می‌رود اما بالای 
دار نمی‌رود . وا گر صورتی بود » داغم را بددل فانون 
عی گذارم . وقتی داشت لایه‌های ترد وسبز کاسبر 
را کنار عیزت استوار ۶ بلتگف حدا زد : زودباش 
۲ هر انبعلی ۷1 تلم شو ۱ 

2 مر آدعلی > در پشت بر ده‌نی. از اشگت ؛ 
کلبر گهای صورتی را خیس خیس دید و دای شلیکی 
که از « بر نو » او بلئد شد به همه چیز پایان داد » به 
سداهای اتفحاری که مدام توی گو شش سوت م ی کشین, 
به تجم التماسها و زاربهای مادرش + و به انتخذار 
ژاندارمها که روی تیه دور نا دور اورا محاصرء گر فته 
بو دید , 


حالا هربال وقتی ابل شبانگاره برای چرا 
خوری به. « شاعو + کوچ می کند ۰ داهشه‌ی تیه‌ی 
« الیاس » و پای چشمه‌ی « شنا» مثل مخمل سر 
و سور نی از "1 کاسه شکین 1" هو سح هیر نله - وروت خانه 
« سیروان. » سرووی هرثیه‌وار در: کوش دشت پیر 
زهز مه می کبن , گوئی « کلبائو » دازد برای کود کش 
نی می‌خو اند واز امامز اده بر هی گر دف . دارم اده» 
دیگر آن شکوء و آراستگی قدیم را ندارد » شاخه‌هایش 
شکسته بر گهایش ریخته و برنيامهایش پارچه هصای 
رتگارنگ در اهتراز نیست و چون شوره‌زاری خشاث 
که دو سه بو ته خارتضصاثا سمز در ان بر وید . بر اننامش 
تنها یکی دو بر کگ با هرای پاد می‌لرزد و پائیز که 
اولین سوز سرما وزید ۰ انها نیز زرد عی‌شوند و سر 
و ال هی‌سایتد . شاید « الیاس. ‏ باایل به «شاحو » 
کوچیده و همه جبر رابا خود بر ده است . 


و ضیح واژه‌ها و احصطلاحات محلی 


٩‏ - جلیته زنانه روستائی 

۲ - پابندهای زنانه که به پای می کنند وروی ميپا 

می‌اعتد مثل حستبنت که بدست میا و یز تد 

۳ - لباس روثی فنداق بچه 

- یبعتی درخت ارزو 

ه - باریکه آب 

- سباهی و شبح 

۷ سب بمعتی پنحه و میب 

۸ - فستتمان ورنکن سیاه و سغیف و قرعز "که به می 
مین بت ۰:۳۷ 

- چاأنه 2 

۰ یست تد هی زنانه که بدست میا و یز ند 

۱ -- راه بار پا 

۲ - نام کوهی استه 

۳ فوعی نفتگف است 

8 - کاسه چوری 


و 
سس 
- 
بر ۰ هت" سر 
ی 
۱۱ 
۱۱۱3۱۹9۹ 
۷۱۱ 1 


۹ 


ماجر اهای چالب در حاشیه عروسی 

اعیر اقا مبری ( کارگردان فلی خاند قمر خانم » در 
این عروسی بر خوردی کاعلا متفادرت با برخورد همیشکی خود 
داشت . زیرا همه عتریشگان این سربال از آقامیری جز 
فریاد و اخم که موقم ضط برناعه از خود نشان عیدهد ندیده 
بودند . اما آنشب باهمه می‌گقت ومی‌خندید و چنان با بچه‌ها 
قاطی شد» بود که بعید می‌تماید ازابن بی بتواند فوقمع سبط 
برتامه حرفش دا به گرسی بنشاند و با داد و فربادش هر س 
بیشگان را بترساند . 

بر عکس او محمدعلی کشاورز ( کار گردان برنامه )گاهی 
فراموشی می‌کرد که در يك مجلس عروسی حضور دارد + چون 
هرچند دقیقه یکبار به عروس وداماد اخطار می‌کرد که جمله 
هایشان را با احساس بکویند و به امطلاح خودش ۷ به 
جر کات و گفته هایشان خون بدهند. » اما وقتی با خندءة شدید 
حاضران رویرو میشد نازه موقعیت دستش می‌آعد. , منتها 
بازعم ول‌کن قضیه نود وادعا داشت که آدم اگر در ح رکات 
" و صحبتهای روزمرهاشی خون نداشته باشه » در موقع اجرای 
نقش نیز نخواهد داشت . 

شیده ( مسبومد خانه قمر خانم ) با آنکه در این 
سربال نقش فقیرنرین فرد خانه دا بازی می‌کند » آن شب 
پر زرک و برق اربن لباس دا به نن داشت . گویا اجرای نقش 
سوه باعت شد: بود که همه عحا اورا زنی فقیر و ببحار « 
پشناسند و لباس ی که شب عروسی بوشید: بود دلیل قاطعی 
بود برای رد کردن این قضاوت عموعی . 
تفتگوئی با عروس وداعاد 

هتکامی که شام آمد و حاضرآن سرشان گرم شد ؛ من 
محسن و بروین هرندبی را به‌گوشه‌ای کشیم ودربارة سایقه 
آشتالی‌شان و مقدعات ابن عروسی سوال گرد . 

محن به هیجوجچه حاضر نبود گگمه‌ای دربار؛ روابط 
بیش از ازدواحشان بکوبد . اما بروبن که به اندازع او تودار 
نیست سر بسته گفت که ازدواج اولش اورا سمادتمند نکر 


مین می‌دید » ورفتاری که هن داشت 4 خحنسان دوست 
داشتنی و متین بود که در عرفضی يك سال ونیم همکازی » 
جون تبزاب در روحبه او موثر افنتاد و با اعد ورفت عال ی که 
کاهی خارجاز عحل کار داشتند به‌ابن نتیجهرسیدند. که‌توافقی, 
عجبب باهم دارند و خواهند توانست زوج هنری خوشبختی 
را تشکیل دهد , 

آز من هرندی پرسیهم : 

- داعاد ریشدار هم نویر است . جرا زبشت را 
نت اشبههای ۲ 

دستی به ریش نوبی و سیاهش کشید و با همان لهجه 
اصفهانی گفت : 

برایتکه اختیارم دست خودم نیس . 

سم لاب بروبن طرشدار عکنب هیپی‌هاست واز مردهای 
ربشوخوشش می‌آبد. . 

س این خوششی بیاد ۲ غلط می‌گوند ! من به عمرس 
نماز وروژهام ترله تشمس . حالا بیام هیپی بشم ۲ اینکه میگم 
اختبارم دسی خودم نس عطلتش اینس که فردا میباد برتامه 
ضبط ونیم . این اقای کشاورزم رضابت نیمیدد که مار یش 
مستوعی داشته باشیم . 

ساعت به سه یمد از نیمه شب نزديك می‌شد و عروس 
وداعاد فوق‌العاده خسنه به نظر می‌رسیدند. . ضمن اینکه 
خداحافظی عی‌کردم گفنم ؛ 

- انشاالله ماه عسل خوتی بگلرد . 

پرو بن هرندی دوبلور و هتر پيشه فعال ‏ آه یسکشید 
و گت ۶ 

ب البته ماه عسل در موسات دوبلاژ و بخصبوص 
در دکور خانه قمر خانم ! 

موقم ی که بیرون فی‌آهدم سب گلی بزرگ وزبساکنار 
در آپارتمان دیدم » محسن وبرو ین هردو گفنند ؛ 

از چانپ سا از رواب عمومی تلویزبون که باسبد 


در شماره بیشین خواندید : 


آيدانم که تو روی زهین خداادم ز حمتکش‌وبردباری 
.ست تداری چیزی درباده خرابکاری بشنوی » 
خدا نیتم . شمتا این را هم بخاطر داشنه باتی» 
های خدا دبوار های واقعی میساختند ؛ مشکل 
های ما میبتوانست صدعه‌ای به این دبوار ها 
4 جای دبوار » آنحه در اطظراف خود عسیئیم برده 
ست ‏ و خراب گردن رده عدالت مس است . 
بر جالی بودیم که دفعه بیش ؛ سود نه سال یی 
شم جدا شده بوديم 4 اگرحه بت ما بود ؛ اما 
درست آن بخوبی 9۳۲« بودیم و تیازی به تکرار 
داشتم . آنجه نبازمند تکراد آن بودیم این بود 
ی نشده بوديم . و عثل همیشه ستغاوت بودیم و 
تفاوت زیاد بود که گوستکا دا پیش هن عز بز 
.آدارم هیگرد که این بحت را نوست داشته باشم » 
تواست به طرزی سطحی روشن کند که من گیستم 
, میکتم . بتابراین برای اپنکه شکی در وجود من 
حواب داد : 
نو به نظر فشنگک می‌اید . اما بگو ببیتم, : اگر 
ث داري » جطور با اطمیتان میتواتی بگوئی که 
بوار باز مسشناسی ؟ هبح شكت تکرده‌ای که خطای 
تهسخر تو عبتتی بر خطای باصره خود نو باشد ؟ 
باه باشی جه ؟ اگر آنهائی را که خراب هیکتی 
اقمی باشند جه ؟ ارزش تاشداخنه و خطای مد 
همست تلقی میشونه » و جبزی ساده‌تر از این 
, دو را بچای بکدیگر بگیری . 
ینکه دست در جیپ داشثم و با کلید ها بازی 
براه کوستکا تا بیمازستان قدم زدم » خوشحال 
وستی قدیمی باشم 4 حتی در این موقع که ضمن 


کن و سرسختی بی‌توقم نشون نده . 
۷ که متحمل اين شوخبها را نداشت گفت : 
بها و ۲قایان توحه داشته باشند که هر اسم عقد 
شوخی را بگدارند. برای بعد . 
, که معتاندات علصی استواری دارد بااین‌ت گر 
,۱ گفت : 


۲ بود که رضایت نمی داد زیرا مستقد بود 
ئوال و جواب نباید وففه‌ای بیفند , بتابراین 
کراد کرد وبك « بل دیگر از هرندی گرفت و 
د را جاری کرد . 


به 
ای که عروس وداعاد بر سین توافق قیلی 
د. کلام نله مجید و سی‌هزار تومان وچه نقد بود 
وانست عندالبطالبه از داماد وصول کند . 
اسکلسری که در سر یال شمر خانم, نقش, ۲اکمال 
د و تنها روشنفکر این خانه است به شوخی به 
هاد کرد که عهربه را بلافاسله وصول کند و با 
بر اساسی در خانه قمرخانم بیردازد . 


و او تصمیم داشت که ازدواج نکند . اما خصوصیاتی که در 


تبهود ازتواج 

شهود آفن ازدواج مسمد تقی اسمعیلی و عحمد افری 
( تویسنهگان خانه قبر خانم ) بودند وشهادتی که آنان دادندا 
حاضر ان را به پاد ازدواجی انداخت که يلك سال ونیم بیش 
در عوسسه تماشا بین مهری رحمانی ( بازیکر نقش مهین در 
خانة ظمر خاتم ) و عنوچهر محچوبی ( طراح این برنامه ابورت 
گرفت و شهود آن ازدواج نز ۱ سعصیلی و آنذزی بودند , 
او لین هدیه 

ععمول اینست که عروس وداماد » فردای عروسی وا 
به‌عوان ‏ پاتختی ۷ یا بقول هرئدی « بندر تخت » در خانه 
می‌مانند ودوستان و آشنایان ضمن دیدار ازانها » هدایائی 
تقدبمشان عی‌کنند . اما جالب این بود که بلافاسله پس از 
آنکه عروس وداماد دفتر ازدواي را اعضساء کردند 4 زری 
پود زند که در خاند قمرخانم نقش « ارم » دختر فمرخاتم و 
زن‌اوس کاظم دا بازی می‌کند اد لین هدبه را به عروس وداماد 
داد . پس از آنکه بسته‌بندی هدیه باز شد ععلوم شد که یلك 
دیگ ژودپز است , اینجا بود که هرتدی از جا بلند شد و ضمن 
آنکه دیگ زودیز را به شوخی پی می‌داد به زری بور زند 
گفت : 

- حقا که تو همون اکرم خنکه‌ای . شش ماه طول 
کشیه‌س تا این منایختی و یه تور انداختن ؛ نو حالا تازه 
براشی دیگی زودیز آوردی ۲ 


کلشان خحالتمان دادند لشکر گن . 


و بروین علکوتی که حس کرد سکونش هرندی را 
میداندار مجلس کرده است » او لین جملة بعداز عقد را جنین 
شروع کرد : 

اوهو : چه از خود راضی » بت ساله که توامون 
منو بربدی و ولم تمی‌کنی » لاه من ترو پختم ٩‏ 

بنی‌احمد. که گوشه خلونی گیر آورده و با خودش 
صفائی داشت » ازاین فریاد جا خورد . جلو اعد و گفت: ؛ 

در این مورد » من حق را به هرندی عیدم : مساله 
که اون نونسته باشه لرو بیزه » چون تو نایزترین زنسی هستی 
که در عمرم دیدم . ضمتا پروینِ جان زپاد دور بر ندار » شوهر 
به‌اپن آسونیها گیر نماد . 

مهری رحمای که آتخش برای بحث گردن تتداسته 
جلو بنی احمد درامد و معتر ضانه گفت * 

سب شوهر گیر لمیاد ؟ توسر سنگ بزنی شوهر درمیاد. 
من با اینکه يك سال و نیمه شوهر کردم » هتوز هم هفنه‌ای 
یکی دو تا خواستکار نرام بیدا ميشه . 

برد ین ملکوتی ( آزاین پس اودا برو ین هرندی می‌تامیم) 
۵ ید اختلافش با محن باعث شده است که مهری رحمانی 
خواستگار های موهومش را به رخ جماعت بکشد . به‌این 
جهت گفت : 

لو دیکر نمیخواد قمپز درکتی ۱ .. عکه یادت رفنته 
که خودت نوژن روز توشته بودی ازدواج با محجوبی بزرگتر ین 
شالس زندگیت‌بوده وهر روز صی‌بن دکفششو می‌بشدی 1 


ن سنکلاخ جدید می‌بایستی به حرفهای ار دریاره 
سس ال افکادرش گوش بعهم . النته عیدانست که ما 
تام طظول شب را با هم خواهيم بود » بدینجهت 
سیر صصیت را از فلسفه بافی به سوگی امود این 
بد » و بمن قوت قلب داد که تافر داشب‌ساعت هفت 
ست و از هقت یمد بابستی در ۲بارتقان متتظرش 
کلید. اضافی نداشت ) و در باره اعتیاخات دیگرم 
دستي به صمورلم کشیدم و چون ریشم رانتراشیده 
| سراغ آرایشگاه را گرفتم » گوستگا گفت : 
ست . لا ترتییش را صدهم که بك اصلاح 
مت + 
او استقبال کردم و خود را به او سرد تا 
اي کوجاث سرد . ابن آزابشگاه سه صندلی گردان 
۲ برابر سه آبته قد کشیده نودتد »و دو تای آتها 
| سرها د جلو داده بودتد و صورتشان را گف 
بد.» بود اشفال گر ده بودند ‏ دو زّن با رو بوشی 
دی آنها خم شده بودند . کوستگا یکی از انها را 
آبزی در گوسششی گفت » ون لیقش دا با پارچه‌ای 
رف عقب دگان سر بر گرداناه و جبزی گفت 4 
ابوتی سفید از بستو پیرون امد » و درحاایکه 
تا صحبت کرده بود عرا به نشستن روی‌صندلی 
کرد » دختر یه مشتری ربا سشه:ء ‏ ی داکت: , را 


لودويك برای انجام ماموربتی به زا دگاهش 
»ی آید . در هتل اطاق عیگیرد اما چون این اطاق‌ب رای 
پذیر ای مناسب نیست ب4دو‌ست‌قدیمی‌اش کوستکا مر اجعه 
م ی کند و باهم به آیارتمان او می‌روند و لودوبك از 
او عیی‌خو اد که آباز تمانش را د ای فر دا سداز ظهر در 
اختسار و ی نگذارد ۰ ۰ 


کوستکا دس... دادم و خد؟ حافظی کردم » روی صندلسی 
نشستم » سر را روی بشتی صندلی گذاشتم و به تماشای 
سثشف سفید. لکه دار دکان برداختم آینه برهیز کردم » 
حون بعد از آن سالها هنوز از دیدن جهر ۱۰ در آینه و حشت 


داسیم 


حتی عتتاعی که اتکشتهای آرایشگر دا ردی گردنم حس 
کردم و متوجه شدم که دارد بارجه سقیدی روی بقه بیرهنم 
میکشه ؛» هنوز به سقف نگاه میکردم . بعداز من فاصله گر قت 
و نا مدتی فقط مدای کشیدن تبغ بر روی حرم تمغ تبر کنی 
به گوشم مبخورد » حال آنکه من همانطور در سکون لذت‌بخش 
و سرشار از بی تقاوتی مواففت آمیز فرو رفته بودم کمی 
بعد » انکتتانی را دروی صورلم حس کردم » انکشناتی مرطوب 
و لفزنده که گرم روی بوست صورتم عیمالید » و برایم عجیب 
و عضحك عبامد که زن ناشناس ؛ که من هم برای او ناشناس 
بودم » چنین با مت مرا نوازش کنه . سیی آن ژن صابون 
ر! با قرحه به صورتي عالبد 4 حالتی به من دست داد که 
کونی دیگر در آتصا تتشته بودم ؛ بلکه حس گردم در لکه های 
سفیدی که به آنها خر« بودم فرو رفتهام . تصور کردم - جون 
فتر من حتی در موقع استراحت هم دست از بازی برتهیبدارب 
که قربانی بی سلاحی عستم و سرنوشتم بسته به مرحمت ابن 
زنی است که ابنون به تنیز کردن تیفش بداخنه است و باتوحده 
به ایتکه بدنم در فضا مستحیل فش و تلها تماس انکشتان 
او دا بر وست صورتم حس صنکر دم » اسان نود که تضور کم 
دستهابش عاشقانه سر فر انگه داشته است , زبروبالاش عبکند 
و به آن عخی میورژد جنانکه گونی جر دی سرم در بقیبه بعنم 
چیژ جالبی امیبیند » و تيغ نیزش روی میز بهلوتی منتتظر 
است تا این تصور جدانی بین تن و سر را واقست بخشد . 

این تعبور باشنیمن سای بای ذن پابان بات 4 هون 
شب تیغ را در دست داشت و سوی من ساند . دوباره 
بخود گغتم ۱ جون فکرم باژی خود را از سر گرففننه بود.) بابد. 
به‌بیتم این زن » این جلاد با محبتی که سر مرا در کف خواهد 
داشت ‏ جه‌شکلی‌است . نگاهم را از سقف کندم و به ۲بنه 
افکتدم و با اولین, نگاه متوجه شدم که ابن تصود سر گرم 
کنندة هن به حقبنتی جیپ تدیل شده است : بنظرم۳آعد که 
این نت دا » که اگنون روی من خم شد« بود » می‌شتاسم . 

بایك دست ترمه گوشی هرا گرفت» بود و با دست دیکر 
حیابون ر! از صورت هن هتتر اشبه 4 یه او خیره شدم . بی‌از 
این نگاه دسق, » حس کردم که این بار 4 بر خلاف حند لستله 
بیش ؛ واقعا درحال مستحیل شسن و مساق عاندن در قهبا 
هستم . سس دوای روشولی خم شه و دو انکشتی کف صابون را 
از لبه تبغ جدا کرد + بعه راست شد و مودیانه صندلی و۱ 
حر‌خاند. . باث لحفظله نگاهمان به یکد‌یکر افتاد و بار دیگر حی 
گر دم که خود اوست . طور صسلام جهر هاشی تقاوت داشت 6 
لونی این چهرء متعلق به خواهر بر لترش بود« اطرده و 
ی ظراو نه بود » اعا بانزده سال از ۲خربن علالاتمان عیگذشت . 
ان زمان حهر» واقعی خودشی را داشت * اص خوشختانه 
اکنون هم در این, جهر« دو روزته بود که همان حتمان قد بمی 
ار از ابن روژنه ها بار دبگر مز؟ عیتکر بستند 6 و درست 
عمانهانی که به خاطر داشتم , 

باز دیگر اس بی‌تبری صختل سد . متسری تاژهای وارد 


دگان نشه ؛ بشت سر من نشست نا توبتش برسد ۰ و تروع 
نه صبسصت نراره تابستان خوبی که داشتيم کرد و استخری 
که بیرون شهر در حال ساختمان بود . ژنی که مرا اصلاع 
عیکرد به او باسخ داد . توجهم را بیشتر به لحن صدایشی 
معطوف کردم تا به محنوای سخنشی . و حس کردم که این ان 
سدانی نیسست که هن میشناختم ؛ مبدانی بود عاری از لطافت؛ 
بی‌بر ۱ » بی‌علاقه » و روی هم خشن صدای يت غر ببه , 

اکنون به خستن صوردت من پرداخته بود پتجه‌اش دا 
جچتان به صورت من میقشرد که بار دبکر » بر خلاف سصدایش * 
باورم شد که این خود ادست 4 جون س‌از بانزده سال بار . 
دیگر دستش را بر صورنم حس میکردم ؛ و تر تصورم بود که 
با دل سوزی مشغول نوازش صورت من است » جون بکلی 
فر آموش کرده بودم که او مشفول نوازش ؛ بلکه مشفول شست»و 
شو است . ضمنا صدای غرببه‌اش به حرفهای. متتری برگو 
پاسخ میداد » ابا من نمی‌خواستم ابن صدا! را باودر کتم > 
دلخواهم باور دستهایش بود . برای آنکه او را از طربق 
دستانش بشناسم > کوشیدم تا با مطالمه شفقت این دستها 
بفهمي که اوست نا او نست . 

سس خوله‌ای برداشت و صورتم را خشك کرد . مرد 
بر تو داشت به یکی از اطیفه‌هاش که خودشی گفته بود با 
صبای بلند میختدید ؛ و متوجه شم که زن نمی‌خنید » 
شاید دیکر به حرههای او توش نمیداد . این سکوت آزادم 
داد - تابت صبکرد. که مرا شتاخنه و آشفته شدء است , 
تصمیم گرفنم به مجرد برخاستن از روی صندلی چیزی بهاو 
بکوبم . پارجه سشد را از دور گردنم باز کرد , انستادم که 
اسکناس پنج کرونی از جیپ بخلم در آوردم . متنظر ماندم نا 
تگاهمان بار دیگر تلاقی کند که بتوانم بهاسم بخوانمشی(مشتری 
بعدی همجنان مشغول برگوئی بود ) » اما او سرشی را با 
بی‌علافگی به سوئی دیگر گرداند و پثي کرونی را جنان جايك و 
بی‌بروا از من گرقت که تالهان خود را مردی دیواته ی 
کردم که از اشتباه باسرءاش دني میبرد . و محعلی برای 
گفتگو نیافتم . 

دکان را غرپبانه ترلد کردم . آنجه ميدانستم این نود که 
چیزی نمیهانم و آنقدر کیچ و مهوتم که از بازشناختن‌چهرهای 
که روژگاری صمیمانه دوست میداشتم عاجزم , 

البنه واه بافنن به حقبقت دشوار نود . 
هلر فنتم.در وراه »دو ست‌ز مان کو دکمم بار و سلاو 
را دیدم » کهدر دستهموز يك‌محلید بلن س د»۱سااز نگاهشی گر بختم ۰ 
حون از موزبك ازار دهنده‌اش فراری بودم - به گوستکا 
تلفن کردم . هنوز در بیمارستان بود ‏ 

مب آن؛ آرایشگری که مرا به دستش سبردیی » کین 
تیست که اسمش لوسی ستکوو 560۵۱ 1,16 باشهد ؟ 

گوستکا جواب داد : 

۳" اسمتش, حبز دبگری است » اما خودتی, است . از 
کجا مسشناسش ؟ 

پاسخ دادم : 

فال سالها یش است ‏ . 

حنی برای خوردن ناهار هم ترفتم » تا غروب بیرون از 
هتل بودم » و به قدم زدن برداختم . 


با عجله به 


[۷ ۱ ۹ 


تا یام 


یاوه » شهر ی ار سکت » در 


: احمف شاملو 


رتد همه چم کل یه بات اپی‌ رسد : 
مسرت حانمازد مر ی کل"عتق ۱ دهانتی بر 1 ره 
کته ده ابست دس 
ختی 4۶ برلد. هایش به: سر خوشی در گنر گاه 
۲ پلیی سای 4 سب 
دار خابه های خاموش : که د 


جر ود 3 


م بمی‌نناید که باوه + در لغت جائی :در کتایی 
کیین + باه ععنیی سناث. اسلهت باشد . ابا در انن 
اقتادت عر ز عاق خربی که عبان نبه های سبز 
ار های. کم پتت تناك پنهان است ؛ ریته هبه 
سدات میرسد . - و در دل سا ؛ جر 4 
من و منتظر می فذرد . 


دل تبه‌های سبر 


مقصد بادء بود و عدف فلمیرداری از زندگی وسماع 
دراویس قادری + گروهی که به باو» می‌رفت احمه شاملو > 
تهیبه کتنهده و کار ردان فبلم ۰ حانی + فبلس‌دار > نسازی 
دسسیار قبلص‌دار + و فاداری ؛ صبداس‌دار و عزّت‌الله زنکنه 6 
ژاده و آشنای محل و راهتمای کرو نود . 

فیلم زیر عنوان 7 باوه ۰ شهری از سنگك. در بل نپه 
های سر 4 نهبه شب ۰ آنحه حاصل آهد زسا نود و نمی از 
زیبابی فیلم مع‌بون گفتاری بود که شاعلو بر آن نوشته بود . 
ایحا علاوه بی عنار قبلم یاو« : سفرنافه‌یی را می‌خو اتید 
که عزتالل» زنکته در اختبار ها گذ‌اشته است » توشنه‌ی او 
نیز شرحی است زنده و جالب از آمیزش کار و تجربه و 
زندتی که غالسا امتباز بز رک جتین سفرهایی به شمار میآبد , 


: زلد کی + له در و حه هیا و خانه ها : 
به در اقتاب روشن و ی‌شبله سله روز ۰ سس که جاألی 
دیگر 6 ی بپاسخانهی ‌ 
هست : له فناعت و فتدال تجر ل2 را تو چیه می کنك . 

انب جاً : زند کی رابه جچشیم نمی توان دید :سشاهنه 
زند کی : در آنون سیر مکی لباز هند لحسر پی‌ست. . 

ز سای ۰ ۳۹ خلانش لور ۰ رریو ترا ق سا دار ال4 
ثر این دبار ابن‌جا : ستاهنن 
رلد کی ر!. جتم درون یی با تانب 

عید و 

چیزی ؛ از درون زئد گی را چویده است . 

اسر ۱ ایسنت که زرند کی 1 8 جلو ح ماتی حو‌ بش ۰ 
له مالی دعاعی 5 مه کت دا استو از بعیی عا بل تا 

چنین است که.سحتی شادی و نشاط؛ رنگی متصنعانه 
دار . سرنگی سره و رود وال - 


دار ی 


بار تلت و اسر ار آهیز دز کنر 


+ چیزی ببخانه است , ۰ . 


زیبالی های ادا آدمی‌حتی »قالبی نو لد و ی مخته است. 
5(امی‌ست. که از مقهوم خود عاری شده است . حر کتی 


ازسر لی‌عیلی . که هرچه بیشتر ب ز کی کنند افربود.گی 
جانش بیشتر جلوه می کند . ِ 

با می کو بند و دست مي‌افذانند , اما ته از ان‌روی 
که اب : نباز جی و جان ابتبان است. , لل‌بدان خاطظر 
که . این نیز سننیست . خسته از با کتبدت ذر راء‌های 
حلو لانی اتسار و فروت سب ورسلی‌ست عرته : که تنهها 
قالب تخر بغاتی آن به جای مانده است . 
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زند کی تابدان حدنباز مندتلاش است . که نبا زهای 
نخته بندی : ز تجر گر دن جان شود . و اسیاب عیشت 
آنقدر باید . که کار فر و تلی به قر ومایگی نکشد . 

آثین درویثان قلدری این است . - و این است 
آنچه خاموشی سرسنگین و نقکر انگیز پاوه را توجیه 
۳ 

این‌جا ر بش همه‌جبر ی به سلت می‌رسد . سطسعت 
و انان ‏ با اندیثه و کارش ؛ با عشق و زندد کین ؛ 
با کار و مر کش . 

بئلگ. : ابمان ابنان است. . 


یر 


شته‌ی عزت‌ارثه ز نکنه 


قبلمسر دادی از دداوش و باقی قضا با 


و یش کوه « ویس ۷ > تکام عبادت جنان از خود سخود 
4 ما را بیگانه بنداشتند و با فریاد های « المنکر > 
۷ به ها حمله کردند . 

آفتاب روی کوههای سرپلند عرب سر‌ازیر 
ما روی نقطله‌ی اوح گردنه‌ی شمشیر » (۱) 
افتاب را نگاه حی‌کنيم که جوپانان ایل 
اره» (۲) با چو بدست‌هایشان دو راهی «پاوه» 
واترود» را که بالای گر دنه‌ی « یلنکانه #است 
پا منحتی انح اقی به چپ به مایا حی‌دهند . 
نن » (لقبی که سالها پیش به احمد شاملو داده 
ارو هی کند به رانتده ومی گوید : شیپ آرام کوه 
بردایره نزن که زودتر برسیم . به صورتتن تگاه 
از آن حالت عارقانه و ليم که دز خانه.. 
نگاهش بود ائری تیست جایش را تیزی و 
, نگاه باك عقاب که در بی شکار است 5 قته . 
رر 4 تلوی زیون ملی ستکللاخ کوء را له له زنان و 
سدایی که از پرتاب نتگ های زیر لاستيك 
به پشت تگاء 


. گلهای زر و سپید « بابونه» و « شقایق » 


-ص 


جرد شیار هیزتد و جلو می‌رود . 
رخ وحتشی رادم خط موازی له کرده است . 
خصوصی هوای قوستان را آثبافته است . 
ی * ؛ فیلمم دار عوریین هارا دودستی چسبینه 
نو ی حست انداز ها آنها ر! بغل می کند . ردیف 
ی کر کنن 4 ورانده شام . سشکیتی فست 
:| روی شانهام حس می کنم . سرود سیر سیر کها 
و تأر فکتر کر ده ی ۱9 گر دته‌ی حو آنر ود حنوز 
ت و شکو. دوران باغیگربهای این قوم را که 
م زیر انش خمیاره ارام گرفتند دارد . سر یك 
که آ نی که از کو , توی جاده تست گرده ه 
یه جافه: را عقلن سقیلاب عنام خیسادند ات . 
نتار روی پدال گاژ بیشتر می‌شود زوزهء‌ی‌مو تور 
رفتن افز ای می‌یاید . حتل بت دسته زاف که 
آثه جر بح را چسبیله باشتف همه دور تا دور 
۱ هیده یم . 
حالا کنار جاده انستانه‌ييم و جیب چارستون 
و لای فر و کگرده و کوش خو ابانده است . و ا 
شنه ۶ گر 4 قیافه‌ی خننه دار ودر عین 
نت آوری گرفته . سایش لاستيك روی لایه‌های 
بن ؛ به سرورویش گل‌سفید پاشینه - رو ی کنم 
اداری» + صدا بردار » ومی گويم وقتش است که 
نت # را بیاری بطلبی » و می‌زقيم زیر ختده که 
استی‌شر و عمی‌گند بو اندن نماژ«ه یتااهورائی > 


۳۹ 


ثعیت را عی سنجم و توی دلم اصاس تاامشی 


دس چراکه ایتحارو ز کاری‌حکو مت تیان خاتی, بو د 


» صا‌ها سر هی کندئد ومعارشی حیم تبوه . از ند 
دای مثل بر خورد دهانه‌ی تیز بلث تبر باتده‌ی 
و کهضال ياث درخت به گوش می‌رسد و توی 
, صداهایی مثل خواندن عار: , ژلق ژولوق 
و چشد سیر سیر لد سم سکوت را شکسته‌اند . 
ی » » کماث فیلمبردار , بخلش را از سنگت پر 
ست و هن با چگ زو به‌ی ق م کل و لای را کنار 
و زیر چرخ را به سست جلو سنگك می‌چینم . 
چند سیاهی دارند داعنه‌ی کوه را به جاتب ما 
کنتد که تور چراع حمراء باحر کت جيپ حانه 
تززن: اه کلف : دهنسای سحر_ .ره ر جواثر وی 1 
ب . فتسته‌ييم. روی تسکتهای چوبی که از 
ناف نشدهء‌ی برختان لوط جنگی درست 
د . قهومچی يك دور چای گرم - از آن 
قاچاق اعلا - می‌دهد و بمد اشراقی‌تر , 
مکن یعتی نیبرو و عاست کردی چرب شش 
فده هر شش نقر را می‌چيانند توری يك حلفداتی 
تاق خواب قهومخانه . سیم به پوست تم دست 


سل سیمهای بافته شدهء‌ی کباب پز روی ذغال 


شده و به شکل مریعهای کوچك ورم کرد 


است خاملو رو می کت به قهوهچی که : « سکها 
نگذاشتند بخوایيم » واو میگوین.: 

ِ قربان . اخز اینها «شو گرده ستند ۱ ۰ 
و شاملو کتابچه‌اش را در می‌آورد و توی آن حرف 
«شین » را یادداشت می کند : «قو د» به قتم ش و 
کاف و سکون بقیه حروف . و من می‌گویم : جلوش 
بتوسید : پاسبان - گزعه - شبگرد . 
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اکر کسی اوایل شب به «یاوه» (ع) برسد 
روی اولین پيچ کردنه‌ی « شمشیر » در قلب يك 
کوه سریلند و عظیم و در سافتی قریب به سه چهاز 
کیلومتر عتابلش سوسوی چراغهایی را می‌بیند که مثل 
ثرم شیتاب بر کمر کش کوه میدرختند وبه قول مردمان 
ان دیار «وريي وزیج» (ه) می کنند و تو همیتطوز 
که نگاء می‌کتی می‌توانی تگاهت را از قراز دره‌ی 
طویل و پوشیده از درختان تناور توت و رتاو 
عبور دحهی . حالا درست در انحراف اولین پیج 
شمشیر 4 دار یم دور مي‌زتيم ؛ اما از چراخها خبری 
بیست و چراغ کبیر کهکشان در اسمان لطیف بامداد 
می‌درخشید و بخابهای ریز روی گیاهان را بر گونه‌ی 
خاند ی جکاند . در پاوه به دیدار فرماندار ی‌رویم 
و به قول قرنگت رفته‌ها پروزه‌ی سقرمان را بیاده 
عی کنیم با بقولی سفره‌ی نان سفر ميگشاييم تا تیاز 
خویش با حائم در میان نهیم -- که او خود شیقحه 
ات هناط است .. «کر کین» خور عون 9 میزیه 
هی تئد ۳ ۳ ۳ ی‌متل ۰ ۳ ز سر سای در ختان 
تنوعند گردو « بوریانی > از ان قهوهء‌خانه به نخستن 
می‌خو آندمان.. 

ناهار که تماشد ‏ پشتش‌یکید و چای‌بستيم وراهی 
صافر خانه‌یی شديم . شپ را باید در «پاوه»می‌مانديم 
تا هردا په زیارت حضرات دراویش برویم . توی اتاق 
پغل دستی بچه‌هادارند سرو کول هم‌می‌پرند« کر گدن» 
فر خواین عمیی است» صعای: که مرا عقرییا با فر بان 
می‌خواند . اداعه‌ی شعری را در ذهن مانم می‌شود . 
یکی‌از بچه‌ها , در حالیکه زیر انگشت سیایه‌اش چیزی 


ی 


و بو ی کف ذصت گر فتبه 1 حر اسان عه اتاق هیآ حف 7 
1 کر کدن 4 ار خو اب هی برد و نتماشای حم کت 
صبورانه ان موجود حشغول ميشویم , هنوز ژمانی 
تیاسوده عن به فرماندار تلغن می‌زنم و بچه‌ها خرت و 
پرت را به دست. و دوش و شانه می گیر ند و سر آشیبی 
کوء را به طرف فرمانداری هن هن کتان طی می کنیم . 
گر ماندار هثل شیر‌های پشت فقس ؛ دارد پشت دیوار 
خوه ابگاه دختر ان دانتسر ای عثایر ی قنم میز ند ۰ چر | 
که هنگام تشکیل افن هچ نس نید عشا بر قول داته است 
از دختران انها شخصا عواظیت کند » و اآتان نی 
فرزندانشان را به صقای درویش صلکانه‌ی فر ماتدار 
سپرده‌اند . چیزی طول نمی کشد که د کوراسیون اتاق 
حکوعتی به هم می‌خورد و تبدیل می‌شود یه يكك اتاق 
خواب با شش تختخواپ و رختخوابهای عالی که 
که دیديم رختخو ابها 
را از خانه‌ی خاق‌الله به عار بت آوردند . تور هیبز 
کتار هم نشته‌ييم من دز فکر شام حستم. که سابقه‌ی 
و دارم ؛ بمب از عر وب آ فتاب حمی بلت از 
با تیست , بچه‌ها که حمیشه ساندويج سوسیس و 
ابجو بتکه دم دستثان بوده دلخورند و من رسولی را 
ی بادداشتی من تو عسح چتد و جون کار رو افهوی 
خانه‌ی دوستی می کنم و همه یه انتظار مي‌نشيتيم که 
سجا ل. برمیگربی با سطلی دوغ و ظرقی حاست و باك 
بقل نان « ساچی » گرم و پنیر . هن و « کر گدن » 
تکاهمان ببشتر به کاسه هاست است تا غذای های دیگر 
نیبه هلی شب شاملو بیدارم حی کند . می‌پرسم 
اتغاقی افتاده ؟ حی گوید کی دارد از ته راهرو پاسوت 
یثك مارش ملایم می‌نوازد . خیالهای گونا گون تر عن 
پدبدار می‌شود به راهرو گوش می‌خواباتم و دبال 
صدا می کردم . باد در لو له‌ی سیقون ستراح که زیرش 
خالی و به سمت بیایان است. ارام آرام می‌دهد و 
صقیر ی سوت مأنند در فضا ی | کتنه می کتد ۰« کر کدن» 
عش‌عش می‌ختند و به رختخواب برعی گر دیم . 


« یاوه * درست مثل تخته سنگی:میماند که ه درهء‌بی 
اقتاده باشد و بدین جهت طلوع خورشید بر یامهای 
ستگی شهر ساعت بین ۱۰ و ۱۱صبم است چرا که حصار: 
کوهها | نقدر بلند است که تا قبل از این ساعتها کی 
خورشید را نمی‌بیند . تا آفتاب کاملا روی شهر پهن 
شود از خانه های ستگچنین و کوچه های ستگفرش 
فیل گر فته‌بيم . 
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از دامنه‌ی کوه «رواتر » () سه‌چهار نقطه 
آب می‌جوشد و روان می‌شود . این کوه روز کاری 
سنگر گاء « سر دار رشید » (۷) زر کف خاندان اردلان 
بود که پسی‌از شش هشفت ماه جتکیدن سر‌انحام تبلیم 
دو لت شد , سراپ « روانسر » در ستری از ریکهای 
ریز و صاف پهن و اب در این 
و صدایی غر تده سینه دشت را می‌شکاقد و می‌رود . این 
رودخانه که این « قرمسو ۸(۰) نام گرفته به‌علت 
ارثفاع زیاد زمینهای زراعتی و سق بستر اب قریب 
۴ قرسنگف هی مصرف عبی زر و ت و فقحط در بارد«یبی تقاط 


فص اه ۳ 


روی آن مو تور ابی کار گنذاشهه‌اند ودحفقانان کتارعت 
های رود زمیتهای پر بر کت اما تشنه‌شان را با آن سیز اپ 
می کتند من روز ای زیادی از عمرم را در یکی از 
روستا های کنار این رونخانه گنراننه‌ام و همیثه فکر 
گر تءام !گر با ظرحی حساب شده , عمکن نود که این 
آب را در شیار حای شخم زده‌ی این دشت حاصاخیز 
جاری کرد . زندگی و چهرءی کلی این زونتا ها 
کاآمالا د گر گون می‌شد , اما انوس که خا کهای ثشنه 
یالا مثل مار گر یده‌بی تشنه به خود می‌پیچند ودر زیر : 
‌_ گر مسو ۹ حثل ازّد‌هایی سیاه تحرز_ سم حی‌لو لن و و لو لف 
کتان به سوی کرمانشاه در جر کت‌است . داریم از 
باریکه‌ی راء پین کوه و سراپ , دامنه را به سوی 
سرچشمه‌ی اصلی طی می کنيم که سنگي زیر پای شاملو 
زا خالین عی کنده و او خر آمب عی‌آقتکت.. بای رای 
سخت صنحه دیته و لباسهایش به کلی خسن شنه است. 
دست راستشی را روی شانه‌ام قثار می‌دهد و لنکت 
لنکان کنار نهر می‌رود و شلوارش را در آب پالد 
می کند و من لب گرزید‌تهایش را از درد می‌بینم. . 
نشته‌بيم که لباسهایش خشاك شود . باد مو‌های‌سپینش 
را درهمر بخته و سورتش حالت گریتن دارد. 

بعدازظهر در بخشداری جل و پلاس, پهن می کنیم 
و ۸ تادر » حمکلاسی قدیمم که بخشبدار « روانش 6 
است به گرمی از بچه ها و کاروان ما پنپرائی می‌کند . 
عا « پاوه » رابه دتبال دراویش به سوی «روائشر » 
پخمت‌سر گذ‌اشته بيم , که از پاوه حر کت کرده بو دند 
به‌جانب « ویی )٩(6‏ زیارتگاه بزر کب اهل شتن . 
د‌نديم نها رواضر راهم پشت سر نهادء‌اند و شب قبل 
از آنجا رفته‌اند . آمده‌ییم به سراب وداريم غروپ را 
روی موجهای ریز آب از بالای پل روانسر تکاء 
مي کنیم 
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جیپ » آخرین پیج چاده را بالا می‌آید و جلو 
قهوه‌خانه‌ي « شاهگدار » (۱۰) پیاده عی‌خويم ‏ این 
قهه عخانه در داهنه‌ی کوه یس 6 قر ار دارده و زائران 
۶ ویس # شب فبل خویر | به داهنه‌ی این کوه می‌رسانند. 
دسته‌یی به آبادیهای اطراف کوء و منزل اقوام و 
دوستانثان می‌روتند » عنعی هم نر قهوه خاته 
7 شاهگدار » شب را بیتو ته خی کتند . که سح گاه خون 
را به رواق ژیارتگاه « ویس » برسافند . از قهوءجی 
می‌پرسم که دروایش بالا رفته‌اند یا نه و او می گوید 
همه در آیابی « آعتگر ان (۷۱) ستند . فاصله‌ی 
ها تا « آخنگران » نه آن اندازه است که آنمهای 
اطر اف ده و دود علیظ دود کشها را آشکارا هی ببتيم .. 
برای انکه قصد خود را با شیم زر گت درمیان نهیم و 
اجازتی بخواهيم شاملو و من » يا راننده به «]هنگران» 
ی‌رویم و بچه ها کرد راه از تن می‌تکانند و به چای 
خوردن در قهوه خانه می‌نشینند . هرسه‌تفر پشت سرحم 
وارد اتاق می‌شويم . آن بالا یی « قصرالدین »۰ (۱۳) 
پیشوای دراویش نقشبندینه که پیری وارسته است‌دوزانو 

بعهیه تر سصفحه ۷ 


تصاققفاً ۱۷ 


آخوش ما در نامه‌های عید تلو نز نون را ند دد دم . 


بالا خر *« ۳ از مکش فراوان تواسستم عادر بجمها 
را دراضی کلم که از خر شیطان باتین بیاید و فکر رفتن به 
حسافرت ایام هید را از سرشی سرون ند 

اما از شما حه بتهان 4 رضایت مادر بسا آنتبرها 
عم ساده به دست ساهد . طرف راضی شد موصوع سارت 
را فعلا فر اموشی کند. » ولی از حخلص که عنوز برای خرید 
کی و جوراب بچه‌ها معطل عاند» بودم » بت تلو بون 
می‌خواست 

جاره‌ای نود . هیسابستی بيك شکلی قائله را خانمه 
داد و نهر ترتسی که شده برای ابام عید احصل منزلی پك 
تلو یز بون تهیه کرد 

ختصر بی‌اندازی را کلسه در سال گفتته کسرده 
بودم بر داشتم و همر ۱ بكك قالیجه قدسی که از بدرم به ارث 
برایم عاند* نود روانه باتك رهنی تدم , 

فکر می‌کردم بیش فسط. يكث نلویزیون ر؟ چورگردهام 
و نتاتر این به‌طرف فررشگاه ‏ خوتی قول ۷ روانه شمم عقازه 
تلویزبون فروشی نکو » سصحرای محشر بکو . مردم از سرو کول 
هم بالا مییرفتشد. » وه رکس سمی میکرد به هر کلکی که شده 
حتس ورد تظرش وا اتتخاب کته واز ان هتم خلاصی شود 

هر جه اتتتاظار کید 4 بلکه کسی بساقيم دیاند 
فایده تداشت . بالاخره خودم جلو رفتم . گردنم را کي کردم و 
کشتم : 

سخشید. اقا هن عخواهم بك لو یز نون بخرم 

گفت : خسلی رت هو اهم . من حتصدی قسصت 
تلویز بون نیستم . اصاقی پسر آقا راهتماسی کن . 

نر خسانداری فقکر میکردم که دیکر کارم تمام ده 
و ۷ چند له دیکر صاحب قوبزیون خواهم تسه بپول بیتی 
فط را عقابل افای حسابدار گذاشتم تا بلکه به طمع آن 
مر؟ زودار با تلو یز بون تاز۱۰م راهی عتزل کند : حسابدار عیناد 
ترهستیتشی را خابها کرد , خی دهن, خر * شاه و بیارز ابتکه 


خوب برانعازم کرد گفت : بغرعانید بتخیتید 


تشاد خانواده ه ۷ نقر سس زان اس فتاأاقر خو دج هادرز توت 
خقوق عاقیاته. ۲ 


سب آپا فداراد لازم دا برای خر بد. لو یز بون قسط ی یه 
گر ده‌اید ؟ 

یله » بغر عالبد باك ورقه مهر و انضاء شد» از کار بنی 
اداره + يك ممرفی تامه از یکی از گسیه‌های معتبر محل ؛ 
ده سقته بت توسی شدء ؛ عدم سوه سالقه 4 ورقه خانمه 
خدعت سربازی و تتشی قطعه عکس به اتضمام بت بس رگد 
رووشت سمتاستافه 

اقای حسابدار پس از اینگه چندین بار اوراق را 


بدقت بازسشی کر دیا تسص عصنوع ی گفتت انشاالله صارلداست 
,ه تومان هم برای حمل ان تا متزل . 

کفنم : جرا پنهاه‌توهان ؟ من‌و من ی‌گرد و گفت : هرفس 
کم ... +۲ توعان براي وسیله تقلیه .! تومان برای باریری 
.۱ تومان هم عیدی بچه‌ها . برای اینکه هرچه زودتر ازاین 
جهتم خودجرا خلاس کتم گفتم : الته ؛ السته , 

پهاین ترئیب پاسلام و صلوات فراوان وی بون را 
رو اته متزل کردم . در دلم فند آپ میکردند که بي از سالها 
نوانسته بودم با خرید. بكك تلویزیون خلقالله اهل منزل را 
خوتدال نم تلو نز بون را پس از دو ساعت مشاوره بااهل 
خانه در گوشهای مستقر کردیم که متوجه شدم ای داد وبی‌داد 
انتن برایتشی نگ ر۵ته۳۲ . 

توباره روانه فروشگاه شدم قرو سشند* قسافه 
فی‌انتگز ی کون گرفت و گفت : والله 4 ۸۲ جند لطله دیر 
تسر یف آوردید . همین الان بیش بای شما ۲خرین انم وا 
فر و ختسم 

گفتم. : ببس تکلیف هن حه هنود ؟ گفت : فاراسصت 
ساشید کار خانه قول داد ختما تا بیش از عید تعدادی آنشن 
تراک عا بفرستد . عطمتن باشید 4۲ اویش را شا خواهم 
داد 

کفتم ۶ اقاحان دو روز سبستتر به هید نمانده حواب 
ژن و بچه را جطور بدهم ؟ صدایش را بلند کرد و لفت : ۲ها 
عا که تاه نردم که بشعا بلك تلو ز بون قسطی قرو خیم . 
روز بعد با مدای زنکت در از حا بربدم و به‌امید اینکه آستن 
را برای نب فرستادهاند . به طرف در خانه دو ید . درمقابل 
در جوانی گفت : !فا امده۱م آثثن شمارا لصپ کنم . 

کفتم : ولی لا ان لحننه‌هنوز آنتنی برای‌ها نباز ردهاند 
عه شما انرا تصب کلید . عمکن است خواهش کنم بعداز ظهر 
نر گر دبف ؟ 

سرم فرباد زد : افا عتکه ئوکر شخصی متزل شما 
نمسستیم . داش بر ای بعفداز سیزده . دستیاجه شدم و التماس 
کتان کنتم : عزیزهن. دستم بداسنت . صببانی نشو من که 
کناهی ندارم , بمن قول داده بودید که امسروز انتن را 
بیاورند راظهشسی را گرفت و همحجنانکه نور می‌شتد آفت : این 
دیگر به من هر بو تیست . 

عقر به. ای ساعت تزدباثك شسن حول سال نو و۱ 
نشان می‌دادند. . خت‌های من به در حساط درخته شد: بود 
وژنم به حالت قهر خودشی را در آشپز خانه محبوس کرده بود. 
رجهها هر کد.امگوشها یک زکرده و به‌یفحه‌بدون‌تصور تلویز بون 
ختبر « شده بودند عبه شد و ما بی‌تلو نز بون ماندیم . روز بعتد 
آتتن را آوردند . خودم پناتی کردم و انرا کار کداشتم ولی 
شمان روز بد نسیند که بس از ان همه اتتظار دقتی, تصو هر 
قاصر شد + از صدا خبری نبود . دیگر معطل نشدم تلویز بون‌را 
برداشتم و رفتم که آنرا بسر فووشنده خوشی انصاف بکویم و 
دق دلم دا خالی کثم . مرتب جیزهانی را که میبایستی به‌او 
نکوبم زیر لب زعزعه صکردم که عبادا بکی از آنها را فررآموش 
کنم . به هر صفقازه که رسبدم باهايم از خر کت ماتد و هبانها 
وا رفتم بشت شسته سقاژه روی يك نکه عقو! با خط. خوانا 
نوشته بوفتد : بمناسست فرا رسیدن نوروز باستانی اآزاین 
تار مخ دمدت يك هفته فروتگاه تعطیل است . 


نامه‌های 
لویر تون ملی ابر ان 


تلو یز یون‌های 
آموزرشی و امر یک 


راد ه ابو ان 


تماشا ۱۵ 


۳ ) در بر نامه‌اختایوس 


۱ در صحه‌ای از ر تاعه 
کار استه ار 


۰ - کف کاان 

۰ ۱۸ - اخبار 

در انن ساعت ؛ خلاصه خبر هضای ابر ان و 

جهان بخشن می‌شود . 

۸۰ سس کناب 4 نو جو انان 

۸۳۰ - وس 

+۱۵۵ ب دای و پسر 

+۱5۵۳ - نغعه ها : ابتدا خانيم بر تو با 

تر انه‌ای بر نامه را شروع می کند. ‏ یی 

چند قنلعه رقص. و آواز اجرا عی‌شود . 

زا کلبین دختر وبکن همر اه با فر بنون 

فر خر اد چنا تراله میخو اند و آتگاه رقصی 

مدرن چهار نغره توسط دوپسم و دو دختر 

اجرا می‌شود . در پایات قر بیرز و طلیعه 

جر بات قعقع»ه آوازی میخو انند . 

موز ۲ب اشصعار 

مهمتر پن وقایی و رویداد های اير ان و 

جههان همر اه با چند فیلیم کو تاه خبري . 

دعر +۳ - داستان خانو اذه 

+ مر ۳۱ -- قرع کشی - هو هو سیعی ابر انی 
در این قسست از بر امه خواتن دگان : 

سیعین غانم س مرجان عقبلی سسو گلب 

سعیله و زیبا بتر تیپ نرانه های: وعله 

شیرین گل با دگاری -- هس آشیان - 

انتتظار تو و گل ستاره رااجر ا 


۳۰ ۳۷ - عانقه چور ه ها 
درساته چهره های این هخته چند نشر از 
مش خو ار و بار فر وش‌شر کت دار ند . 
»۲۳ - ليم سیتماشی ۰" 

سي‌بر وساتره 
پر این فیلم همبفری ب و گارت و والتر 
و ستوات شر کت دار تن 
۳۳۰ ب اخبار 


خر افن ساعت . رویداد های مهم ابر ان و 


جهان سر اه با چتد فیلم خبری, که تاه 
بخش می‌شود . 


بر نامه های تلو نز بون ملیی 
آدو ان 
نو نامه او ل (تهو ان - همدات) 


از پنجشنبه ۱۳ تا چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۵۰ 


جیوه 


٩ ۰‏ -- کار گاه موسیقی 

+۱۳ کار تون - با گزبانی 

۱۳۰ تب ر تکار ننک 

۱۳۰ - فیلیم سیتمالیی : از من فر ارمکن 
باشر کت ارول‌فلین - آی‌دو لوهینو 
۳۰ ۱4 - سر زمین عجایپ 

۷۰ ۵ سب روبداد های ابر ان و جهاب 
درانن ساعت مهستر ین رویداد های ابر اب 
و جهان در صفته گنشته هم اه باقلم‌های 
خبری پخش. می‌تود . 

۰ ر ۱٩‏ و تبال 

سابته فو تبال انن ساعت ی داز جالبی است 
ببن تسبهای و لور هیتن و بلاك بو لز . 

ار ۱۷ ب رات آهن 

+ مر سب اخیار 

خلاحه‌ای از خر های که تاه‌ایر ان وجهان 
در الن ساعت بش می‌تود . 

در ابی بر نامه هتر مندان جنوب مجنوعه‌ای 
از در نامه غای ساز و آواز - رقص - 
تر انه های مختاف محلی را اجر !| خو اهند 
کرد . این بر نامه شاعل بر نامه کابارمهای 
آبادان و خر مشههر خواهد بود . 

+ ۳ تب اخبار 

روبداد های مهم اير ان و جهان هم اه با 
چتد فیلیم کو تاه خبری 

۲ -. هو سبقتی 

»مر ۳۱ . هلو اتات : این بار درد نامه 
بهلو انان . خاهد تبعیض میان انانها 
خو اهييم بود و صي‌بينيم که چگونه بت 
قیبر مات سیات لواست زر یاهیة قفدرت ۴ 
زو رصاتی‌اش, به ز هر حانه راه نمی‌دهتد . 
مات اجچر ای این قسمت از بر نامه نز 
تور آن قاجاریه است , 

۰ مر ۳۳ اتانوس 

دراین بر نامه که ویژه سیزده لیییه شاه 
است شاهد عاجرا ها و وقانعی هتتيم 4 
روز سبزدت در ای اعضای انس اختابوس 
پیش‌مباید . اعضاء انجمن بی. از بل 
پر | کند کی و انشعاپ روز سیزده برحسب 
اتقاق بهم عیرسند ودوباره گردهم جع 
می‌شو ند . 

۳۳۰ تب موسیعی ابر آنی 

تر افه های : راز و نیاز - عطر بو اه س 
نقش آرزو - رودای طلالی و جلوه عشق 
پتر تیب از خو اند گان : شین عقبلی س 
سه گل ب سعیده ب. جوهری وسیمین‌غانم 
بخش عستو هه . 


شسد 

۰ ۱۷ -- تدر نس زبان انگلیی 
ریق س اخبار 

۸۰۵ -- ود کات 


در این قمت ابندا کار تون راف‌وردی 
بخش. مي‌نود و سپس برنامه زیر 
کبود را هی‌پینید 

۸۰ - در جهان سا 

در این ساعت از برنامه حتبائه بررسی و 
گز ارش وی گیهای قومی - آداب و ستن 
و سالل جغرافیانی وتازیحی برزمینهای 


در مجله تگاه این هفته عسالل مختلفی‌شل 

مشعالات تراقك وبا ر کومتر -. مر اقبت 

از پوت دست س. دو تکته مهم دم‌باره 
تست کردت واطوی کراوات سب قبلمی 

از پدیده‌های زندگی مرت آشتالی با 

طرز کار بخچال و دو آهنتک جالب 

بختی خواهد شد . 

۱۵,۰ - فبلیم سیتفالی : آرزوهای از 

بست رفته ب هکا رگرداتی مورنی 
کاز انو و . 

»مر ۲۰ بت اخباز 

بهنتر ین رویداد های انرات و جهان 

هم اد با چند قیلم کو تاه خبری . 

جر ۲۰ - ترانه های ابر انی 

۰+ ۳۷ . خانه قدر خانم 

شصت ودومین برناعه سریال خانه هر 

خانم در آين ساعت پخش می‌خود - ان 

بار اوستا کاظم مورد غضب واقع می‌شود 

و قمر خانم عزم کرده است اورا از خانه 

ببروت کند اما آوستا کاظم زرنکتر از 

انست که قمرخانم قکر کرده زبرا تور 

خانه قعر خانم . بست می‌نشیند ووقانهی 

بیش می‌آبد به ر استی دبدنی . این ظخته 

شخصت تازه‌ای وارت خانه فقس خالم 

می‌شود 

۰ ۷ س. ليم سیننائی ٩‏ صهاو الیی * 

سوعین قسعت از فبلیم هاو ای در این‌ساعت 

بخش می‌شود باز بگر ان ان فیلم عبار تند 

از : جك لرد وجیمز مك آر تور 

+۳۰ ۲۳ - چویره ایر ان 

در انن در ناعه خعا باجهر ده خهر آذر بایجان 

آشنا میشوید . 


۳ 
۳. 


نریس زبان آلمانی 
کون کان 
ما وشما + نامه‌های ارسالی 
ح و با نها پاسخ داده عیشود 
هه این ساعت بحت در باره 
مه گو دکان است. . 
" ار یت شش تشم 
رات زعسن 
باعت آثر اب زسصی احتصضاحی 
های سلی » دارد 4 استاد 
" آنرا اجو | میکنند در انن 
ت مار لد و اسات و ۰ 
انش خشاهتایه معلوم ميی‌شو د. 
دحا انیات‌مر بوط باشاعر ان 
یر باهنامه تام قر دوسی 
: مشخص سکنند . 
ور دنیا 
بای نی‌عر وباپ . 
ار 
بهیم ار ات و جهیان. شم له با 
کو تاه جرک . 
یلم ری کامبول 


است بتام « کنت ده کرکب 
تر وت هنگفتی از زنشن به 
ست ‏ این تروت سراتجتام 


رزتدان کنت چگوته‌از آن بر 
تشه ناب ماخر ای است که در 
آهد آن خواهید بود . 
«ِ 

هر آفتاب 

ای ای اب 

و 


۷۰ - تدرس زان انگلیم 
زیر سب اخیار 
رو بداد صهای مهم اثر ان بو جبیان. همر اد 
باچند قیلیم و ناد خبری . 
رت گوت کان 
در در نامه ۱ چکار ليم # بجنمها باجو ب 
تابلع هالی با طر حهای گوتا گون‌سساز ند. 
۳ سس دانش 
شامل چند خبر از کشنه؛ی علسی و 
تحقیقاتی در باره عبارزه با بیمارنها . 
۹۰ سب د کتر کللر 

هانا یلك زن ژایتی که حاهله است 
شبیفا: زستان هر جع ستکتن 3 ات زیتگر ان 
است که جتینش تحت تانیر تشملعات اتهی 
انقحارات ناکازاکی قرار گرفته باشف و 
تلف شود . ژن جوان موقم وشم حمل 
هیسیر نو بچه‌اش زنده مسا نت . 
مر ۲۰ ب اخبار 
رو بدادهای مهم ابر ان و جهان هم اه با 
چند قیلیم کو تاه خسری . 
۲۰۵ مب موسبتی ابر ای 
۳۱۰ س سر زمینهای سبز 
۳۰ ۳۷ سب جشيم انداز 
۵ هر۳۳ ب آزیر 
۰ ۳۳ سب ره زها ورو ز نامه‌ها 


خانم ژاله کاظمی گوینده و مجری پر نامه 
شما و تلو بزیون 


را سب آموزش روستانی 

۰ رفر! سب اخبار 

خلاصه خر های ایر آن و جییان 

۸۰ س و اربنه غر نی 

۸/۰ آقا خم سة 

تام قبلم این ساعت « دلاورانت »* است . 
طی بات سلسله ماجر اها مار ل2 باعش‌می‌شود 
که دوستی به صداقت او ایعان آورده از 
ربا کاری و قربپ دوری کت , 

ه +۱۹ - آتجه شمعا خو انته‌اید 
۹۰ سب سانقه سا 

در این بر نامه مسابعه به مرحله نیمه تهالی 
هیرست و ترای رسیدت به مرحله نهالی 
ناه عی‌تابت ۰ 


| رت اشار 


میمتر بن رویداد ضای مهم اسر ات و 
حجهیان هم آه با جتد شملیم که تاه خر ی 
۵ ۳۰ متسر کار استنو ار 


عنو ان در تایید این ساعت « توحلته »است. 
اتضای لت باند تبهکار حسابد‌ار بلتك 


شر کت را تلفنی تهیدید می کنند. که زنو 

بچه اورا گر و کان گرفته‌اند وبا دریافت 

شصت هز ار تومات آز ادشان خو اهند کر ۵ 

سر انجام تبهکار ان چه عی کنند و حسایدار 

ج» لتحشيم هی برد » مطلبی است که 

10 تو طله » باه آن باسخ م ی گو بد . 

۰ ۳۱ - فیلیم سینمالیی : تا ایدیت کسی 
لت لیست , 

با شر کت : جان کار فبلد - چر الدین 
فتیر جرالد ‏ و والتر بر ثارد 


خیاطباشی در نقش مهتدس بیلی در بر نامه 


خار جح از محئونه 


۰ -- تدریس زبان انگلیسی 
۶یا سب آخبار 
گز ارشههانی کوناه از خلاصه خر ض‌ای 
میم آبر آت و جهاب . 
۷۰ -- ود کان 
ابتد) ب تامه ناهم کتابپ سح انیم بخش 
یی وف که‌شاسل بررسی کتایهای کود کان 
و سی ۳ ات نا قحها , فحته نا داستان 
ملانصر الدین و برش که در بر گیر ند 
معاجر اهای شب بن و جالبی‌است . 
۸۰ - کار تون با گزبالی 
دسا له استان خر توش باز نگوش 
۰ مر ۱۵ ب سایقه تاش 
۹۵ س. ت انه جای ابر انی 
+ +۳ سس انار 
مهستر ین رویداد های ابرات و جهان 
هر اه نا جتد قيلير کو تاه خر ی 
زر +۲ سس الو و کت : یلم حسباست 
ظر انسوی 

۵ از ۱۷ ۲ اس خارح از محیو ده 
خیاط باشی : مهضنس بیلی مصروف 
هلرسهاق باز کرده است که کبفست کار 
آثر | در بر نلمه این ساعت می‌بننیم.. در 
این بر تاعه موضویع کار مدارس علی 
بررسی می‌شود و مواردی از آت مورد 
انتقاد قرار می گیرد . قسمتی دبگر ازانن 
بر ناعه سیر و نگرشی است در کار کفاشان 
و سالة کقش و فش فروکی .. هه رآه 
با ابن بر نامه جچند آهنکك ضر بی جالب و 
آستکه هشته لخشی می‌ثه ده . 
ار ۲۸ - روزهای زن کی 
سوزی برالی جولی عی گوید که ع2قهای 
بدیدار پثر وماذر دیو ید ندارد . ازموی 
دیگر ده بد به سوزی اسلا می‌دهد. که 
قرار است بدیدار پر ومادرش بر وتف . 

سر اتجام‌جه بش خو اه دآید ۶ انح ای 
اس که دراب.ساحت از نامه به‌تباشالیان 
تو‌ستدار این قبلیم داده می‌کود . 
۰ ۲۳ ب طظعت شهر حشق 


تماشا ۲۱ 


۳ 


# 


در نامه‌های تلو نز دون ملی 
ادو ان 


بر نامه دوم ( تهران ) 


از بنجشنبه ۱۳ تا جچهارشنبه ۱۸ فروردئن ماه ۱۳۵۰ 


۰ ۳ ۵ ۷ سس از ار رن 

2-۲ اتسار 0 1 

از ۳ بت ثیز ان سانشت 4 با اد ای ۳ 
آ نو الب و یاب نم اب نا جناد. ليم که داي 
حتس رب ی میسن 2 ۱ 

۰ ۰ ۳۹ سس بر انز ات کار اماز و ف 

۰ ۲۷ سب هی سوی ه مبا,‌انست ۱ 

۳۳۰ - ذهن و زبان 

ار ۳۳ - اخبار 

شرح وفقایح و رویداد هی هم یر آتب و 
جهانن هم آه با قلمهایی که تاه خر , 


وه 


ساعت سست نشضاسست ار نامه و نز > سب ند 
در نامه های, اول و دوم کات بخت 
خو اهد شد و از ساعت دست نعد جنول 
بر تایه نوم لشر ح دیل, است. : 

ار ۳ بت از 

در این ساعت رویداد هایی مهم ار ان و 
جویان. سم آه با جنا. قبليم که تلد خس ی 
بعش خو اد شد . 

از ۳۷ تس بایان ماس ( فقسعت نوم ] 
۰ + ۲۳۳ ت اتانوس ز( مشت 2 با م نامه 


تسه 


تر ای های زر از ۴ قناز -- عطر 
تشر قی از خه انند گان. : نوشیین عقیلی - 
وگل . هیام جوهر یو سم غانم 
بختن می‌نود . 


سه 4 


۳۰ ۷۰ ت‌ موه سستی !بر افی 


مر ۳ از 

۰ ۳۱ س هر ای مجصی 

ار ۲۳۱۷ س. مایم سیمالی : لیات ذر 
1شنتباك خمالی با خر کت مغر یه گارت 


در الین ساعت از در نامه رو بداد صای مهم 
ابر ان و جهبان و چند قبليم و ناه خبر ی 
بخ هی تلو ۵ه . 


۰ ِ‌ ۳4 


ار ۵ س. کانون خانو انن 

مر ۳۰ اخبار 

ههار ۳۱ تاش بالکی ( عشت 2 با ر تایه 
شنک ) 

رز ۲۲ بت ۳۳ 7 سسات 

۵ ۳ آسم ار خر و ری 

۳۳۰۸ -. اخیاز 


۱۵ تت. ادینات جهان 

خامل ایا کی از مه للاتا ادن و سای 

۳ که زان از شاعر الن ار دا و آهر یکا ۷ 

۵ هر ۳ تس اباز 

رو بداد عای مهم یر ان و جیاتن هم او 

با چتد قلیم کو تاه خس ری . 

۰ ۳۷ - الق جایز ه تز رگ( مشتر با 
شنک ) 

سابقه ابنهفته دین تیمهای داتش آموزان 

دنس ستان شهناز وی و دس ستان ر ار 

در کر ار هسته ند , 

۰ ۳ م. تو‌سبعی, ابر اتهی 

۰ ۲۳ سه داستانهای‌جاوبد ادب بارسی 
عشتر لد با که ) 

آخر پم قمت از داستان لیلی و عستون . 

۰ بر ۲۳ فقانوس خبال 

ار ۳۳ بت از 

در الن ساعت از بر ناعه مهعتر ین وقایع و 

رو‌بداد های ابر ان و جهان هم له با چند 

فیلم. کو ناه خبری پخش خو اهد شد . 


هه شمه 


۷۵۰ مس هو سیتیی فر هک و هر 
5 ۳ ۳ ۳ 
مهعتر ین رویداد ها و وفقایی آبراب و 
جویان و چند قیليم کو تاه خبری .: 

»هر ۲۷ جو لیا 

۳۸ ۳۷ سب داش 

۰ ور ۲۳ تب فلبایم و یز و 

۳۳۰۰ س اير ان هن ( هشتر لداباشیکه ) 
مطالنی بر امون اداپو ستین,. آثار ثار دخی 
و سائل مختاف قومی آذر بایجان . 
۲۳۰ مس اخبار 

رو نداد عاق مهم ابر ان و جیان. لس اه با 
چند قیلیم کی تاه خبر یی . 


آشختبانی : که نبایشگاه دز گالری سر 
جدیف از آئار هثر عندان‌خارجیو ابر الی؛ 
مصاحیبه‌ای. با آقای جاودانی , در تالار 
عسجنسی تورالعثی و خر ی مر و عا نس 
عکاسی تر کیتی ی احمب 0 

۳۳۰ -- نگافی به کته 

۵ر ۳۳ -. کوش ( مشتر 2 با شبکه ) 
خامل بر امه حفاری و بحت پیراهون آثار 
باستانی بر ای حق در تسنت‌های ادو ار 
۰ ۳ س. اخیار 

خس ها و روبداد های مهم ابر ان و جهان 
هم اه با جتا. قیلیم که تاه خسرق . 


تماشا ۲۳ 


بر نامه‌های 
تلو دز بون سلی آثر ان 


بر نامه شبکه 
( اصفههان - شیر اذ - آبادان - خرمشهر ) 
از پنجشنبه ۱۳ نا چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۵۰ 


در نامه‌های 
تاو بر نون ملی ابر آن 


هرا کز : مر یز -درشت -صالبه - کر مانشاه و بنددعباس 


از پنجشنبه ٩۳‏ تا چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۶۰ 


۰ سایق بر نامه اول ) 
وت کان 


ب از در نامه داش بالکی 


( رح ب نامه عطابق بر نامه اول ) 
نار ٩۱‏ ب. کار گاه موسیقی 


۰ 8 سر زین ححا بسب 

+ر ۱۵ - رویداد های ایر ان م جهان 
۱۰ - قو تیال - ار آنه 

ام 5 ۱ .۲ رآ هن 

پم ۷ تسه اخصا: 
۶ -- هار بته 

۱۹:۰ زراهبه پر بت« 

ار ۱۹ س یبا یه حسلفو ي شافس 
و . مه اخبار 
جر ۲" ت هو یی 
۰ ر ۲ - پهلواتان 
۰ ۴۲۲۰ اختابوی 


شیه 


بر تامه شبکه تا ساعت +۴ر ۲۱ مطلایق‌ر نامه 
اول بخش بی‌شود واز ساعت ۳۰ر ۳۱ ببهد 
بدین شرح است : 

۰ -- پیتون پلیس 

۵ ۲ تب واربته 

۰ ست جي ۰ آیر اش 

۲۳۰۰ - واریته 

ای و ۳ ار 


تشه 
بر تاه شسعه نا ساخت ۲۱ مایق بر نامه 
ال انت واز ساعت: ۳۱ ببعد بدین تر تیب 
2-020 

۰ ت- داش یا یکی 

ملیحه یانگاء کردن به گردن‌بند جواغری 
که رحی به او داده ییاه فادزش می‌افتد ‏ 
از توی دیگر عبر زا یعادت تم بنه خوی 
مشغول دسیبه حازی خلیه شخصیت های 
ننک کاز فده انت.-. بو تاه نت۱5۲ 
حاليی ین مطلب این ب نامه است. : 

۲۰ ۲ -- موسیقی ابر ای 

۷۰ ۷۷۲ - اسر ارشهر زر ثك 

۳۳۵ . اخباز 

روبداد ها حهم ابر ال + جهان هم اه 
با تاد قای گناد حور 


دو شسه 
نامه شبکه تا ساعت ۲۱ سایق بر ناسه‌اول 
است وا ساعت ۲۱ لبعد یلبنت تسب نحشی 
می‌توند : 

۶+ -- مابقه جایزه بزر کت 

سابقه بین دانش اموزان دبیرستان شهتاز 
پهتوی و دبیرستان رازی بر گر ارمیشود . 
۰ ۷ مت نتم ندز 

۵ ۳۷ -- داستانهای جاه ند ادب‌بارسی 
آخربن قسمت از داستان لیلی و مجنون 
۷۳۰۰ _ فانوس خیال 

دای تتصح اخار 
رویداد ای میم ار آن + جهان و جند 
فیلم کو تاه خبری. 


بسه‌شنبه 


ر تایه نا ساحخت ۲۳ مطایق د نامه اولاست 
وراز این ساعت ببعد بدین تر تیب پختن 


میتو ۵ : 

۷۳۰ سب ابر ان زمن 

شامل فطالنی بب اعوان اعاب وه ستن ۲۰ از 
نار یخی و سائل مختاف فقو می در سر زهین 
ادر بابچان 


۷۲۳۰ ب اخجمار 
عهمتر ین وقانه و ریاد های او ان و 
حجییان بآ« با سا گیلم حبر_ یی ۳ 


چهار شنبه 
بر تیاه شتبعه تا ساعت ۲۱۳۰ بطاییر تایه ۰ 
اول بخشن می‌نشود واز ساعت ۲۱,۳۰ 
پیعد بد‌ین تر دیب است : 
۷۰ س. پیتون پاسسی 
۵ _ هنت شهمر عسق 
شر م حالی از سیف‌الدبن باخزرری 
از خر فای تاحدار ایران که شاگرد جیت 
تخ‌الدی کبری.؛ هم اه با تقمات: نی 
ار کنخ .مان های اب اقن چت ورن کی 
تتجنتی-- وق ات م نامه روی ی وبا 
ذو بیتی ای در دستگاه اصقهان مسمخه اننف, 
مب ۲۷۷ تکاعی نه گدشته 
۵ --. کاوش 
شاعل بر نامه حفاری وبحل پیر اعون | نار 
یاستانیی برای تحقیق در تمدنهای ادوار 
اف ار خی است . 
از ۷۲ ح- اناد 
مهمتر ین وقایحو روبداه حای ایران و 
حهان عم اء با چند فیلم کوتاه خبری . 


خانم مونن جبل عاملی هجری برنامسه 
رتگارتگت 


سلاید. و موز باث 

م شاهشاهی و اعلام بر نامه 
برزمین عجایب 

وسیانی مهلی 

چجه شما خواسه۲به 

اوند 

شروح!خبارهمرا* با فیلم‌های‌خبرگی 
تلم معا 


۲۷/۳ اسلاید و موز باك ۸/۳۰ اسللاید و هوز باك 
۱0/۰ ستلاع شاهشاسی و اعلام بر نامه ۱۹/۰۰ تسام شاهنتاهی و اعلام ترناهه 
۲ بازی بازی ۲ نوجوانان (مسابقه جهر*های‌در خشان) 
ِ/۱/۳ و ار یته » تلاتشی 1 فسانقه فوتسال ۱۹/۳۴ فبلم داستان سقر 
۰ دختر شاه بر بان ۰ ارات زصن 
۰ اختابوس ۲+۰ مشروس۳اخبارهمر اه با فیلمهای‌خری 
۰ آخسار سحثی‌همر ابا رو بداد هاق‌هقته قیلم آخرین مهلت 
۰ بسبقرار 
شنیه دو تسه 
۰ اسلاید و موژیك ۷۰ اسلاید و موزیت 
۰ سللام شاهنشاهی و اعلاع برنامه ۰ ۱۹/۰ سللام شاهنشاهی و اعلام برتامه 
۲ کودکان (مضحاد قلمي و داستانهای 1 ۱۹/۰۲ جانوی عم 

تار یخی ) ۰ ژنکوله سا 
۰ فیلم حقیفت ۲/۰ فیلم: ستارگان 
۵ موسیقی محلی ۲/۷ مشروحساخبارهمر!« با قیلم‌های‌خبری 
۰ متروحاخبارهمرا:با فیلم های‌خبری | ,,/۲۱ هفت‌شهر عحشق 
۰ فیلم غرب وحتی ۰ فیلم گی‌دوعوباسان 


اه تشه 

۲ عوسیقی و برنامه کوداد 

۳۰ جو لبا 

۰ ۰ ۰؟ سر کار استوار 

۰ مشروحاخبارهمراء با فیلم‌های‌خبری 
+۲۹۸ د کتر من کی 

جهار نسه 

۹۸/۰ سللام شاهنشاهی و اعلام بر ناه 
۱۹/۴ ورزش‌نو حواتان 

۱۹/۳۳ هالوود و سار گان 

+۲ هوسیقی, غز ی 

۳۱/۰ رو ها بد 


تماشا ۲۵ 


ت 


مه ۳ ۷۹ اختتا بو س در ختبان انا سالام شاحنذاهی و اعالام 
رل آلایت و موزیات ۰ هوتتای اتر‌انی عدر9۵ فیلم حقنلاسته بر نامة 
از سالرم شاهنتا هی و اعلام ار ۰ ۷ مت و سم اخبار عبر آء ۳ ۰ ۷۹ اد ان ز هن ۷۸ فیلم کیان 
بر ناهه فیلبهای خبری «ر۲۰ موسبعی ایزرالی ۰ ورزش توجوانان 
ان فیلم سرزهین عحایب ۰+ر فیلم انانها ۳۰۵ ۷۰ خر وحم اخیار همراء جا ۰ روزها و روزنامه‌ها 
از ۷ فیلم آنجه. خما ۷+۰ رویدادهای هنت فیلمهای خبری ۳ ۳۳ 
خو استه یل شتبه 3 ۲۸۰ کیدئون ۰ مشروح آخیار همراه با 
نه حفاظت و آیمتی با ۳۰ ۷ ناوید و موزبك ۰۶ تا قر قیلمهای خبری 
گونا.گون ۱۸ سالاه شاسنتاهی + تاو سساه ۳ نم کاد انتعوا: 
از۸ وارنه استودیو ب اعالام بز تایه ۷۰ انالایتد و موزیات ۷ یاداوتر لو کی 
۷۹ کلم مقر از ۲یا ۷ داستانهای تار مکی ۰ هو ار ۱ بسکا مه شاهنتاهی ۳ آعالام جیار شساه 
زر ۲ مونسیفی آب آثی ۰ نا داستان سفر اهة ۷۰۵ اسالاید و مو زیات 
ار ۷ مثر وح اخبار حس اه با ۰ طوسی صحلی ۲ او سفن و کویاد هر ارم شاتناهی و آغارد 
فمل‌های خر ۹9 فیلم عرب وحشی ۷۱۸۳۰ حجادو یی علم پر نامه 
۲ فیلم ستتناش هر ه۲ فش وح اخبار همراه با فلم خالیوونف و ری قیالم اقاخر سه 
هید قیلمهای خبری حار کان ۸۳۰ دانشس 
اسلژید و موزبات ۲,۰ حعت شهر عشق ۳۰ ادبیات ابران ۰ قیلم جو‌لبا 
از٩٩‏ سازم شاهنتاهی و اعالام ۲۱۰ فیام آخرین مهلت رم زنگ له‌ها 9 ادییات جهان 
ب امه بکشتته مه ۲ جر وحم اخبار هیا ی مر م۷ هو سبد؟ی کاس نات 
از بازی بازی ۷۳۰ آسنلایت و موزیات فیلمهای خری ۰۶ ۳۰ حخت وح اخبار همر اه با 
۷۱۷۰ فیلم رای وق ۰ ۰ ۸ ۱۷ لاخ شاهتتاهی ۳ آعاام + و ۲۷۲۱ گیام تالاش عساسهای خر ی 
۱۹۳ رتکار تک مر تاد جعر۲ وروخاین ۷۰ صسایقه جایز » بز ر گف 
+ ستابعات ورزخی ۳ تلم تفنس ساهشنیه ۳۹ یم کنداته: 
+۷۱۹ لست. شاه : یات ۱۳ ساره جه, دهای ۳۳۰ ۷۹۲ استالا تف ۴ هو ز بات 
۲ 5 
۱ دیشفو عبا 


اسلاید و حوزیات 


کود کان آز گنخته 
خای. دور :) 

قماح اقاخ سه 

جادوی عم 

قیام سیلاسی مار ثر 
کانون گرم حاتوانء 
عتس_ وحم اخبار هم اه ك 
فیلم‌های خبر ع 

داتس پالکی 

فا و32 جع مها 

شبهاین تهر ان 


اسلاید و موزیات 


و موسیتین کوداك ) 
توجوانان ( ماش 4 
جر دهاین ترختان [ 
موسیی شاد ابرالی 
یلم سرزهین تخحایب 
باد گار های کهن 
قیلم ستار کان 
رو بداد‌های ۳ 
هاقات فوتبال 
قبلم اعتر ات 


وازیته تام جو نز 


از بنجشنه ۱۳ تا چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۵۰ 


فنلي فتل. اف نال 


ی 


ی اخبار هب ۱« ۳ 
فیلمهای خبری 

تهله انان 

قا آفز 


گم زفدامی 


اساید و مویات 

سالم شاعتتاهی و 
آموزشی ۱ نتر ی 
زبان انگلیسی ۱ 

کود کان 

متحلی 

فیام آانچه شما 

خو استه| بن 

نقمه‌ها 

مت رح اخبار هب اه با 
فیلمهای خبری 

بیتون پلسن 

جه._«» ابر ان 

قبلم اسراز شهر بزر گف 


ابتلابت و مور یات 


در تاه 
آاموزشی( تدر بسی, زبات 
آلمانی ) 


کود کان 

محله هفتگی نوجوانان 
فبلم بینوابان 

داش 

عت وحم اخبار مر ام نا 
فیاعهای, خبزی 
عوسبقی کااسیلگ 


۰ ۴ ۰ « ۹ 9« 
فیلم. پنجم دفیفه اخر 


داستا نهای جاوبت ادب 


اج آن 
فیاعیهای خبری 


خن طنر 
:45 ما یز » بزر کت 
یانه قعر خانم 


از پنجشنبه ٩۳‏ تا چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۵۰ 


زا 


٩/۳ ۷ 
۱۳ 
۹_(۰ 
۷۹_9۳ 
۲ ۰ و‎ 
۳ 


۱۳۱۵ 
۰ ۲ ؟ 


ی ۵ 


اسال تا 3 هه رز باشا 
سلاع شاحنتاهی و آعالام 
بر تاه 


!هو رش روستامی 


جتر_نقاشی 
فیلم رزو‌های بر پادر فته 
عوسیقی ایرانی 
هر وحم اخحباز خمز اه را 
تیلبهای خبری 
پیتون پلیس 

ابران زمین 

فیلم سیعای شجاعان 


انمالا نك غه ز با 
تلام شاهنت هی و 
اعلزم ی تاعه 


9 4 ۱ 
مود تان زر ندتتهضای 


هه 
٩9‏ 
نار 5 
۵ و ۰ ۹ 
ب عبا بب ۷ 
و ۱ ۹ 
0 0 ۷۰۲ 
ی ۳ . ۳ ٩‏ 
نی ۱ 
۰ ور با ۱ 
فد ی 5 


۳ ۸ ۱ 
لعاسی سیر و یی ی 1 " 
1 کار ضا ۳۳ ۳ 
۱ 


ینت 6 ۳ ابا ور لس ۰ با 
له انان 
تا 


و با المانی ا 
کود کان 

محلی 

فحله "یس ۱ جو انان 


سر و ح اخساور عس آ» با 
عیلمهای خبری 
هو تدای , کاسباكت 


فسلم سنج دققته اخر 


۷ 
انسلابت: و هم ز یات 


ببلژم شاحنشاهی و 
اتل(م بر ناهد 
آموزشی ( تدزیی 
ژبان. انگلیسی ) 

کوف کان 

ححلی 

نو که آنان ( سفایقه آفن 
گوی و این عیدان ) 
داستاتهای جاوید اد 
ار ان 

مت وح اخبار هیر اء با 
قیلیهای خبری 

جختن در 

متایقه جابزه بزر کت 
خیانه قبر خاتم 


۷۳:9۵ 
۰ ز ۱۲ 


۷۹۶۰۱۰ 


۰ و ۷۹۶ 
ت۱۳ 
بت ۰ 
۱۹۳۰ 
۰ بر و ۷۲ 


ناو » ۷ 


۳۹۷ ۵ 
۳ 
۳۷0۳۰ 


اسالاید و موز یلك 


جارس کتایهای تاژهء) 
فنانم. جو لا 


سیب ۳ آحیباو هم اه 3 
فیلمهای خری 
تکار استوار 

گیل دسر شاه 9 بان 


غیلم تمدن 


۷۱۹ سالام 8 حنتا هی َِ اعالام 
۷۹ کود کان 


یلم سبللامن هار تر 
۰ کانون گرم و خانواده 
۰ ۲ هت وحم آاخنار خیر اه با 


عیلمهای خبر ی 
0 داش‌پالکی 
۲ قیلم گرفتار 


ما +۷ 


اسلا یف و سور رل 

کدی کان 1 مسیحات قاجی ی 
و هوسیتی کودلد ) 

تا و4 حجت:و آل تلع بر مع خی 
هوسیعی شاد ابر الی 
فیلم . سر زعیی - عجضاایب 
رنگارنکی 

قیلم ستار کان 

حببایقات فو‌تبال 

قیلم راتده شدء 
واریته تام‌جوتز 


قیلم تنل ام بال 


چهر * ایر ان 
قیلم اسرار شهر بز رگد 


اتلایی و حوزیات 

سالام شاهنتاعی 1 اعالام 
د.. ما هبة 

آموزجی (تتریس زبان 
التالی ) 

کویکان 


۱ 
عحتی 


عبنم بینو!یان 
داش 

فیلمهای خبری 
موسه؟ی بلاسیات 


اسلزید و موزباگ 
امووزتی ۰ مد سین 
ژبان اتکلیسی ) 

کود کان 

ءحای 

توجواتان ( ساداته 
انن. گوی واین‌ندان) 
داستانهای جاو بد ادت: 
اسر ات 

اه اخاز عم آءبا 
فیلمهای خبری 


۹ 


اسالر یف + ضه ز یلته 


آسارید و موربت 

سالام شاهنتاهیی, و آعالام 
بر نزاسه 

زیان اتکلیی ) 

کود کان 

هو سبتی ار ۱۱ 

از هه ریگ 

مش وم اخیار هسراء با 
فیلمهای خمر ی 

پیتون پلیی 

ابران زحین 

فیلم. سیمای شحاغعان 


و جشم انداز ها 
برناعه بخش اول 
دیستانی جهادم 

اوّی جاور شتم 


برنامه‌های تلو بربون 
آموزشی تهر ان 


از پنجشنبه ۱۳ تا چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۵۰ 


۲۰ - آهنکها و جشم انداز ها 
۰ اعلام پرتامه بخش اول 
۰ سب بخوانيم و بتویسيم 
۵ -- ژهین شنانسی ششم 
۵ .. لیر بدد اتگلیشی 

۵ سس شسصی تم 

,۲ مه ژنگت تفر بنج 

8۵ .. گربدد انکلسی 

۰ تب ستلتات شم ریاشی 


سهشتیه 
۰ آافتتها و تم اتداز ها 


,۳/۰ مب الا برنامه بخشی اول 
۱۳/۵۵ .. لو دستاتی بنحم 


۵ -.. فیز بولوزی جانوری شتم 


سب گربدد اتکلیش 
۱۰ سه فلس بلثه شم 

۰ سس ژنکث تفر بح 

0 -. گریدد انگلیش 
۰ سب رسیم رقوصی شم 


جنر تساه 


۰ .. آفتگها و حشم انداژ ها 
۰ مس اعلاع برنامه بش اول 
۵ . بخوانيم و بتویسيم 
۵ هه رسیم فشی 

۰۵ عم کریدد اتگلیش 

۵/۰ سب شیمی شتم 

۱/۲۰ سه ونکت لفر 4 

۵ .. گر بدد اتکلیش 


+۰ - هندسه و مخروطات ششم 


۰ - اعلام برناعه بخش دوم 
۱۹/۳۳۰ کودکان و نوجوانان 
۰ مب روش تبرپس طلوم دیستانین 
۵ . سابقه اطلاعات موی 
۳۰ - گوناگون 

۷۰ - طبیعی ششم 

۵ رونت تفربح 

۵ - شیمی شم 

۸۰ - ترانه 

۵ -- فیژ یلك ششم 

۰ ریاضی ششم 

۵ - فیلم داستانی 


جمعه_تلو یز یون آموزشی‌بخش دوم‌تدارد 
تاه 


۰ مب الام برناعه بخش دوم 
۵ .. کودکان و توجوانان 
,۱۷۰ - علوم اجتماعی دبستان 
۵ - مکالمه اتگلیسی 
۱۷۳۳ سور یاضی, رن 

۷/۵۰ س طیعی اول و دوم 
۵ .. زنك تفریع 

۵ مس شیمی اول ودوم 
۰ ست اه 

۵ باتك اول و دوم 
۰ رباشی سوم 

۵ -. فبلیم داستانی 

۰ م. اعللاع برتامه بخش دوم 
۵ - کودگان و نوجواتان 
۱۷/۰۰ - بخوانيم و بنویسيم 
۵ - مکالیه آلمانی 
۰ سم دستور زبان فازسی 
۷۰ سس طیعی چهارم 

۵ - زنک لفریح 

۵ - شیمی چهارم 

۱۸/۰ - ترانه 

۵ - فیو بات چهبارم 

۰ - سابقه رپاضشی 
۵ - فیالم. داستتناتی 


بخس دوم 


دو 


,۰ . اغلاع برناعه بختی دوم 
۵ . کودکان و لو‌جوانان 
۶ مب عکالمه انکلیسسی 

۰ - طبیعی سوم 

۵ م زنگ لفر : 

۵ ست تیصی سوم 

۰ تز اه 

۵ -- فیزبك سوم 

۰ . ریاضی جهارم 

۵ - قیلم داستاتی 


سبهشنبه 


۰ .. اقلاع برنافه بخش دوم 
۵ م کودکان و توجواتان 
۱۷/۰۰ - بخوائيم و بنویسیم 
۵ بت فکنالمه قر انسه 
۰ س ادبیات فارسی ششم 
۰ طبیعی بنجم 

۵ م. زنک تفریج 

۵ مب تیصی, بنجم 

۸/۰ سه لو انه 

۱۸/۵ فلز باك بنسصم 

۰ س سم قشی 

۶ س. قبلم داستانی 


جیار شمه 


۰ . اعلام برناعه بختی دوم 
۵ - کودکان و نو حوانان 
۰۰ - طوم دبستائی پنجم 
۵ .. کر اعبر اتکلیسی 
۳۰ - داستانهای هن 
۱۷/۰ صساز43 طسیمصین 
۵ - نت تفر مج 

۵ .. هسایقه شیمی 
۰ سه لو اه 

۵ .. علج و تعربه 

۰ - رباضی بتبجم 
9/۵ - فسلم داستانی 


نماشا ۳۱ 


بو نامه‌های 


رادیها یو ان 


از پنجشنبه ۱۴ تا چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۵۰ 


سح ۲۰ اسان 


۳ ۵ من ۳۲ داستان سب 

لاه صاهتعا اعلام بر تامه‌ها ِ 
و ۳ ۳:۳۳ ۲۰ سا لها 
۳۹9 اخار 


- ۵ موسیقی ابرانی 
۸ تقویم تاریق 


۳۰ اضار 
وی شادی وامید ودد؟۴؟ برنامه لها 
۶ موسیقی ۲۴۷۰ موسیقی ابراثی 
موبلا اخبار خلاهیه اخار ۲۵ ساهت 
۷۵ کودا ده دقیقه بعد از نیمه شب برنامه لها 
.دی اخیار دقیقه بابداد موسیقی ایرانی ( تی ) 
.یم مطوغات .دا بامداد موسیقی رقصن 
یر موسیقی ۵رد بانعداد برثامه لها 
۰ ورتگین کمان ۲-۰ هوسیقی, رقص 
۰ب ای ۳۰ موسیقی از عشرق‌زمین 
۵ .۹ زن وزندتی + رانتعاق امرانی ( حای) 
۱۵ 0 ۰ موسقیی زقصی 
رد.۱ ژن وزندلی .مدرک از هر خواننده تر اتهای 
۱.۲ ترانه‌ها .در آلار حاو بدان از اهتگسازان بزر ۳ 
+۵ (۱ اخیای: 1 م مره برناعه بامدادی 


موسیعی 

یبن ۳۳۳۳ ره ترانه های ابراتی 
ودهر ۱۱ سخنر اتی 

۰ اذان اهر 

۷ ایران و اسلام 


۲ کار گران 
۳ اضار 

و .ر ۱۳ عرزهای داش 
.مر۱۳ ۲ هی 


اضبار 

۰ موسیقی 

رده ساز نتها 

ره باسداران جانعه 

۰ کاروان 

اضان 

وبی نقشی درآئینه هقته 

مد ۱۱ اخسار 

۱۷.۵ هنتر رای هردم 

۰ اخضار ورزشی 

۵ پادداشتهای بك سفر گوناه 
بمد.۲ هشروح اخبار و تسیر 
,۲.۴ تگاهی بمطیوعات 
د.۲ موسیقی ابراقی 


ور +؟ نامه ۲ گهی‌سا 
ی راشد 


۹/۹ 


7 


مود 

م بی"باهداد سلام‌شاهتشاسی اعلام و خر 
۸" قویم تادیخ 

تبادی و امد 

.یا" آآ هی ها 

م ,و۷ باعداد مشروح اخضار 

۷ بر ناعه کو دلد 

۷۷ سل ینت« 


۵ ۷ ۲ آهی‌ها 
یا اخمار 


را شا و رادیو 

۰ رواد کستررادبو ابران 
.۱۲ اذان‌قهر 

رنگها و بیرتکنها 

۰ سیبروسفر 


وهر؟۱ ۲ آهی‌ضا 

.۳ نمایشنامه 

۰ لها 

+16 مشروح اخبار و تقسبر 
۱ ساز نها 

۸۰ آ هی ها 

ده شاعران قصیه مکوبند 


۵۰ اخضار 

۵ر۱ بگولید و نویه 
.۷ اآلینه زند لی 

م۱۸ اخباد 

۵.ی۱۸ کاروانی از شهر و عوسیاقی 
۸۰ مسابقه بیست سئوالی 
۰ اخضار ورزشی 

۹.۵ موسیقی امرافن 

...۲ متروح اخبار و تسیر 
۲.۳۰ موسیقی ابر انی 

ور .۲ برئامه ۲ هی سا 

۰ زير آسمان کسود 


۷۰ لها 

.۳ اخبار - افتانه ادیته 
۷۷۲ سار نها 

۵ هوسیاقی امراتی 
۳۰ اخاد 

۵ ها 


۳۰ موسیقی امرانی 
۰ برنامه عادی 


چها رشنبه 


سلام شاهتشاهیو اعلام بر نامه‌ها 


". 4 
و امسید 
نشاط انکیز 


۵۰ اخبار و برنامه دهلنان 
۰ اخبار ورزشی 

۵ فوسیقظی 

۵ بحت ایدئو لوژیك 

۵۲۰ بحت ابو لوژیات 

+مدب؟ مشروع اخبان و تقسیر 
۰ تکاهی بمطوعات 

.۲۰ موسیقی ابراتی 

ور , ؟ بر نامه هی ها 

۰ مشاعر: ( ۲۵ دقیقه ) 
۵ برنامه کلها ( ۱2 دقیقه ) 
۰ اخار 

ور داستان سب 

۰ ساز تنها 

۵ موسپقتی ابر آنی 

,رد۲۳ اضصاد 

۲۳,۵ درناعه لها 

۳۲۰ وسیقی ایرانی 

۲ خلاعبه اخار ۲ساعت 
ده‌دقیقه بعداز نیمه شب برنامه گلها 

۵ دقیقه بمد از نیمه شب موسیقی ایران(لی) 
1باسداد عوسیقی رقص 

۵ ! بامداد بر تامه لها 

.+۲ ناهداد فوسبتقی رقصی 

۰ ناعهداد فوسقی از عترق زهین 
۲۰ بامداد ترائه های ایرانی ( جاز ) 
د۳د۳ سموسیقی رقص 

.در از هر خواتنده ترانه‌ای 

۰ آلار جاو بدان از آهتکسازان بزراد 
.ده برناعه بامدادی 

,ره ترانه های ابراتی 


بر نامه‌هایی که در طی هفته تخیر 


ساعت ۱۵ر۱۵ا تا + ر۱۵ 


روز بکشتبه ا ‏ فوسیقی 
دوششه حمایت حبواتات 


ساسنبه فوسیقی 


ساعت +۱۵ تا ۱۵۷۲ 


یکشنبه سیپاهیان انقلاب 

دوششه بادداشتهای يك سفر کوتاه 
سهشنه سیاهیان اتقلاب 

چهارشنشه بحث ابدئولوژ بك 


ساعت ۱۹۳۰ نا مر +۲ 


یکشنبه موسیقی ابراتی 

توشنبه پادداشتهای یاسفر گوتاه 
سه‌شنشه اسرار تنمرستی 
چهارشنبه بحت ایدئولوزیت 


ساعفت ۲۱۲۰۰ 


یکششبه برناعه ادبی 

دوشنبه نقمه‌ای در خاموشی 
که فرهتک مر 
جهارشنبه چجانی‌دالر 


تماشا ۳۳ 


والتر کر انکایت معروفتر ین مخسر 
تلو یز بون آمریکا با ادر بانا فالاچی 
روزنامه نکار مشهور اىتالیا سخن 
می گو دد 

من به‌جای تماشاگران تلو بز یون قضاوت نمی کنم 


ِ 9 دانشی‌که در کار رو زنامه نگاری هست آوددم یش ۳ 
از تحصیلات دانشگاهيم نو ۵. 


ایستگاه قلویزبون ۲مربکا در نهران کار سای 


۰ ۴ تاسیسالی و توین سازی خود ر؟ به مراحسل 
بر نامه نهانی رسانیده است . انجام انن علیات گاهی 
۰ عمکن است موجب فطع برناعه گردد و برناسه 

عاتیکه تمایش آنها بت فقطم کار تلو و مون 
ضوزت تکرفته دراین هفته ار 1 نگواهتد کد . 


‌ِِ بِ 3 
ثو 93( پزناسه‌عایکه در زیر ذکر گرحیده بعون ۴۳۳8 
مت یف کتبی معکن, است بعلت خر در دریافت نها از 
۱ طریق پست تقییر پایند. #اطلاعمات مخصوص* 
مرو یکا 


و هرنوع تسیبری نیز که در برنامه تلو مین 
از بنجشنبه ۱۳ تا چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۵۰ 


داده شود در صورت تزوم بعداز بر نامه ۱ ار 
ساعت ۱۸ اعلام خو اهد. شد . 


۰ جهارراه ۸ نمایتی کودکان تست عیان گوین دگات و مشران تلویزبون های 
1 زندگی همین است ۱ یاج پر تایه پاسمگديی ۲۳ جوا » چهره والتر کر انکایت از ععروف نرین ‏ و 
۰ بازی عفته ۷ لپ علععن ۰( پرنامه ی خاطر میتی که در لجن کلامش هت و 
۷ سانبقه کشتی ۵ کر بستوفرها ۸ (خیار 1 و صراحتی که در کت قاره حه 3 
۵۵ برناعه هی ۷/۵۵ برناعه ؟ گس ۵ او لین سه‌تشنشه فر ین چهره ها لت - 
۸ رویداد های هقته ۸ افیهی و جیوه هه تسس مصاحیه‌ای کهمی‌خو انید کر انکایت از جر فه 
۴ مسابقه دانشگاهی ۰ پزرگتر ین مبارزه قرن 4 اطاگ ۲۲۲ اندنته های سیاسی و نظزش درباره جنگ , 
٩‏ جمهد چورتی کن ما سس خنسسعی و اش جومیین دی وا قتبو مخن می آوید . 
۰ اقا جونزوفانون ٩‏ دانیل بون ۳ آفای کراتکایت > اين يك مصاحبه‌ی واقعی نیست . 
۰ اخبار افتان .۲ روز های خوش ت هبات دو روزنامه‌تگار + یکی آمریکابی و دیگری 
۰ تمایش اتدی وبلیامز برناعه کی برناعه تتالر ارت اتکت ر به جیزی فکز عی‌کنیه ؟ 
۱ بوناتزا نود باروت ۵ نرناهه ۲ ی - داشتم به جبزی فکر هی کردم که نحکن است 
۵ بپرنامه ای مد خر بط وش با نیاید . آن‌وفتهاکهبسر بچه گوچکی‌بودم عمه‌ام والی 
۲+ اخبار ۲ اخیار گر فتاری داننبه شر و عگرد به‌لحقیق عربار هی‌تار بخ‌خانواده‌ها. يك 
۵ کار اضان ۰ فقیلم سینمانی ۰ مایت دیتی کاوت م با عمه والی مکانمه‌ی نلفئی مبکرد ‏ از حرفهای 


یبد که‌عمهکشتق‌و حشتناکی کرده : که در خانواده‌ی 


دو تسه 6 سره بنالبایی. وجود داشته . 
ی ورد گان یه : چه عالی ! 
پرنامه پاسهادی ۷ داتیل‌بون 1۳۳ : این و٩‏ به عمموالی و به مادرم بگوئید . چسون 
کار ۲عر یگانی ۷ برنامه. کودگان ۷/۵۵ برناعه ۲ هی ۸ اخبار گرانکایت فکر می‌کردند ربشه‌ی. اصیل المالتی 
بن. اخسار ۸ اخبار ۸ اخباز ۱۸ اطلایات سخصوص ۹ 
+ تشاتر ۰ اوقیف اولین زر دریالی آلماتی ۰ اطلاعات حخصوص ۹ برنانه متبوصی : وجود این ایتالیای در خانواده شما جه فابددبی 
4 کلف ٩‏ تنعاث هانی وست .۰ ایا 
4 ی ۰ دشت سرسیز ۰ چولب ۵ برنامه روان و مارلین : متاسقانه عبع . به ننظرم نودار بودن من هم از همینا 
اد عای عاته اخبار ۰ برناعه اخبار ۲ برنامه تاار بود . من قاقد قربحه‌ی صراحته هستم - آن فدر 
سهشنشه ۰ برتاعه حخصوصی ری‌استیونس ۵ اقسمت نوم برنانه تثالر کار هستم که مردم مرا ادمی برت و بی‌اطلاع به‌حساب 
نن آنایو لسی 1 فرق‌هنیسن نزدان کوچاه و عرا متهم می‌کنند که احساسات خودم درا بروز 
ي دانشگاهی ۵ برناعه ۲ هی ۵ برتاعه ۲ نی و هی کو ینف در راه دوستی خسلی کند قدح بر می‌دارم. 
انسرسن ۲ اخباز ؟ اخبار کار من احبلا عمدی نیت . من دوست دازم با همه 
: ۵ برناعه لوید بر بجز ۰۵ . نمایشی بو ,و دوستی کم . خوب ؛ بکدارید گفتکوی خودمان دا 
ان اسمادرز ۰ نمایش اعشنب ۲۰ صابنقه یکس نیم موضوج گفتکو چیست ۲ 
۰ چتابت مواد برناعه طویزیونی ممکن است به سب : همان عوضوعی که داشتیم دربارءاش حرف می‌زديم: 
۲ وی تاخییر در دربافت فیشمها و مطالب بون‌اطاع تنایسی سا واقتر آراتگایت و انسه‌یشه هصای او . 
سینماتی قبلی نقبیر پابد تماع اندیته های شماست . من و میلیون ها تفر 


مت به تما و اندبته های شما کتحکاو دم .هر بار که 
شما دا می‌ختوم + از خود می‌برسم : عقاید خود او 
؟ او عقیه»‌ي خودش را گرومی‌کشد » اما این دثیل 
که بي عقیده باشد ‏ 

: وراست می‌لولید . عقاید صستحگمی هم دارم , امااین 
۱ در اخبار طحکی نمی‌کنم . چون به بی‌طظرقی من حیدعه 
جر چند وقت یکبار شبکه‌ی از من می‌خواهد که 
و با تحلیل بیردازم ؛ اما من رد می‌کنم . اگر من در 
و تفس های خود جهت ععیتی بکیرم » مردم خیال 
که من در تدرین اخبار هم بیشداوری می‌کثم . ! مردم 
بگاری سرهر قمی‌آورند . به جچگونگی کار عا آگاهی 
بادر آمی‌کنند سا مسمکن‌است عقابد. شخصی متحکمی 
باشیم و درعتن حال روزناعه تکار بی‌ظرقی بانتسم . به 
ببل من فتط گزارشهای خالی. از حقیقت وا انتخاب 
.من اخیار را در اختبار شما می‌گذارم و در قضارت 


شماره صندوق بستی مجله از دجج؟ ره 
۰ ۲۰ - ۳۳ تسیر ناقته است . 


مکی نمی‌کنم . قضاوت باشد برعهده‌ی خودتان . 


۹2 . سن می‌گويم : « متوجه باشید » تمام 
تیار هن نیست . پس عن می‌توانم ففظ قسمتی از 
دبده » شتیده ؛ لمی گرده با حتی حس کردهام 
بگدارم 4 . گفتن این مطلب جندان اسان نیست 
جار ناراحتی عی‌کند . عتلا وفتی عرتجعین به‌من 
بیست . پا کمونیست ها به من می‌گویند 


ابن نشان می‌دهد که شما بی طرف هستید . 
ست له فردم معنی این را نسضی فهمند . 
رباده‌ی ها مستنی است‌بر اطلاعان یکه دراخنیارشان 
ذشته از اس روزنامه نگاری شما با هن تقاوت 
شتر حفایق را توضیح می‌دهید. تا این که اخساد 
حید » و شما به اندازه‌ی هن محتاط نیستید . 
ساساتی بودن را هم دار ید . 

من عتانت ۲اماتی تبار ها دا تدارم بك فلوراتسی 
سم . با این همه از ۱ ستقلال شما خبلی خوشم 
اشتپاه نکرده باشم شما را فقط یکی دوبار در 
اساتی دیدم . یکی وقتی که حا نکندی در لذدشت 
که نیخستین انسان بر هاه فرود ۲عد . 

. ماه فر؟ خسلی هبحان‌زده کرد . اها نمونه های 
۲ دارم , وقتی فهصدم که کندی مرده است؛ » 
نیم » واقعا دشوار بود ؟ مبدانیه ؟ عن‌هسوو قت 
ین یا با موهای شانه نکرده دوی پسرده‌ی 
, نمی‌شوم . آن روز بعد از پایان کار «چارلز - 
جاي هرا گرفت ؛» و وقتی بمد از جهار ساعت 
پایم بلند شدم » دیدم ذاکت من پشت صندلی 
. و موجه شدم که يك تا بیرآهن و با عوهای 
وی برده اهر شبدهءام . اما اتفاقی افنتناد که 
فتر کارم رفتم که به زنم تلفن کنم . دیدم هر دو 
است . تلفن, داخلی خودم زتگك زد . گوشی را 
دای ژنی میآعد. اا می‌خواستم با قسمت اخار 
کنم , ۷ گفتم اا ابن‌ضا قسصت اخبار 1 است ۷ 
ی‌خواستتم. بگویم 15) با انتطاب گرانگایت به 
تلونزونی در چنین موقعی » آن هم در صورتی که 
این هرد ٩‏ کندی ها متفر است ؛ کار حثابت 
این مرد هم با بك تا پیراهن رفت پشت دتودبین 
ساح رپخت ا گفتم : خانم اسم شما حیبست ۲ 
به من گفت > مثلا خانم اسمت . 

: خانم ۷ اسمبت ! » شما دار ید با و التر کر انکایست 
و يك ابله واقمی هستید . 

ب است . خیلی شبیه به فلورانسی ها رفتتار 
بت است که هن خونسرد هستم و برخودم مسکط 
.فلیی خونسرديم از دست می‌رود » خیلی ترسناله 
می‌شوم . هن حتی در بخشودن دیگران هم کند 
ن موضوع رتچ می‌کشم . متاسفانه آن زن مورا 
, کرد . پی از چهار ساعت و نیم هیجان و 
اولین صدایی بود که می‌شنییم . من دوست 
هی هستم > نام خدا را برژنان اور 4 اها... 
شما عدهبی و مومن هستید 1 

می‌کنم کاتوليك خوبی هستم . همکن است تا 
دگرا ( داسیو نالیست ) باشم > انا هگا در 
دعایی می‌خواتم » البته دد مواقنی که شد‌یدا 
ستتم . البته ابن ژزباد اتفاق نمی‌افند » اما وقتی 
د » از خودم تعجب می‌کتم و چنان احساس 
که از خودم می‌برسم : نکند داری رباگاری 


ن کاهلا طبیعی است و برای خیلی ها اتفاق 
ردیم نه احساسات شما . شما که می‌توانبد اژ 
۱ » از جمله آن زنك + خانم 9 اسمیت * ۶ 
د » جرا در مواردی عثل کار های 1 اسیبرد س 
نام احساساتی نمی‌شوبد 1 

دوباره می‌رويم سراغ خصیعه‌ای به‌نام بی‌طر قی. 
صد عینی‌بونن : به دلیل وجود احساسات 4 
ب. , ۷ اها با ابن فلسفه که جون نمی‌توان‌مددرصد 
رف بود > بای به عنناید شخصی عتوسل شد > 


۳۹ 


طول ۲۸ سال روزتمه نا 


بوست داشتهام که در یت سم "دور از 


تعیب کار کتم . می‌داتید. که قبلا در سرویسهای خبرگزاری 
کارمی‌کردم عدت ژیادی در بوتایتدپرس کار می‌کردم من‌تنها 
خبرنکاری بودم که از تناظیم و ندوین خبر ها خوشم می‌امد - 
خیلی از ابن کار خوشم مي‌آمد . هنوز هم همین طور است . 
به نظر من ترکیپ کردن مطالب اخبار و فرستادن آتها به 
روزنامه های مشتري کار جالبی است . ابن یکی از بهترین 
کار های روزنامه نکاری است . 

ف : موافقم. اپن کارازهمه‌دشوارتر است . ژورنالستهای 
واقمی آنها هستنه , ابا من دوست دارم روی ان دو موضوع 
که گفتم ناکیت کلم 9 اسییرو کیت ۷و ویتنام. (جازه 
می‌دهیت ۲های کراتکایت ۲ 

: ویتام ؟ می‌دانیه نظز من انسبت به این موضوع 
خیلی عوضی شده . بگذارید بگویم که آن نعهد اولیه اشتساهد‌بود 
و ها نمی‌بایست اصلا به وتنام مي‌رفتيم , اما کر ۱۹۲۵ 4 
وقنی که اول‌بار به آن‌جا رفتم 4 احساس کردم که بر اساس 
همان تعهد کار درستی می‌کنيم . مقتصودم اینست گه 
و اقعا فکر می‌کردم کشور ما فد دارد جنک را عحبود کند و 
حضور ما در آن‌چا به خاطر كمك به علنی برای ابچاد سلح 
است , و حرفیابی را که واشنکتن در عورد تعداد قوای اغفزامی 
عی‌ژد 4 باور داشتم , بعد : به عحتی آن که به ابالات متحده 
بر گشتم برای اواین باد اعلام شد که قوای جدیدی به آن‌جا 
خواهته فرستاد . و به این ترئیب قوای جدیدی به آن جا 
فرستادند. . اما هيچ کس ثم یگفت چرا . در واشنگنن بسیاری 
جیزٌ ها اتفاقگ می‌افتاد که عردم از آن ها اطلاع نداشتند » 
و همین جبز ها بود که از مردم کابلا سلب اعتماد کرد . و بعد 
توبت به بعباران ویتتام شمالی رسید و من با این کادهم 
مواقق نبودم . بعد ها شنیدم نظلامی ها می‌کوبند : این یك 
بیروزی بزرگد است > کارما درست است » وبراتی های تاشی 
از چنگت زیاد تست . . 

ف : آنوفقت استه که آدم خودش را در کاصوج 
عی‌بسند > ته ۲ 

لد : دخالت درکاصوج يك اشتباه بزرگد بود 4 گسترش 
باور نکردنی چنگ بود . ابن گه از عردم اعر یکا تالیدی خواسته 
نشه ؛ مرا خیلی عتحیر کرد . اوربانا » راستی که نمی‌شود 
این کار دا هيي‌جور توجیه کرد . به ابن فکر هستم که در طول 
پني سال حکومت جانسون » يك نفرعی‌بایست از این حوادت 
پند عي‌گر هه . برعکس . . 

ف : ؟یا از عیکسون خوشتان می‌اید ؟ 

ند : می‌دانیت » هم بله و عم ته . در گفتگو های خصوصی 
از او خیسلی خوشم می‌آید . اعا تسبت به بعضی کار های او 
چتین نظری ندارم . بگذارید يك موضوعی را توضیع بدهم . 
در طول ۲۸ سال کار روزنامه تکاری به نبرت‌اتفاق‌افناده که از 
یلك ۲دم سرشناس به دلایل شخصی بدم بیاید . متکل بزر کد 
نیکسون این است که درعیان جمع همان جهر«بی د! ندارد که در 
دیدار های خصوصی دارد . من ادلین بار ۲یزنهاور را طی‌حنگ 
دوم چهاتی دیدم . آن موقع خبرنکار بودم و راستش رابخواهید 
تسبت به او ستایش پا احترام خاصی قائل ننودم . جبه عوقعی 
که زنرال بود و چهسوقعی که رئیس چمهور شد ؛ سالها بعد 
برای مصیاحبه پیش او رفتم . او از نظر استعداد های فکری 
پمر الب روشن رای تر بود > عمق‌فکرش بیشتر از آن بود که 
در هیان مردم به‌نظر می‌آمد , خیلی زیوله و با استعداد بود » با 
استعدادتر از هرکسی که ناکتون دیدهام . برگردیم سراغ 
سیکسون » پیش از آن که او رئیس جمهور بشود » نظر من ثسبت 
به او اعد بود . 

ف : جرا ۲ حکوته ۲ 

2 : در سال .۱۹۲ که تیکسون برای دیاست جمهوری 
فعاثیت می‌کرد » تصمیم گرفتم با او و جان‌کئدی در تلویزبون 
عصاحبه کنم . عصاحبه‌بی بسیار حباف و ساده » عیو‌سئوالی 
از قبل طرح نشده بود » مختمر این که يك معباحیه ژئده‌بود . 
در ایسن مصاحبه از نیکسون بسرسیدم : الای عماون رئیس 
جمهوری » شما سیاستمدار هستید و لابد متوچه شده‌اید که 
بسیاری ازمردم ابالات متحده می‌گوبند : « من نمی‌دانم. در 
مره ی 0 ۲ مرحال 3 قرع تباید . 

شما چه چیزی باعث رد که مردم شما را دوست 
دنه پاش 83 او به شیودی خاس غود چواپ دا 


نس 
"۳ 


پوداخت و تیم ساهت تام به خوبی حرف زد . چنان خوب و 


سمیمانه حرف می‌زد که من صفات قابل ستایشی در او کشق 


گرد 


ِ : بینید ؟فای کرانکایت هن در ایتالیای فاشیست ۶ 
آن هتگامی که نمی‌نوانستيم حرفی بزئیم » چیزی بتویسیم و 
با حتی فک کتيي » باخی؟ آهد.د۳۲ . مریم تسوت مق 
کردند. که به این حقوق رسیدتد و ما نواتستیم سکن بگوئيم »4 
فکر کنیم و پئویسیم , پرعکس شما در کشوری به دئیاآهدهاید 
که ابن‌گوئه حقوق در آن وجود داشت , می‌خواهم چیزی از 
شما بپرسم . ایا به تظر شما » مردم شما هم همان وضعی د1 
خواهند داشت که ما در روزگار سلطه قاشیسم داشتيم 3 

لد : ۲< » بله ! بله 1 خیلی زباد او موضوع وحشتنالا و 
۱ 
بسیاری از امریکایی ها ستایشش خواهند کرد . از طرفسی 
من نسبت به « آکینو » زباد تکرانی ندارم » چون سیاستمد ارها 
همیشه از نحوه‌ی رفتار مطومات باخودشان شکایت داشته‌اند. 
می‌دانید. » موضوع پرسر تلویزیون است . علت این که دولت 
یوت وی رو رل ما ی و 
قبضه کند » این است که مردم آمریکا واقما روژنابه. دا 


نمی‌خوانند. » تلویزیون می‌بینند. . بخصوص ادمهای بیسواد > 


ققیر » و گم امتباژ . ما چیزی را به انان تحمیل عی‌کنيم که 
آنها می‌توانند وقتی در روزنامه می‌خوانند با من خوانند > 
ندیده بکیوند . از يك سرمقاله هرچند درامانيك می‌توان چشم 
پوشید » اما از يك تصویر دراعاتيك روی پرده‌ی تلویزبون 
نمی‌توان چشم بوشید » متوجهید ؟ می‌دانید ما چه میکتيم ؟ 
سایل جهان را می لیریم و موفع شب یه خانه های آنان 
هی‌ظر ستیم 4 و آنها مجوند تماشا کننه اما آنها تمی‌خواهند 
تماشا کنند. . می‌خواهند. از واقعیت فرار کشند. , می‌خواهند 
سرشان را ذبر برف کندند . به همین دلیل با سیاستمساران 
دیکر که دلشان می‌خواهند ما را خفه کنند » عم‌آواز می‌شوند . 

ف : اتر از شما بپرسم که آبا از دئیس جمهور بودن 
تیکسون خوشحال هستیده . . . 

ند : جواب نمی‌دهم , 

ف : پی‌ازشمامی‌برسم از کداميك اژ روسای جمهوری که 
ناکتون دیدهاید بیشتر خوشتان میآید ۲ 

لد : این از آن نوع ستوالهاست که برای جوایش باید 
یکی دو روز بتشیتم و قکر گلم . کی از همه بهتر بود ؟ کمتر 
کسی و۱ دیدهام که‌ازش خوشم نیامده باشد. مشکل قهرمانان 
این است که خطا های‌شان سم بز رک است . اگر ظرار باشد 
براساس دوره‌ی کار روسای جمهور رو آنها قضاوت کتم * 
گندی اارا انتخاب می‌کنم . هاری تروهن را اصلا نمی‌شناختم 
« کندی کسی نیست که بهترین کار ها را گرده باشد . ابا 
من نسبت به‌او نزدیکی حس عی‌کردم . گمتر تشویقاتی بود > 
رفتار ملایمی داشت و بیشتر از دبگران قدرت طنز داشت ۷ . 
بقیه شدبدا جدی بودند » من‌جمله جاتسون . من برای 
این که با جانسون غیر رسمی باشم » بعداز رباست جمهوری 
او را دبعم . خیلی آراعتر شد» بود . 

ف : نظظرتان نسبت به جوانها حیست ؟ 

لد : تمی‌توان تنفر دانشجویان را نسبت به اسلحه‌س کوب 
کرد + نمی‌توان احساس آن ها را نسیت به جنگ تدیده 
گرفت . فکر می‌کتم که من نسل جدید را عی‌فهمم . با جواتها 
خیلی نفاهم و همدردی دارم . جوانها ردی نسل قدیم تالیر 
عتبت و سازنده دارند . تا انداژه‌یی هم در بی‌تابی آتب) 
شريك هستم . در دنیایی که قدرت خودنابود گردن دارد » 
بی‌تابی درست است . 

البته این نظرها عانع از آن نیست که گهگاه بادخترهايم 
که خيلي دوستشان دارم پحث و چدل داشته باشم ؛ دختر 
بزدگم در هاوایی با شوهرش کشاورزی می‌کرد و حالاب رگشته 


و ی تتوییل ۳9۳ مگ و ار ۱ 


ف : حالا جرا . اها لا آخیام می‌کردم رسینن به ماه 
وضع دنیار! عوض می‌کند و دنیا را بهتر می‌کند . اما چنین 
نشده و چئین هم نمی‌شود . شاید اين عقیده انعکاسی از 
يك واقعیت تلخ دیگر باشه . می‌دانید که ما اروباثی هاجتدر 
به آمر بکا علاقه‌داشتيم و به آن معنقد بودیم. اما متاسفانه دبتر 
چنین علاقه‌بی در کار ئیست . 

۵ : هنوز برای تراد علاقه تسبت به امریکا خیالی زود 
است ! خیلی زود از تفلاهرات خارجی بعضی وقایم نتایج 
کلی گرفته‌اید . من هنوز هم معنقدم که امریکا خوب خواهد 
شه . گرچه می‌دانم که دوران بدی دا می‌گفرانيم . اپن چتک 
وحشتنالد » ناتوانی در پاسخگوبی به ثیاز تهیدستان » خشونت 
و ... عناصر مشخصی این دوران است . بااین‌همه من‌خوش‌بین 
. هستم . این آشوپ و نابساماتی امریکارادر گجای دنیا می‌شود 
سراغ گرد ؟ ایا این تشانه‌ی آن یست که امریکا دارد خودش 
را می‌شناسد ؟ رو یداد های خوب هم هست . رف کنتدگان 
دارند. بر علیه مصولات مزخرف و خدمات مزخرف شرکتهای 
اتحصباری قیام می‌کننه . داتشجویان دارند توحه ملت را به 
آتديشه های خود جلب می‌کنند ‏ فراموش نکنبد. که آهر یکا 
عنوز با به دوران بلوغ تگداشته . ما از کار ساختمان ها و 
بنیاد ها فار غ شدهايم > ولی کار تزئین آغال نشده است 

ف : بسبار خوب » آفای گرانکابت . متشکرم . 

لد : به آن‌چه می‌خواستیهد رسید‌ید ۶ 

ف : بله » و خیلی بیشتر از تواقع من بود . چون شما 
بیشاز آن هستید که تصور می‌کردم . به‌قول يك ضرب‌المئل 
!تالیایی « راستتی که او آدمی‌ست قابل اختر۱ع ۷ . 


تمانننا ۳۷ 


ر شاعران ادمتی ز بان 


اکتر هر اند قو کاسیان 
اشر : مترجم 
شعر ها 


یان علاقهند به شعر وادب 
ی از ادبیات و شمر ارمتی 
هه + نها متحصبر بود به 
هایبی جنه از ازرعنیان. هتم 
جرائد و مجلات گوتاگون : 
چاپ رسیده بود وناز بر 
, وا برای شناسانی شمر و 
یش و کم متضمن نمام‌تاریخ 
. » به خوانندة علاقمتننشان 
ردو سال ستی که ۲ اثثداا 
شاعران ارعنی بان د! باتام 
بسه همت احمد شاملو 
آن ؛ دکتر هراتد قو کاسیان 
. اشعار ارعتی وا با نسام 
دو مجموعه‌یی. که اکر چه 
رمتیزبان را دربرتمی‌گرهته» 
نشان دهنبء آن خط‌خاصی 
که هردو عترحم + عقدبه - 
های خود توشته بودند. کهدر 
یره مقهسه دکتر صراسهد 
ندة علاقمند به شعر را برای 
ادن وضسیت شعر ارعنی در 
اداه فی‌کرد . و ضمنا اورا در 
مت که در عجلدبعد (ینابروعده 
اتی دبگر هم که در جلد اول 
دنف + آشتا شود . 

بیش و کم از وضع شعر و 
» بی‌اطلاع نيستيم . شاعران 
تٍ را اعتال ۱باهاکیان!ا و 
لاسیج . و یز از شعر شاغران 
عام ۱۹۱۵ ترکیبه 4 نظطسو 
دانیلواروژان» که شعر ست 
مر کلاسیالودوره های جد ید 


دایل واروژان 


گر و نکک 


شعر ارعنی باخبريم . بیش و کم » نام شاعران 
جد‌ید و نویرداز ارمنستان همجون ۷ بقیشه 
حارنتز ۷ و ۷ بارو برسوالد ۷ برابمان نااشتا 
تیست و بهمیانی آنان از کار شاعران ارمشضی 
ااحبل هقبم بسروت متل 9 شاهدخت ۷ و 
بخصوصی ابرآن » شناسالی نسبی دارم . یعتی 
خمة آتحیزهایی را که انتظار داشتیم از شعر 
ارعتی یدالیم . 

فد #«گرونگت)اننشار یافنه‌است بالاخضی 
که اغلب شاعران وارد دراین کتاب > شاعران 
آزهنی ژبان عقیم ايرانند و بیثر آنان از 
رو ه «دنوراج ۱ . بعتی مجخمعی که برای نخشتسن 
بار در حدد چهل سال پیش ازاین با عضشویت 
بثج نغر تشکیل شد ء که از میا ن‌آنها چهار 
بغرشان دراسن کتاب معرفی شد.اند : 

دو - بل 4 1 آشوت اصلان ا 
( ۴الوست خاننتس ا و ا آارشاو برهگردیج ۱ 
غبراز اا تو مب 11۷ ۷ که از آتان حد!ا شد و 
ظریقه دیکر پیش طرفت و بیشتر در حال و 
هوانی حرقفی و غزلی سیر می‌کند » شمر ان 
سه شاعر دیگر ۶ درست بر خط شمر امروز 
ابران است. یعتی شعری باژبان شعری امروز 
و کاملا تصوبری > عاری از صفات زاند وسطور 
نثر گونه وبالاخصی حلل و هواهای رفانتيك و 
الب فاعد مخصات دیگری. که مرفا نشانه 
واعاندگی در شعر است . درست بر عکس 
دیگر شاغران ارمنی الاصل ؛ سا ابر ای وارد 
در کتاب ؛ امثال ا ارشی ۷ و ۲آرعاند؛ > که 
فتباي شعرشان تقریبا در همان. فضای شمر 
شاعران جاربار ه توی دبار ماست . دراب نکتاب 


موجز و جالب و گاه باعباراتی مقطع» بی‌ابنکه 
به محتوای شعر کمترین زیاتی برساند , شعر 
این شاعر شعریست خوب » بعتی اگر چه بظاهر 
سیار ساده پنظر عپرسد ولی شعر بست شکل 
بافته و عمیق و حاکی از ذعنی منظم که ار 
در آغاز شعر خطی‌را پیش مبگرد؛ سطلقا ازانن 
شاخه به آن نمببرد و صرفا در حین حرگت 
بردوی همان خبط تمام تصاوبر را بایکدیگر 
عربوط و وابسته بهم تشان می‌دهد . شمر ژر 
نمونه از اشمار اوست * 


من دوست میدارم ترا . 

با توانائی تمامی زمستانهای #ذشنهام 
وبا تفیس آبندهام 

هرگاه دیگر بار در روبا فرو روم . 
باید ترا باز بیتم . 

من : تلها با هسایگی نور و 
نیز باز بیتم توا . 

امببکته با سنگکت مزاد . 
من باید ارو هیکردم 
که استخوالت. را 
دوزی در کنار استخوانم می‌دیدم . 
بادبودی مدفون در ظش قلب این خالد 
هن تر! دوست می‌دارم . 

با تمامی رنگك ها . ۷ 


در بارخ ترجه شعر ها تب 
اغلب معتقدند که ترجمة شمر ه تنیا 


بث شاعر ارمتی دیگر نیز معرفی شده است با | مشکل که کاری است مسال . واین تا انجاست 
تام ۱ آلسیاگراگوسیان # که در آرژانتین | که حتی بسیاری از شمر شناسان و شاصر ان 
اقامت دارد 4 و شعرش * شمربست سیار ا بزرگ هم » جون بیشتر از هر کس به متکلات 


آمر و قوف داشته‌اند از کار ترجمد شعر 
ابتتاع کردداند . زبرا اینان عید‌انند که شعر 
تنها هثریست که صتقیما بازبان و همد 
ویر کیهای آن سروکار دارد و اصولا هثری 
زبانی است , و تاگزیر در خود بارهای مختلف 
هر تلمه و حتی هرکلام را همراه دارد و حون 
هر ژبانی با ژبان دیگر ازاین نظر از ال 
متغاوت‌است » امکان پذپرنیست که‌نمام‌بار يك 
واه دا عینا به زبان دیگر برگرداند . بتابراین 
حون شاعران بیش از دیگران به اين. نکاث 
و اقف‌بودءانسه کمتر بکار تر حجداشعر بر داختهاند, 
ود بیتتر ترجمه شعر بومیلة عترجمین. غبر 
شاعر صورت گرفته است . اگر چه کاهی در 
میان این مترجمان نیز » ترجمه هابی بیش و 
کم موفق دیده شدهاست 

اما این امر در عملکت ما وضع بسیار 
بدتری دارد . یعتی تقریبا هم شامرآن‌معروف 
ما چنانکه باید تمینوانند از بك زبان خارجی 
هر دگری کنتی و ناجار تا آنجا که بتوانند 
دسنت به نرجمه شعر نمیزنند . وناگزیر میماند 
آنان که خود شاعر تیستند و بزرگترین خیب 
کارشان اینکه گوبی همه شاعران جهان درجشم 
اینان بايك زبان مشترلد شعر می‌نویستد . 
بتا براین کر حرایتتجا اشارهبی می‌شود بد 
مجموعه (گرونگ» با توجه به نکاث بالاست. . 
اما نمپتوان ناگفته گداشت که با ابنهمه » 
آقای دکتر هراند فوکاسیان در ترجم این 
کتاب براسلی کوشش کرده اسست . واین وقتی 
روشن می‌شود که فی‌المثل درشعر «1لسیاد 
گراگوسیان» از یکظرف » و شمر ادو 106۷ 
از طرف دیکر » کاملا دافت کرد و به میزان این 
اختلاف بی برد 
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اف افهاث 


[ 9 مشش اس 


زن موم + به تاج ات ۰ معلی موه و بایتا زر وی 


نشب رٍ خوء اسلاعد نی در 


با زاس . سوصر رز 
ار ات قاانم شم 


1 


وذ منطبق با ضرورت ذمان 
و شحصست قاش است 
هنر مند» در لحظه شناسابی 
ار زش‌ها است . 


صادق ثبر بز ی ] شناهستبد.جنا‌ی 
شگاهی هم داشت .نقاشی است 
چست و حجو کی حساس ۰ حاصل گفت 
تو تاهبی با سر بزی دا بیش دوع 
یا لبم . 


نك 


هه آفای سر یزی ! طی ده بانزده سالی که با آثار نقاشی 
شما اشنا هستيم » شما بیش از هر جبز در تقاشی تجر به 
گردهاید » خودرا به خطر انداخته‌اید. تا هر گاه جشم‌انداز 
تازه‌لزی ارائه دهید واین حرکت وکنشن شما به‌سوی جلو 
های گوناگون نقاشی این‌فر ست‌ر! می‌دهد که در آقاز گفتگو‌بمان 
از تجربیات وزیر وبم کار خود حرف بزئیه . 
دب صبادقانه بگوبم که در گذشته ؛ بسی در ابتدای 
کارم بارنگ‌ها بازی می‌کردم ودر حقیقت نقاشی مرا به‌بازی 
گرفنته بود » مدت‌ها طول کشید تا من نقاشی دا به بازی بگیرم 
زبر! هر نقاش در ابتدا زیر سلطه ناناشی است و سدت زمان 
می‌خو اههد نا به تفناشی مسلط شود و آن را به عنوان يد عتعبر 
بیانی به کارگیرد . من در تجربیات خود بااین واقعیت رو 
در رو شدم که هتر مند نمی‌تواند ساکن باشد و در يكك تقطضه 
بایسته و هم شم و لوان هنری خود را دراین بك نقطه توحیه 
کند. . غالبا هترمندان بايك چشم‌انداز بخصوص دست بکز یبان 
حی‌شوند و به تصور سبك آفریثی تا بایان زندگی در آن‌حیطه 
بای می‌مانند - در حالیکه زندگی با گسترشی که دارد این 
اعکان را به هتر مند می‌دهد که برواز های بلنهی کند » خو دنا 
خ! به جا کند ؛ از فضایی به فشضای دیکر راه برودو آنوقت 
که همه پرواز های خود را کرد بتشینه و بیاتدیشد که ازاین 
همه پرواز چه می‌نواند فرا جنک آرد , در ابن ضورت بطور 


ت 


حتم لمحاتی چشمگیرازاین بروازها بیش روی‌اوست . می‌نواند 
به 1ساتی انتخاب کند » و هن کارم انتطاب کردن تجربه است: 
هترمند اگر بنواند از تجربپات شفاف خود که در اورسوب 
کرده و شکل گرفته است بهره‌گبرد می‌تواند انجه که ارائه 
می‌دهد > بدان پای بند باشد و از آن به خوان بك عتصر 
حزنی و تجربی یادکند ‏ هترمد تمی‌تواند راه به جایی بیرد 
مکر آنکه با تجربیات خود صعیمی باشده . 

نقاشی برای بت نقاش نو با در ابتدا تفنن است بعت 
به عادت عیرسد و هنگامیکه به‌عادت رسید دیکر راه‌گر بزی 
نیست » انولت همه سمی خود را متوجه مطلوب جلوه دادن 
این عادت می‌کند. و بعه از عادت ؛ به اشفال زندلی خود 
عیرسد > زیرا هثرمند دراین عر حله اسیر عادت وبا به منهومی 
اسیر هثر می‌شود » من در چشم گردانی خود در هستی بدین 
نتیجه رسیم که تنها چیزی که می‌تواند برای هنرمند مدد 
باشد > تجربة اوست > والر شما به کنش و حرگت من به‌سوی 
جلوه‌های کوناکون اشاره می‌کتید جیزی نتیست. جزاینکه من 
همواره می‌خواهم در این ردهگفر به خواست آقای خود تزديك 
+9 یردان ابتدالی برهثرتاب نزدیك شده‌اند ولی 
کاهانه » در حالکه هلر مه امروز به سوی خواست های خود 


سس سس 


۷ ۷ 
۷۵ 
۷۱۱۱ 


حرکت می‌کند ولی ۲گاهانه . در تتیجه هترمند برای بدست 
اوردن اين ۲گآهی باید فرازها و نشیب‌های فراوانی دا پشت 
سر گدارد 

چدٍ در نمایشگاه آلار نقاشی شما که در کالری بود گز 
بریا بود 4 شما به يك آراهش رسیدهابد . رنگ‌های شما بر 
پوست که بجای بوم بکارگرفنه‌اید » به چای برانگیختن 6 
انسان دا وازش می‌کند » ذهن را عتوحه زیبا شناسی شما 
م یکند ؛ شما حگونه بد بنآ رای سبلان واین حداز ز ساشتاسي 
رسیهد ید ؟ 

دج در بی ه رکوران وددگیری » هثرمند بابد به بك 
آراهش, با حدی از ز بماشناسی برسه . این يت ضرورت استا 
و هترمند امروز نمی‌تواند از ضرورت زمان برکتار عاند . پییشد 
اعرو نقاشی در کحا فرار گرفته . در پیش روی طبقه‌بی 
خاص ؛ و این طبقد خاص چه می‌طلبد یا جز آرامش وزیبابی 
مقوله‌بی دیگر برایش عطرح هست ؟ من به‌اپن نتیجه رسید»۲ 
که قاشی قبل از هر چیز اتسان را باید عتوجه لمحات نایاپ 
و رای زندگی کند که در خلوت انسانی تنها لصبور می‌شود 
و ه رگز عیلی تیست . انسان امروز در کشاکش جاسعة مصرف 
تذاله می‌شود و همه زببابی ها ولحظات دلیدیر ژندلی دا 
غراموش می‌کند اگر هنرمند بتواند این انسان را متوجه این 
عقو له کندکه زبسانی هست » خویین هست ؛ آراعش هست > 
کار خودرا انصام داده است , 

ید در کار ها ی آذشنه شما نوعی هزل وطنز بود . گوس 
شما می‌خواستبد از هم ستفندات و سنت های بوسیده نوعی 
انتقام بگیرید و با مدد از اشیاه » سمبول ها وموتیکف‌های 
سمبليك ونیژ اسطوره‌ها .. 

#ج انسان وقتي به دنیا میآبد این دیگران ومحیط 
هستند که اورا عتوجه خود می‌کننه واو ناگریز از پذیرش 
وضعیت خویش است . بتابراین این در حیطه شخص متوجه 
ارزشیابی هی‌شود و ردو ول ارزش‌ها » و عتگایکه شخص 
از دوران کودگی جدا می‌شود و به بلوغ عیرسد 4 شخمصیت 
ار فرم م ی لبردو به قضاوتارزش‌های بیرامون‌ خویش‌می‌نشیند» 
دراینجاست که شخصیت فرح گرفته سقادبری اد ایزش‌ها را 
عی‌بة برد و باره‌بی دیگر دا رد می‌کند. کارهای من شاهه آبن 
انتخاب است البته به هزرل وطنز . درحقیقت آبن عدمبذ برش 
من می‌نواند نوعی انتقامجویی باشد » از سائلی که در اجتماع 
به انسان نحمیل می‌شود 

هه شی.ا که در خصوص ضرورت زمان و نیز ورگ‌زدن 
جلو ها یگوناگون نقاشی نتابدین‌پایه معتقدید ۲بافکر می‌کنید 
باردیگر از دیاد ائن سای ضای عمحضی. که در بیش حتم 
کستردهابد به کارهای گذشند خود 4 که باابن طرز تلقی 
لامحاله فرادی برای شما نیست » باز گردید و آیا این رجمت 
شما می‌تو اند مسائل لاز«لزی‌وا عنوان کته » السته با ببان‌رنگی 
چدالانه ؟ , 

بجد همانطور که اشاره گردیت کار هنری جد! از 
ضرورت زمان نیست » ولی ضرورت شخص نیز درابن جا 
نظرح می‌شود و نفاش جدا از ضرورت شخسی خود نیست . 
اگر من بدین ضبرورت باز گردم بعنی ضرورت طلز وهزلآفریتی 
در نقاشی » شکی ثیست که این ضرورت را کاعلا متطتقتی‌عی‌بسنم. 

+ بااین حال شما باید به تکنيك نقاشی ستقد باشیت 
جون اگر بخواهید به گذشته رجعت کنید ؛ می‌توانید ازتکتيك 
تازه بی‌بهر « باشید ... 

وجد من صمیشه در ضمن‌کار به تکنيك میبرسم, تکلیاث 
نقاشی جبزی اکتسابی ثسست » بل‌تجر بی‌است . السته ۱تسابی 
هم می‌تواند باشد ؛ هباتطور که زندی را گسب می‌کنم و 
جکونکی آنرا . ولی صساله دراین است که نغاشی باید در 
کشاکش کار به تکنيك برسد حنی با بکار گرفتن عتاصر طییعی 
عشل بوست که من بکار گرفتم که می‌تواند و ی گیهای‌تکتياك‌مر!۱ 
توجیه کند , اگر هن بخواهم به ذشته رجست کتم بی‌شكت از 
نجربه های خود برگنار تخواهم بود . 
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فخری خوروش ؛ عصنت حفوی , آهو ؛ 
ت‌الله اتتظامی ؛ علی تصبر بان ؛ اسماعسل 
علی کشاورز ء اسماعیل‌داورفش » ابر ج‌رراده 
بی ؛ داود آریا » ناصر نجفی: ؛ محسن 


, تالار ۳۵ شیر لور 


تکبار تاخن ع ی گرم و اعتیاد عزمنی 


ه به وان طرف سیعا بر نمی گرد . 


ادی نوبتده و« افول » با کار های‌قبلیشی 
" ابرانی ۰« از پشت شیشه ها » ۰ « مر کد 
.۲ صیادان # خود رابه غام باث نماشنامه 
۱ به عالاقه‌متتان تا تر شناساند . و این علی 

کنامه « اقول » او را روی صحته آورده 


» رادی تحت تاثیر « باخ آلیالو »ی 
دشمن علت 4 # ایسن » است و همین امر 
۰ تتواند بات سیر ستقيم و يلك دست را در 
رر خوبش به تماشا گر نشان بدعد او برای 
نوی یش را بزند به زمان تمایش 
است . کاهی به دلیستگی يك خانو اده به 
۴ اجذاد‌یشان تکیه خی کند ۸ 9 گاهی شاه 
بهندس جوان پرای بهبود و سرو سامان 
م رید هر دمان ساأده دهاتی : 

ژها | کت شان می‌تو انتد نباشتد :۰ + لطمه‌ای 
تخورد. وجون‌هبانها باعث شده که تماشا گر 


9 بازیگز ان پی تبر د.. 


حی با آنچنان گفتار هایی میآمیز د 
تست موزل نظر ۳ دشو ار ی کتن 
بر سر احداث یات مدرسه تو در یات قر به 
کنلان است توسعط مهندسی جوان ؛ داماد 
الک و علاقه‌مند. به احیاء قربه . در این 
, جوان با حخالفت مالك نزر کی و دسیه - 
خی های آو روبرو هی‌شود . مرتم‌ساده 

۲ بیان نمی‌داننت چه بای کرد . اقر ادی که 
1 4 کنكث به را دارند در ثیت خنوو 
و او زا اخها می‌گذارند ۰ تمایش داز 
اعاتيك بي‌جهت کش می‌آبد و سر در کمی 
. تصیریان به عتوان کار گردان نمایش تا 

رز خود هوفق است . و چه بهتر بود اگز 

ت کمتر غلو مي‌شد و از میزاتن صای 
فنظر می‌کردند: . ( صحنه در آعوش 
 .‏ ب وز ای 23 
ظر از چند بازیکر تازء کار که می‌توان 
۱ خود بازی چشم گیری نداشتند » عجله ها و 
۹ باز بها مشاهنه یی ند ۵ -عشل آفکه 


احباس هر پربوناژ بعد از اثمام گفتارش به پابان 
می‌رسید و تا ثویت بعدی بازی در صحنه کاری نداشت. 

انتظامی مثل سمیته بازی چتم گیری ارائه داد 
و شنگله با فرهشس درحر کات و نقلی غبر‌از شخضیت 
های قبلی توانست ارزش کار خود را هر چه بیشتر به 
شوت بر ساند . 

بازی نصیریان را می‌توان به خاطر حصائب 
کار گر داتین ۳ مشکاات پشست صحنه لو حبه کرت و گر نه 
فصیر بان با بگر توب و توانای تا ثر کجا و مهننتس 
مرحم کسحا ؟ : آهو ی حو ان هم يا حر کات کاما تهر انی 
و شهری از شخصیت یاك کلقت رشتی کاملا به دور 
نوش : 

کار گردانی بی‌طر فانه 

تصی بان فی . گفت چون از نما یشتامه‌خوشم ۳۳۹ 
آتر | بز ای اچر | انتخاب کردم ژبر | تکنیات رورش 
نما یشنامه عكتيك پخته‌ای است رادی در پرورش طرحس 
و توطله اشخاص بازی و در ساختمان آاسهای بازی 
و پیش‌ر د حوادث و نم و هدف خود تا حدودزیادی 
موفقی شده است . 


هن براگی این اچر | تست فکر ۴ بر داشت‌حد یدای 


۱ 


1 


ین از آنچه نوستده در اترش ار اه داده بوت نداشتم 
و کوشتم صرفاً این بود که هبف و موضوع در 
نمایش با صداقت تمام ارائه شود چون جز آنهم کاری 
نمی‌شوی کرت ؛ البته تاچجعحت تو فیق‌پید! کر دم بای دید 
چگونه اظهار نظر خواهد شد . چون واقماً سم 
کازی ایتها ل تست تصوص تا قر که دار أن عو امل 
متلفت ۰۱ خر اقط و افراد احختلت دخالت دارند 

بهرحال هیچ چیزی حیچوفت رضایت کامل 
یه ادم نمی‌دهد . یاید امکانات و زمان و هکان زا در 
نظر داشت , من فتط زرضابت سبی دارم.. 

نمایش در زمینه‌بی رئالیستی پیش می‌رود و 
ملموس است البته در « پین »های مذرن‌ممکن است 
مسایلی مورد توجه کار گردان قرار بگیرد » غیراز 
آتجه تو‌بنده توشته و آن خطوط را دتبال کند:ولی 
در این نمایش چون موضوع جنیه واقعی دارد و 
روشن است و از جانشی شروع میشود و بصورت 
طبیعی پیش می‌زود ۰ راء گربزی برای کار کردان 
تست مضافا به اينکه الزامی نیز برای این کارنبوده 


استته . 


در مورف هتر پیت‌گان می تو انم بگو یم درز محدو ده 
امکانات و با استفاده از افرادی خارج از گروه 
خودمان توانستم از هترین چهر ها استفاده کنم . 

شنکله میگوید : نظیر شخصیت من در این پیس 
در" ما نشناعه حای ف نگی بسبار بچتم هی‌خو رد . 

نمایشنامه را می‌بتنم ولی تنه بان سل , 
متظورم از محتوی. نمایشن است که بسیار طولانی 
اش . مر فوی: کشت بلك رمان است تا نماسشناسهه 
مان آثرا براحتی می‌توان کم کرد:. 

علت موفق نبودن تبایش های ما نبودن تغاهم 
کاهل بین اغراد است ا گر چه عللاقد بکار دیده‌می‌شود 

تداشاگر ایزانی از عضاد در به 
کلافه اشت وقتی, آنها هیآ پئد. يك نمایش کمدی‌هرنم 
سک هی بت بعد به سخی هی لو اتف تحبل مسا 
تا تر جدی را بکنند و اثرا بپسندند , 

عصمت حبفوی عیگوید ؛ هن در این نمایش با 
عادر دهاتی ایرانن صتم» از ناش 1 
گوایتکه :تشن کوتاهی است 

یه حلو ر کلی هد نته ۳ ِ کار گر دان اّ در 
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1 ما 4 یاف الا( عبات سصحارٍ ‏ 
هحگه نه آموزش قبلی 

علمات اتتخا یی نع سنده فلز اخیت نمایشی از رز بان 
يلك دهاتی کمی ثقبل است » ولی به‌نظر من تقاهم 


توینده با کار گردان و هنرپیشگان تا حدودي‌رفم 
ای هتکن 1 ۳ ۱ ست 5 1 
> تهمینه میرمیرالی 


نداربم و در اپن ورد 


درفیلم پاشامن آهو میخواستم فاصله‌ی بین دست 
ربج را کشف کتم و با به دنبال رابطه‌ی مردم با 
بااشیاء بروم . رابطه‌ی‌مردم باکارگردان در فیلمهای 
نیست » چه در حفار‌های قیطریه که رابطه‌ی بین 
ابیما و اسکلت تشان داده مشود وبا حتی در 
! کربلاتی حسین یکانه » در فیلم بجنورد - فظوچان 
من عبارت از کشف رابطه‌ی این مرد با کوچه و 
, علنی برای تارزدن اوست . در مشهدهم فر روز 
4 دخ مي‌دهد و من می‌خواستم آنهار! بت کتم ,۷ 

مین عبارات براحتی می‌توان به طرز کار و روحیه‌ی 
وی بعنوان پك کار گردان تصبیل کرده در عدرسه 
ارو ۷ ۸ ایدلدا! بارپس بی برد فیلم با ضامن هو 
بمیازی فشستوالهای استاتسول ومونت کارلو برنده 
خته شد ودر وال اخیر مونت کارلو بود که 
ث تا رگردان خوب و حباخب نظر مورد تشویق و تالید 
,ار گرفت 

,ین اه ۷۲ تسا بتصه روزناعه و سحله‌ی سر اسر جهان 
ار بپانیه‌ای یادآور شدند که ننها جایزه‌ی منتقدیسن 
س در یازدهمین فستیوال مونت کارلو توسط ژاکلین 
یلم با ضامن اهو تعلق یافته‌است : « این فیلم باتمام 
از تکتيك وزسانی دارد نمایشکر گوشه‌ای از نممن 
۰ . قعرت بیان آن بسبار قوی است واز هیچ گونه 
وضیحی مدد نمیکیرد . هلت داوران متقدس 
به‌اتخاب تلویژیون ابران تبريك میکوینه ۷ : 

از ابران فیلم دیگری بنام ۱ کدام قله - کدام اوج #۸ 
داشت . ) 

ما گفت و گونی که پس از بیروزی در فشتیوال 
با پرویز کنمیاوی داشتیم : 

امی - حتد قیلم در فستیوال شرکت داشت وتحو «ی 
ستبوال حکوته بود ؟ 

میاوی - ۷ فیلم از ۳۲ کشور جهان ش کت داشت 
سونه برای اولین‌بار شرکت می‌کردند . فیلمها و 
یل سبط شه‌ی تلویزبونی توسط جند. دستگاه 
تکي و سیاه و سفید در دو ساان بزرلد به نمایشی 


رشد 


میادی - جایزه‌ی زرین برای صلعح وارامش جهانی 
۲ 18 ( سرباز دبوانه) اثر «احكك گلد»انکلیسی 
,این جایزه درد زمیته های ستند تاربخی بهتر بن 
سه بهتسردن هس انس, و بهترین بازی‌کن تن 
یسنز داده شهد و پنج امتساز مخصوص هیات 
باتسیون ) که يك بلاد نقره‌ای‌است به پنج فیلم از 
امن ۲صو » اعطاء شد . از جوایز دیگر می‌توان 
ل دوک ۷ تام برد که به فبلمی زر و تور بو دسبکا 
ت» , چون دسیکا خودش عضو هیات زوری بود و 
ابست قیلم. خوش ر؟ در فستیوال ش کت بدهد در 
ونت‌کار لو سرو یدای زیادی به راه انداخت ؛ فیلم 
«ید. این جایژ + بود . 

وم جایز «ی « سی‌دالت» برای نشر هتر وادبیات از 
تما . وبالاخره حایزه‌ی متقدین وروزنامه‌نگاران 
که به‌فیلم با ضامن آهو داده شد 

.شرکت کتندگان در فستیوال تا چه حد با تلویژیون 
+ بودند ۲ 

بهیاوی ؛ کسی و جود تلویزیون ابران دا باور تمیکرد 
نکه ما فیلم رنگی هم ظاهر و جاب می‌کنيم تسحب 
من در مصاحبه هایم اغلب به‌این امر اشاره می‌کردم 
جسی تلویزبون عاتند کارگاه نمایشی مس شسست 
. جشن هنر شیراز س. مدرسه عالی تلویزبون و سیتما 
یلی‌های مشتراه حتی ازگارهای تلویز بون‌فراتسه نیز 
بهم‌تر است . 


۰- جوایز فستبوال چه بود وبه چه فیلمهالی نعلق 


پبروری دیکری بر ای 
نات کار گو دان آدو انی 


با ضامین ۲ هو : 
ساخته پرو یز کیمیاوی سی از 
مو ققیت در استامسول ‏ داد دیکر در 
پاد یسی در نده جایز ۵ شش . 


باید تاگیب کنم که بنظر من چایژه آوردن در این 
فتیوال ها هیچ هم‌نیست مهم‌ش رکت‌کردن‌است ژیرا در 
هر صبورت افقهای‌باز تری‌بروی فیلمسازان‌ها کشوده خواههشت. 

حر ثاتی به آنها فرست خواهد داد که با قیلمسازان 
خارجی و تحوء‌ی کار آنها اشنا شونه و احتمالا به اشتر الد 
فیئم‌های جالبی بسازند . 


بسح ۳۳۲۲ 
7 ///// 
/ ۳ / / 1 1 
// 1 ۱ 


ت - اگر خودت داور عسایقه بودی به چه فیلمی 
جایزه میدادی ۱۷ 
کیمیاوی . به فیلم !۱ در کوزه های شراب باقوتیاز 
سوئد که بكث باله بسیار دلربا بود از تکتياث خاص تلویزبون 
بهر « داشت که از عهده سینما به راحتی برنمی‌آید . 
ت. ‏ اگر محیط هر فیلم. قالب باوسیله‌ای برای 
ارائه‌ی نظریات گارکردان باشد به محیط مدهبی مهد ازچه 
نظبر کاضی تکو بسته‌ای ؟ 
کیمیاوی - در مهد يك اتفاگ مهمی هرروز رخ‌می‌دهد 
وهن برعکی. قیظربه که در پی ععرقی آن بودم ‏ میخواستم 
ژاثران خودشان را معرفی کنند . حرگات دوریبین بسیار 
ساده است . مردم گارهایشانر! انحام میدهند و می‌روند بهقیر 
از دو جا یکی در سکاتس تراولینک در راهروها که مردم دا 
به دنبال خودم میکتم و به عبارت دیگر شاید يك کمك‌سیتماتی 
به آنها عیکتم . ولی این عده کتار ضریح که میرمند دیکر با 
آنها کاری ندارم دورن حالت يب شاهد را بیدا م ی کند 
و قضاوت در کارش نیست , دوم حائیست که زوار به حالت 
خلسه فرو رفننه‌اند. . در ابنجا می‌خواستم به آنها بگويم که شما 
وجود داربد ‏ گربه بجه - بیدار شمن هرد و صدای طبل 
نشانه‌ی اداعه داشتن زندگی‌است. دراین‌فيلم من, فق طگوشه‌ی 
از زندگی مردم ر؟ نشان داده۱ع , 
ت. - هیشت داوران را جه کسانی شکیل میدادند ۱ 
گیمیاوی - ۸ نیکلای بیر یکوف * مدیر کل تلویزبون روسیه 
آرمان لاتو ۷ عضو آگادهی کنگور فرانسه . ویکتورنو مب 
دسیکا از ایتالیا - و سه کار گردان و تهیه کننده ازمجارستان» 
المان و انگلیسی و يك هیشت داوران از جاععه‌ی کلیسا که به 
بهتر بن برناعه کاتو لباب حایزه مبد‌ادند و ۷۲ نما بند:‌ی روزتامه 
هاو مجلات سر اسر چهان که فقط نقد تلویژیون مي‌نویستد . 
ات س سیتهای شما به وشوح سینمای تصوبر است و لا 
کوشیدهایبه از عامل توضیح دنهند‌ی گفتار به‌برهیز بد. . فکر 
نمی کنید که در هر مبورت عامل مبدا نقشی اساسی در فیلم شما 
دار 3 
کیمیاوی -. السته ولی این صدالی است که از خود 
تصوبر هیآ ند نه عبداي سوم و خارع از تصویر . لقر یبا نعیت 
بیشتر فیلمهای شرکت کننده در فستیوال يك رادیوی مصور 
بود حتی فستیوال می‌خواست يك گفتارانگلیسی‌یا فرانسه‌برای 
فیلم من بکد‌ارد که با آن مخالفت کردم . زیرا .۷,۱ درعبداز 
اتر فیلم از دین میرفت . به طور کلی من مخالف اضافه کرد 
يك صدای سوم هستم . ابن روش برای فیلمهای خبری البته 
بد ثیست ولی وقتی ماجراتی هست بابد خود ماجر؟ خودش 
را معر قی کند. . 
من با اضافه کردن گفتار به فیلم به راهی فضاوت 
گردهام و مستقدم که فساوت تماشاگر را نساید از این راه 
مشود کرد . 
بهرحال من موفقیت ابن فیلم را ننها از خودم نمی‌دانم 
زیر! با همکاری بك گرو» شش نفری این فیلم را ساختم . در 
این فرصبت لازم عبانم از اسماعیل امامی فبلصردار ب عخمد 
تهامی دستار کارگردان مس هحمود هتگوال صدابرداد ب علی 
نیاژی دستیار فیلمبرداد -. توریاتی راتنده که در پسروتی 
هن بی‌شك سهمی دارند سپاسگزاری کنم, . 
شابد باور نکنید خیلی ها در فشتیوال نعجب می‌کردند 
که چنین فیلمی را يك گروه ستی نفری هیه کرده است . 
ت - جوایز اسیاتی ابن فیلم چه بود ؟ 
گیسیاوی ‏ تابستان امسال در اجلاسیعی عمومی اتحاددبه 
رادیو و تطویزیون آسیا که در استانبول برگزار شد فیلم یا 
شامن آهو طق تصمیم هیات داوران بخاظر گیفبت عالی و 
جشبه های اتسانیش برتده‌ی جایزه اول شه و همچتین جایزه 
متقه‌ین را نز رنود , 
ت . خوب کار بعدی چیست ۲۰ 
کیمباوی - يث فیلم دوساعته با نام میوقت عفول صا که 
سال آیتده در خراسان خواهم ساخت , 


تمایشتگاهی از اور نقاشی هن هل جو ان محمو ند اقدسی در تالار 
نقاشی خانه | فتاب دایر رت . حون اقتنسی در سال چهل , هفت وارد 
سانید . در سال 4۷ نمایشگاهی از آثار نقاشی خود را در يك نمایشگاه 
در گالری سپید دایر کرد . و در عمان سال در گالری حتری جدید نیز 
نگاهی دسته جیمی از آثار تقتاشان جوان خر کت کرد .اقدصی در سال 
دگاهی دیگر از آثار خود را در کارگاه تىایش لویزیون ملی ترتیب 
همساله در نمایتگاههان که فرهنگگ و هنر تر یب میداد شر کت کرد. 
لاوء بر نفاشی بازیگر خوبی است . 
او بهتربن کار خود را ۶ نمایشنامه « اودیپ» ارائه داده است . مود 
تس یست و چهار ساله است و در کارخود به سوررئالیسم گرایش دارد . 
اها ر گه هایی از آبستره نیز در آثارش به چتم میخورد که بسبك او 
دادهء و افتیاز بخشیده است. . 


از روز پانزده با مسی‌ام فروردیتماه تمایشگاه عکی از آثار عکاسی 
ي احمد در خائه آفتاب برپا میشوت که در بر گزاری آن انستیتو گوته 
ز همکاری خواهد داشت . نمایشگاه مربوط است به عکسهایی که موضوع 
کیبی است از مسائل هنری . اجتماعی - تبلیغاتی و پارهء‌ای رویداد های 
کی آنان در قرن حاضر . " 

بیزن. بنی‌احمد تحصیللات عالی خود را در رشته عکاسی در المان بپایان 


ز ۳ :ا ۸ بعدازظهر برای علاقمندان به حثر عکاسی دای است . 


آر نود دو بنشتاین ۸۴ ساله 
قر ادداد ۲۵ ساله می بندد 

ارتور روبنشتاین ؛ پیانست 
عشهور در میهمانی که به متاست‌هشتان 
و چهارمین سالگرد تولدش درتیوبورلد 
پر ثزار شد . جزو میهمانان افتخاری 
بود . این میهمانی از طرف شر کت 
آلبوم از بهتربن ثاررو بنشتاین‌را که‌ظرف 
سال کار خر یی بو جوف امیدءاتف + 
عنتشر خواهد کرد . 

رئیس لویزیون «ان. بی. سی» 
۰ جولیان تودمن » نیز سجموعه‌ی از 
کار های گر افیا پیکاسو را بخ اه ده 
داد . بیانسست ههور اعلام کرد ۹3 
پی از انقضای عدت قرارداد کنوتی با 
از فین+: یی 4۰ در خو است الععات گرار داد 
۵ ساله‌ی جدیدی خواهث کرد . 

بلند‌ی های با د گیر 

فیلم اتکلنی ظ بلندی صای 
باد گیز ۹ که از زورک اثر کلاسی اش 
اهیاي ب‌وانته ساخته شده در سای 
راد‌یو سیح آهریکا نه تمایش درآ مد 
دز ایح فیلم 3 توارعی الیویه *. و مرل 
ابران نتشهای اصلی را ایفا می کنند. . 
سازنده‌ی فیلم ساموئل گلدوین است . 
عمر شرف : ان بل بلمو ندو و 

دا بان ک5انون دد « دندان > 
هاثری ورنوی که چتدی پیش 


فیلم « سته‌ی سسیلی ها » ساخته‌ی او 
را در تهر ان دیدیم , دست به کار ساختن 
قبلم ظ دزدان که اننت و9 مت اي 
هتهانداینین قیلبا با عنحر صرف .: 
ژان پل یلموندو و دایان کانون‌قرارداد 
بسته است . فیلم در پونان ظرف شش 
هفته ساخته می‌شود و تهیه کنتده‌ی آن 
کمیانی. کلمییا 


ز ند ی خلیل جسران خلسل شاعر 

عوب بر ریز ده صیتما 

کک تست خی سر قیروت بطم 
9 رودی دوران » حق ساختن فیلم 
از روی زند ئی نامه‌ی شاعر سوریه‌ای ؛ 
خلیل جبران را خریده است . خلیل 
جبران با نوشتن « پیامیر > به شهرت 
رسید . زندگی ناعه‌ی چبران « بالهای 
شکنته » نام دارد که بیشتر سالهای 
اولیه‌ی ژندکی او را در پر می‌گیرد , 
جبران یکی از بزرگان شعر دتیای‌عرب 
است, , 

سانسود عجیب 


اداره‌ی سانسور فیلم‌درایتالیا پس 
از بررسی فیلمی از «الن روپ گریه »: 
نو بسنده‌ی مشهور فرانوی به این تتیجه 
رسید که فیلم چنان زییاست. کسا:بور 
کردن قطماتی ازان (سحنه‌های‌برهنه) 
گناه محض انست..و به اچاز تصمیم 


جا 


کر فته است فیلم. را غیر قایل نمایش اعلام 
کتد !۱ 


این فیلم « عدن و بعداز آن » 
تام دارین و اداره‌ین ساتسوور ابتا لیا بز 
تاهه‌ یی برای توجیبه تصمیم ود 
توشته , ارزش هنری صحنه های عرریان 
فیلم زا ستوده است ! 


جایزه‌ی لو بی‌دلو لد برای اد باتد دمر 


فیلم « زانوی کل » ار 

کار گردان موحنوفرانسه اريك 
رومر بر نده‌جایزه‌ی‌لویی دلو اش 
شتتی. استته : این‌جایز مرا مجمعهی 
از صورخین سینما و منتقدین 
فیلم دآده آتد + وه هر مکی از 
در محله‌ی. کایه حوستها نقد‌ی 
نوشت . نختین فبلم او « تشان 
شیر » نام داشت و بعد ها قینمی 
« شبی با مود » که اه را بلند 
اواژه کرد . موضو ع این فیلم 
است . فیلم « زانوی کلر » در 
باره‌ی روابطمردميانه سالی‌ست 
یادختر ان نو بالق . 

رو سر معلم است و در 
تلویزیون اموزشی فرانسه کار 
می کنف . 
]خر ین نما شنامه‌ی هادو لد سنتر 

حارولد پینتر نخضتین نمایشنامه‌ی 
منیار بلند خود را پس از باز گفت: به 
وطن ( بر ۱۹۹۶) نوشته است . 
نمایشنامه‌ی جدید پینتر که نامش « زمان 
زر وی سح هیا بت ُ انن تما یشنامه ر 
, پیت سال ۰ کار گر دان هصمروف . 
کار گرداتی .می کند . 

جان بری (بعنطظ صطهژ) که بر 
ایعاد: فضای کارهای پینتر استاد استه . 
پرجته‌ی ان عبارتنداژ : کولین۱ کلی 
دیوین مرچنت» و دوروتی توتین» ححجل 
وقوع ماجرای نمایشتامسه خانه‌ییست 
روستایی ۳ تلك افتاد» » محل اقامت‌زن 
و شوهری که دوستی بدیدارشان می‌آید 
و وه 2 


نوشته ایسالك اسیعفب مجله؛ راهنمای تلو یز یوت 


نو تشه« صاف و ساده و صادق نودم . 
حال تبلیفانی وا به خاطر شهرت و ححیوبیت 
هیچکسن ندیده بود که من متن کی تجاری 
ز مطلپ دیگر که به‌طوو خیر عستقیم به فروتی 
و برلی به جیپ کسی بر یرد ۰ 
پن اعتر اف ها را برای شما می‌تویسم از من 
خشده است که هر نله سی‌ت#و انست در شسمار 
ب ها قراد بگیرد و من + به رای + از امن 
فرار گرده۱م و همین نخان می‌دهد که من در 
ساف و صاتی بودم . 
من از سادگی کاعل برخوردار بود و حتی 
۰ ها بیچیده و حهمایی نود ۰ 
داشستم که بكث آفت بررله می‌تو اند سادگی و 
از حیان برد و آن تلو تبون است ۰ کتابهای 
و پسندگان خوانده بودم و در همه‌ی مطا لهاتم 
,وختی دربافته بودم که وبنده ها همیشه 
# ساده 4 صر بح 4 نجیپ و در روانط هاشتانه 
4 و جسود و ولا دارای سیمابی دلیطظبر 
شه ‏ به درستی اس تصاوت ها اسان داخعم 
, تو یسنشدگان به قلم نو بسندگان نکاشته ميشد 
بهتر می‌دانستند که ان قفوم دارای جه 
2 
های نوسندگی, » گاهی‌سر و کله‌ی يكث تهیه 
هم بیدا مي‌شد » اما هیچوقت بكب‌نویندهی 
گرد که نکسره در خلصت * شو 6 ضصبای 
. این. کار الیته او دا فروتمند: و از خده‌ی 
ما می‌کرد » اصا از او آدسیزادی سرد و خاموشس 
ن‌ساخجه ۰ 
خودم را کنار ح ی کشیدم ۶ ۷ نه جاتم » من نه . 
رم که خبلی بو لدار باشم ۰ باغچه‌ی کو چات 
لهای ر تکار نکش از سرمن هم زیاد است . » 
بن از روز های تابستان گلشته غالل گیر شهم . 
دای شیر ین و ظر یف زنی در گوزش من پیچید. 
ست درباره‌ی يك * و » جدید لو بزیونی 
دیاد+ 4 که قرار بودساسته۸ بمداز ظهر بکشنبه‌ی 
و بز دورن 1962 #۸بخشی شود با من مشورت کند . 
ی اجسام بسیار ویز که به چشم نمی۲مدئد 
دست. قر ار داخت و دیده نمی‌کده و آنچه به 
کندی حرکت از نظر بنهان می‌ماند » هیه 
یه خیلی جالپ یه‌نظر حی؟مد - 
4 خطر گر فتاری در تلو بزبون قکر کنم و از 


سابت ذاتی : آزاداته آنچه را به نظرم رسیف 


با او درمیان گدذاشتم . 

خبر بمشی ؛ لخن آقای *« جو لزپاور » تهیه کننده«‌ی 
بر نامه بود که از من به خاطر مدد های. نکری به او و خانم 
دستیارشی سپاسگزاری می ترد و استدعای همقکری و همکاری 
پیشتر داشثت ؛ ولی آبا صلاح بود که من در اتاق کوچك و 
خلوت معصومم وا به روی يك تهیه کننده باز کتم ؟ اناق 
کرچات دبر شیروالی من افراد دوست داشتنی و خوبی دا 
ثر این اتاق سیکار کشیشن و مشروب 

خووردن به گلی عمئو ع بود و همچنین ورود زثهای با . 

به هر حال آن مرد از من كمك می‌خواست , از انسانیتش 
چیزی نمی‌داتستم آما هر چه بود يك تهپه کنتد» بود و اشکالی 
تداشت که به دیدار من بياید : 

در نختیی لحظه و با نخضتین نگاه سوعظتی حمیق در 
مق جوشید و بیشار شد . قد نبتا بلندی داشت » خورشض 
لباس بود ؛ پا لحنی صباف + دلپدذیر سخن می‌گفت » گرم و 
گیر! و با محبت پود ؛ ابا با خمه‌ی اینها لمی‌تو انست مرا خر 
کند . به هرحال او بث تهیه کننده‌ی تلور یزیون بود و در بسن 
لا حر ارام و ساده‌اشن يك دام کستر خطر الد زتدگی ضی گرد ۰ 

و اما به یزهوشی خودم کلی ۲فرین گقتم - وقتی که 
بمفاز بتجم دقیقه سر بیش آورد و حربصانه گفت : « ۲ تای دکتر 
اسیهف: ؛ می‌خواهم, خواهش کتم که برایم متن يك # برنامه‌ی 
ححصو صی, » بتو ی ۰ 6 

من حقپ نشیتی کردم و بای موش و گربه شروم شد . 

گفتم : * من. تاکنون برای تلو یزبون مطلبی تشوشتهام.. 
فکر هم تمی‌گنم که این کار از من ساخته باخد . » 

و او گفت : « سانطرر که همیشه می‌وبسی بئور یس . 
من با کارت آشنابی کاسل دارم و این دقیقا همان است که 
خن دنسا لش هتم ۰ * 

گقتم : « ولی من یا اصول پرنامه نویسی آشناسی 
ندارم . » 

گفت : *« حرطرر دلت می‌خواهد بئوبس ۰ ما خر دسان 
به صورت متن پرنامه نظیمش ح یگنیم ۰ » 

گقتم : « ولی ممکن است وشته‌ی من خیلی طولانی شود 
با خیلی کوتا» ۰ با مثلا برای يكث بر نامه‌ی ثلو بز بوتی خشات 
وجدی از آب درآیه یاست و غیر ثابل استقاده . » 

گفت : ۶ خوب فوستش, می‌کنیم کولاه‌تر یا بلندلرتی 
متخیم ۰ ۷ 

کقتم : « ضمدامی با کار فیلم هم هیچ آکناین ندارم + » 

گفت : ٩‏ ما می‌لوانيم فیلم را چندین بار پرایت لماشی 
دهیم لا هر چه می‌خواهی برباه‌ی آن بتوسی . » 

گفتم. : # و البته لازمه‌ی کار این است که صن به نیو بوولد 
بروم و از شما چه پنهان اصلا اعل سقر تیستم ۰ 


به خود دیده نود . 


گقت : # هر و قث بخواهی فیلم عا را می‌فرستیم, همین جا: 
لازم نیت از جایت تکان بخوری : » 

بی‌رحم 4 همه تر‌های را به روي من بست ۰ کرشتم 
بیهوده برد و این مرد لك طره مروت لداشت .. 

گفتم ؛ * فکری به خاطرم رسید. . لو قسمتی از برنامه درا 

متخص کن و از من بخوا» که بعنوآن تموته متلی برایت 
لو بسسم ۰ همکن است ار مرا پسندیی . دون صورت وفثا 
تلف نمی کنی و می‌روی دنپال بكك او بستده‌ي دیگر ۰ » 

خندید و گفته : " بی‌ستی حرف ئزن ۰ لو با سمه‌ی 
ترانایت کار کن و عطسنن بای کی بیدا نخواسد خد که کار 
تر وا تشد . 

ستل هن سخت یود ۰ 
بان بسته شده بود, 


4 جرد 


حای بحث باافی نم ی گداشت و سس 


دو‌هقته یمد 4 تن قر‌اردادی به دست هن رسیلده . یادقت 
کاسل آن ر! مطالمه کردم . دستنزد فوق‌الماده«یی براس درنطر 
گرفته بودند . دستهايم لززید و حرق بر‌بيشاتيم نشست ۰ 
سمی گر دم بهانه‌نی بیدا کشم ابا بی‌قایده برد . آقای ۶« باود ۷ 
زیر کانه همه‌ی اه های گر بز را به روی من بسحه بو . 

شاید بهتبن راه این بود که خودم را به کو چه‌ی علی‌جپ 
بزنم و وانمود کنم که فرارداد در اداره‌ی پست گم شده و 
هرگز به دست من رسیده است . ولی همان روز دیدم که 
مجله‌ی من ,۲۳۷" درهیان خبر‌ها لوشته‌اند که *۱بساكد - 
اسیمق 4 تو نی بر‌ناهه ۷ دئیای نادیده » شده استه » 

هبه‌ی دوستائم [ که به کلی از دنیای سصاف و ساده‌ی من 
به دور بودند ) تلف گردئد و به من تبریك گفتند . دیگر چه 
راهی وجود داشت 1 هیچ . من به دام افحاد + بودم ۰ قرارداد 
را اممتباء کردم و دکناعت در اتاقی لار نات و ساکت استراحتا 
گر دم لا حالم بهتر شوه ۰ 

چند روز بعد غای باور به من پیشنهاد کرد به اتحادیه‌ی 
تویسندگان شرق آمریکا بپیوندم ۰ این لارمه‌ی شخروع کار 
نویستدگی در تلویزبون بود ‏ البته می‌عضو چند جامعه‌ی 
مختلف و بستدگان بودم » ولی هميشه داوطلبانه به گروهی 
از اس روی نامه‌بی به ؟قای 
8 باور #* نوشتم و به او باداوری کردم که برای توسنده‌بی 
جدو نل من با خرور و سصداقشی که در خویشیاحساس‌م یکتم دشو ار 
و نا عمکن است که به !جیار به عضونت گروهی درآیم ‏ 

من تر جیح مي‌دهم که برای تلو بزبون به رایگان کار کتم 
و هبچ اجپاری دا تیایرم ۱۰ الیته نقخهبی من ابن بود که 
با جتیی, نامه‌ی ستی با بیشنهاد کار بی‌دستمزد و مخالفت با 
اتجادبه‌ی تویسندگان تلو یز بون 6 از تکرار بیشتهاد و ماس 
عجدد آتای « پاور » جلو گیری کلم . به این لر تیپ می‌توانستم 
آزاد شوم و دنیای صاف و ساده‌ی من دست نخورده باقی 


پیو‌سته بودم ۶ نه به اجان ۰ 


نس بضافه: ۷ 

به دنبال این نامه آقای * باور » به من تلفن گرد و 
گقت که حتی اگر بابت لویسندگی برای تلو بزبرن هیی‌دستمزدی 
را تیدیرم » بهتر است عضویت ابن گرو۰ را قبول کتم . به‌من 
گقت که عضویت من در این اتسادیه بی‌تردید بر امتبای و 
آبروی آن خواهد افزود و 
پاید آن را بپدبرم . خوب » با حقیقت نبابد جتگید . من عضو 
اتساد به شدم .۰ 

در شروع کار به‌نوشتن يك بر نامه‌ی حخصو ی پر داختم. 
آقای « باور » و دستبارالش جزبیات يكه فیلم و طرل هر تسمت 
را در اختیار من گداشتند تابر آن اساس نوشتهام را لشظیم 
کشم ۰ 

پلای دیگری که برسرم آعه این بود عه من خود قیلم 
را ندیه بودم و در تتیجه گفتاری که بر آن وشته بودم 
بکسم » غلط از آب دراد . آقای « یاور # سجوو بود بس ار 
خواندن توشته ؛ تادرستی آن را به من بادآوری‌کند ولی من 
رو در روش ابستادم و بی تامل پاسخ دادم . « خما حق ندارید 
از وشته‌ی من ابراد بکیربه ٩‏ . بی از آن بیش جشم خودش 
ستی قر ارداد زا بار » گر دم ۰ 
چند روز بعد نامه‌بی از ؟قای ۶ باور » به دست من 
رسید که در آن وشته بود * من برئامه حشیشتا عالی بود . 
و بادآوری گرد بود که دستمرد من در راه است و به تودی 
آن دا دریافت. خواهم گید 


به عنوان يلك کار خیر هم که شد» 


" 


سي‌ها در برایر آینه ایستادم و تمربن کردم که آبن 


آفای باوو روبرو شوم چکونه بر مرش فریاد 
و خواهم گفت « تو کی حستی, که بگو بی‌نوشته‌ی 
۰ » ولی احساس کردم که دو بیان ختم و 
حوآعم نف 

. چاك ؟قای, « پاوو » ور قه‌ی‌چاپ خده‌بی به‌ستم 
سته آن وا برمی‌گردم ۰ در این ورفه ام من در 
ان استخدامی, آمده نود و به این تر لیب از 
غی به عتوان مالیات کم شد » 

!بر نکرده مرا با بادداخت گر تداهی برای ۲قای 
و دو بادداشت برایش توشتم : ۷ چطور جرات 
کارمند رسمی سازمان بنامید 1 » 

آتای باور به مین تلقن کرد و توضیح داد که 
کار تشر بفاتی و اجرای قوالین سازمان استه . 
کنید. . من. اشاگه ويختم و امضاه کردم - 

کشید که آقای « پاور » و دستیبارانش با ينك 


پاوه 


فیلم تدوین تشده برای برنامه‌ی * دتیای نادنده » از راه 
رسیدند , سه نفری به تماشای فیلم نشستیم و من تمام مدت 
در ذعتم نقشه می‌کشیدم که وقتی فبلم قفام شد بدون‌تعارف 
عمه‌ی خشم را بیرون برنزم و قرباد بکتم : ۶ از من چه‌انتظار 
داربد ؟ که برای انن قبلم ۲شغال گفتار بتو سم ؟ هرگز ٩۰‏ 

اما آقای * پاور 4 باحقه بازی ذاتیش قبلا همه چیز 
را پیش بینی. کرده بود - قیلم برکزبده‌ی او » در آن رو 
فوق!لماده بود . در این فیلم طنز و زییابی و اندیشه به يك 
اندازه نمایشکی آنان و زندگی خد» بود. اس مه سرخاری 
زامن قبلا حییوجا و هرگر ندید بودم ۰ 

راه دیگری تبود ۰ مجپور شدم بتویسم و توشتم . 
حاصل کار را بندید و بزودی بقیه‌ی دستمرد هرا برایم 
فرستاد ۰ 

نقط يك امید ست و عیهم برای من باقی عانده بود . 
امد این که « باوو * نوشته‌ی مرا احسلاح کنا. و بیانه‌بی‌به‌دسست 
من بدعد که با خشم و رنجش به اویگويم : « آقای مز بر ۱ 


شا با هلر من بازی گر دی . کر دلت می خو اعد این 
مزخرفهایی که نوشته‌بی پخشی کن 6 اما ته به‌اسم مي ۷۰ 

این عم اعید عبلی بود . آنای « پاور » با حالات و 
حر کات ساب شده و زیر گانه‌اشس هر بلاس دلشس خواست برسر 
نوشخته‌ی من آورد . اعجوبه » گرره راهی هم برای من پافی 
نگااشت , 

به‌این ترلیب من حالا تو بستده‌ی تلو بزیون هتم , بلاقتر 
از آن مقاله‌بی دربار‌ي بر نامه عای حخصو صی لو بز بون‌وشخته‌آم 
که در « هاربرز » جاپ شده است و به همین تر تیب ) نتده 
در تسار نو یستدگان آگهی شا هم درآمدهام . 

حالا دیگر همه چپز تمام کده است . من با دنیای صاف 
و سباده‌ی خودم خداحالغلی کردهام و فکر می‌کنم که فر انن 
ی اي باوج ماه جوا ارت مر کرو 
مر گاشت چه يك‌قطر « » چه يك دریا . راستش ؛ تا گی, تصهیم 
گر فتهام که کتابهای پر فروشن عم بتو سم ۰ 


۰( ‌۰(۰(۰(۰(«۰ ۰(« «_چ, (۰ص۰(۰-صب(بپسصب9۰-۰حطح بط ٩‏ 7(7۳7آ"| ی 


۱۷۲ 


ی نشسته و مریدان خاسش کوش تا کوش 
9 ی سومان از ما و 
رگ که زستیم و فورا سه 
ی جلوی رویمان حاشر 
ی 
, دیدم هبه بجز شیت که داشت چیزی با 
ی کاغن می‌نوشت دارقد پرو بر شاملو را 
.. من نگاهی انداختم به « کر کنن »و به 
م » چراکه شلوار سفید کابویی ؛ پیراهن 
کوتاه حوله‌یی ». کلاه کی ۰ عيتك‌اینسی 
نکی پوست بدن و سازمان کلی: و را در 
کی نشان میداد شاعلو را از قضیه ۲ کاء 
با بیان گرم خود عریدان شیخ را از 
مین یف توی حیاط صدای دف ء داریه 
هو هوی دراویش ستون بدن را می‌لرزائد 
ل تاخن تیزی است که روی ياث عصب 
کشیده شود . اجاژی خروج می گيريم با 
به فردا ماهم در « وی * من شر کت 
هرآ سمثان فیلم : ۰ 
ر جماعت روی کوه « ویی > مثل مور و 
پزشد که رواق « ویی » را متل : 
محاصره کرده‌اند . مریدان و تراویش 
ن« کورهء‌ی ذکر 4 )٩۳(‏ سته‌اند.هو ی کشان 
ی گر بند » غضر ع می کنند » زلف می و بند 
مخ بلندی شکمهاشان را به هم دوخته‌اند که 
ثه نا العتکر المتکر بر هی‌خبی‌د و بها 
هه . « کر گدن » زیرردای شیت بزر 
دوز امان می‌ماند . « حنایین » درحالیکه 
که چند حقیقه فیلم زا خر اب نکتد نیمی از 


تن و تیمی دیگر در دست دروایش دوریین 
ل می کند و می‌گربزد من و «نیازی» و 
له های صدا پرداری و دوربینهای کو چكث 


س_ 


دیگر دا مرمی‌دارم و مي‌زتيی بمچااك که بعید فیست ا کر 
اشیاء سبلعنت مرو مها توح خبازد شاهگدار 
به‌هم تگاه می کنیم مهن رش ها را وان جي اراشی 
نمی‌بینم . گویا چند دقیقه فیلمی که گر فته بيم به‌زصمتش 
اززبنه است . قس و و چند تن از مر بدانش‌همراه 
خماو دی وج یی ترضن 7 عذرخواهی 


در گرماگرم این حر کات دیگر سرازپا : شتاستد و 
از خوت بیخود می‌شوند . راننده روی پدال کازفشاری 
ورد و جیپ با سرعت صدوسی کیلومتر جاده روانسر 


را به طرف کرمانشاه درپیش می گیرده . 
زیر درخت خرمالوی حیباط وروی سنگفرشهای 
پهن و حموار دو نخته قالیچه «بر‌چلو» ( ۱5) ودو 
نخته ۳ دری شاه عباسی ثبر یز اقتانه است و به دیوار 
چند چشتی با تیال سقیت تکیه,داده شیب + « کر کدن» 
آن بالا به که ۱ ها 
موی مسلاث ما و چند وارسته‌ی دبیگر از شاعرآن 
درمانثاه دورتابور نشته‌اند و بوریای کلیه‌ی مرا 
کلباران کردداند. ۰ بهز‌آد» رو عی کند به «شاعلو » 
که شمر بخو اند ومن « هوای تازه » را جلوی دستش 
حی گذارم ‌ او « حافط » را بر می‌دارت », تفالی یز ند 
و بعدهم از مثنوی حعنوی می‌خواند . 
و اژه‌ها و احصطلاحات 
- گردلهیی بسیاز پر پیج و خم که از دور 
به شکل 2 جر من 
تهرستان پاو» قرار 
سا وکی. ان ایلهانی عشهور: متطقه‌ی اوراب 


۳ -- نام نماز پیروان زرعشت است که مصولا 
مانند نماز خوف و آیات تور مواقخ ترس ویا حاجت 
حی‌خو اند . 

> شهرستان مرکز فرمانداری اورامانات 
ودر تردیکی مرز ایران و عراق قرار دارد مرردم آن از 
نظر دین حسلمان وستی حستتفه . 


۵ ۶« وريي وریج » به کر هردو « واو» 
بمعنی درخششی ودرخشینن و برق زدن است . 

٩‏ یکی از بخشهای شهرستان پاوء. که بر 
کنار سر چشمه رود « قرء سو > بتا شنه 

۷ مسردار رشیباردلان فرر س خا ندان‌اردلان 
که چتدی باغی بود و در نواحی بین روانسر و پاوه 
حکوست خا نخانی تشکیل دادء بو که سراتجام پی‌از 
> سا+ عقاومت در ژمان زشاشاه کبیر ۰ شلیم قوای 
دو لتی شند . 

۸ - این رودخانه در ابتدا به.ینام «اقرمیسین» 
پوده است که شمتا نام قدیم کر مانشاه نو صت هی از 
احداث تاسیسات شر کت نلقت در کار این رودخاته به 
علت ورود مواد زائد نفتی در آن آنشی سیاهر نگ شده 
ونر زمان. یکی از فر ماتروابان که بحکه مت کر مانشاه 
هو اب نبه و تر لگ بوده است. به « قر+سو » مشهور 
شنه و فعلا نیز بدان نام خوانده می‌شود.. 

٩‏ - نام کوهی است در ۲٩‏ کیلوهتری شمال 
غربی کرمانشاه در متطقه‌یی به اسیم خا لصباه بر قله‌ی 
این کوء که چندان مر‌تقم تست آرامگاه وب ی »* 
قرار دارد که عنادتگاه مردحان اهل نی است : 

۰ سب ره دخانه قرهء‌سو که ازداهنه‌ی کوء وبی 
میگنرد خارای گذر گاحهی است این کذرگاه وا ۳ 
« خاهگدار » گفته اند همین نام دهکده‌یی و نس 
قهومخاه‌یی در حمان محل وجود دارد , 

۱ -- نام یکی از روستاهای. کرمانشاه است . 

۲ -. در آویش اهل تنن به فرقه‌های متعدی 
تیم شده‌انب که یکی از آنها فرقه نقشبند است «شیخ 
ممزالدین » پیشوای این فر قه بوده است . 

۳ - دراوبش بر ای‌شر وع به‌عملیات خویش 
ابتدا به صورت دایره‌هایی چند گرد هم جمع می 


وشر و عمی کنند به خواندن ورد و سر چرخاندن ودب 
مراسمی که باوش ادهام منت جع شنن چا کی ی 


تشکیل هر دایره را کوره‌ی ذکر می 
5 نام مر قالمهه مر هرس سین که اد 
تواحی توسر کان بافته می‌شود . 


۱ ۹ 


تسافققا ۷ 


نزه کتاب شعر سال 

دیگر به هست یتآ له روباتی » 
ملی ایران دست به دعوت 
را و جمم‌اوری تناپ‌های 
۹ زده آست تا بهترین 
ی را که درسال گذشته بسه 


۳ کتاب ت_ لا( مانند سالن 
زمال‌انت. . گرد وری 
حم! کنون آغاز شده است و 
ران در نیمه اول اردیبهتشت ؛ 
حور خر نگاران مطبوعات 
این کتابها خواهنت پر داخت : 


1 سب جایز + کتاب شعر سال 
هلر حم تسس 1 لیا کسر ی 


ارت دازآ تخس آت گوشت‌شده 
ناعه‌های خو رت عاب ود هر دم از 
» تلو بر پون ملی ابراآن » برای 
شهر ستانها همزمان با یکدیگ 


س‌ كِ" 


. شه رستانهای شیر از بادانب 


۳ 


اهواز - خر 
بندرعباس و کرمانثاه می‌توانند ازبرنامه 
حای شبکه سر آسر ی استتشیافم کتد.. عاز و ه 
براین ؛ بر نامه دیگری با عنوان ب تاه 
اول بختی حی‌شود که شامل بر نامه های 
شبکه است با کمی تغییرات جزّئی ۰ این 
برتامه برای نهران ۰ اسنهان و حمدان 
پخش می‌شود . برنامه دوم که با عتوان 
پرنامه تهران تهیه و پخش خواهد شد 
بر تاهه‌ای کاعالا جدا گاته و اختصاصی‌است 
که ویژه روداد‌های هثری - سیاسی ب 
اجتماعی و علمی شهر تهران خواهد بود. 
شهرستانهای روی‌شبکه سراسری مقادیری 
بر تامدهای عصحلی دار ند. که در محل تهبه 
و تولید مشود این ب نامه‌ها هی اء با 


- ۰ ۳ 5 ۳ ۱ ۳۹ 
بر تاه 4 سر‌اسری موی حو :هط سل , 


باث خبر نو بدیخشن از محمود 
تصبری 

بر شکان معالج نصیر ی‌نوشته‌اند : 

او ر اه هرازه و بارعا از کار های 

شخصسملی و اتیجام خی دهد » برای سامت 


سود نحسس ی سیال کته بر ای 
تهیه ربر ناژ از مابغات ورزشی بانکواد 
پاتنی چند از مئولان تلی‌یزیون ملی به 
بانگو اک سر کرد و حنگاعی که هتغول 
تهبه فیلم از صابقات دوچرخه سواری 


آسیایی بود از ارتفاغ سی عتری به زیر 
افتاه و به استان تابو دی رفت , اما عك 
باری خدا و با عنت روحیه قوی و تن 
پررتوان خویش زنده ماند , 

یوت نتحصبر ی در روز کار من 
چندان دور خود ورزشکاری ورزیده‌بود 
و شاید عم این بود که بیشترین کماث را 
ب‌جلو گیری ازسقوط یکبازه وبی‌بر گنت 
او کرد او تك ماء تام در بانکودستزی 
بود ؛ با بیماری های مختلف.» شکتگی 
ستون فقرات واستخواتهای هر دودسته س 
عفونت ریه و کلیه‌ها جنگیت » عبارژه کزد 
و سراتجام روز ۲۳ دیماه 4٩‏ به شهر 
بایروت العان فرستاد» شد تا تحت چند 
عمل چبراحی قرار کیرد . آنچه مایه 
امیفواری پرشکان معالج بود روحبه 
فوق‌العاده قوی و ححکم او بود تعیری 
می‌خواست و لس بمائد و رز نده مالت » 
اکنون پسی‌از ياث چند عمل جراحی و 
معا جات و در ۱ بز شکان معا لس او | الا 
کر دفءاند د نحسس_ ی عی نو اند ظر ف عف‌تی 
کوتاه بلاهت و نود کامل خودرا باز 
بایت و به زند کی ود تلاش کنشته‌اش 
بر گردت زیر ا کلیه عوارض تاشی‌ازصدمات 
اس و سل ایتات براو از سین رفته است , 
ریبعها به حالت عادی بر گفته‌اند . متانه 
کاعلا سالم شنه . شکستگها بهبود بافته 
و تتها برای قسمتی از پا به مدت کوتاخن 
معالجه تیا ست . به هر رزوی نصیری 


خی 


3 گ‌ رآ باتمام ند تست و ود نش 1 تحت 


فافع و ززند کی( توبازه و خشکوهمتداه‌ای 
را آغاز کرد . همکاران او در تلو پون , 
آنها که شاهد تلاشهای بی گیر و پرثعرش 
بوده‌آتد و همچنین صوولین تلویزیون 
هلی ایران که کار تصیری برایشان پر 
ارم و والا بوده و ست ایناث درانتظارند 
تا بار دیگز تصیری این دوست فعال و 
پر کار به عیهن خود و جمم دوستانش 
باز گرفت . رت غیبت او به راستی 
پاران و بکاران جای خالی تصیری را 
احاس کزنداند و در رن دوری او 
راحت نداشته‌اند و پیوسته خدای بزر تف 
را نه نبانش تشته‌اند: که او سلاهت کاهل 
خودرا بازیاید و دوباره به نان نپیو ننت. 
پزشکان معالج او نوشته‌اند تصیر ی بسیاری 
از کارهای شخصی و شروری خود را 
اتیحام هل هد + قادر نله بر خاستن و راه 
رفتن‌است. کویا دبری‌نمی‌پاید کهآ رزوی ۳۳۹ 
دوستان او برآوزده شود واو سلاهت ۱ در ایام نوروز » تلو یزیون ملی ابران قسمت اعطم فعالیست 
کال خو یش را بازباید . همه برای آن ۰ های خود را وقف اهیه برنامه های شاد » آواز های سبك و 
روز فست به دعا و درانتظاررند . نماپشناعه های جالب و متلوع کرده نود و نا انصا که من به 
عنوان بثك خبرنگار کنجکاو درگیر کار های مه و در نتیجه 
در جریان تلاش های تلویز بون بودم می‌داتم که سازمان آنقندر 
برای تعطیلات نوروز برنامه هیه کرده بود که مقداری از 
آنها به اسطلاح زیاد امد و بهناجار کنار گ#ذاشته شه , از گوشه 
و کار شنیدم که این مساله سپ نارضایسی و کلابه حند لن از 
شر کت کنتدان در برنامه های نوروزی طویزبون شده است 
و عفهای هم خوشحال و راضی بوده‌اند که کارشان به طونی و 
درستی عرضه شدهاست بیدا ردن هترمندان و خوانندگان 
در تعطیلات نوروز کار دشواری بود . به هرحال با آنها که 
دم دست بودند و عی‌شه صحبتی کرد » سنوال و جوابی کر دیم. 


پیتر برول به ابران باز می گردد 
کار مان خصم وف 3 تطلعت ۷ 
پیتر بروك روز شانزدهم فروردین وازد 
ایران می‌بود » پرولد میهمان سازمان 
جشن هت است و این سفر او نیز به‌دعوت اْ 
نلویز بون حلی و رای فراصم آورنن ۱ 
عقدعات ب ناهه او در بنجمین جتن, خر 


شیر از ات ۳ 


ک و گوش دل پردردی داشت 


بر سیم : خانم » برنامه های عبد تلو یز بون را دیدید ۱ 

گوگوتی جواب داد : بله » نقریباً بیشتر برنامه ها را 
تماشا کردع , 

سب خوب » چطور بود ۲ 

خوب بود » س گرم کنند» بود و مستنوع . از سامانتاشو» 
قمر خانم و دردسر حروسی خیلی خوشم آعد » ولی شب ۸۰۱ 
زباد خوپ نبود . نکته مهمی که می‌خواهم به آن اشاره گنم ان 
است که من از تلو یز بون علی ابر ان گله‌ند هستم سااهاست که 
با لویزبون علی ابران همکاری نزدیکی دارم » حتی يك مدنی 
هم اگر حمل پر خودستاتی نباشد ستاره ظویزیون بودم برای 


ان » موضوع سه قبلیم مستند 
رای تهبه کنتد کان ژابتی 

و از بوت ملی ابرات این روزضا سهساندار 
قردان و بك تهیه کننده ژاپنی است . 
لد » و «ن کونیجی کوداها » کار گردان و 
برناعه جر سازمان تلو بون ۰11 زاین ء 
عاد ره ر ادبو قلو یز بوتی. آسبا بهابر ات آمدد‌اتد 
بسه فیلم کوتاه گز ارشی از زن دگسي هردم 
ار باستانی ؛ آداب و ستن و ببثر فت‌های 
صنعتی ابن سر زعین تهیه کنند , 

۱ و ۷ کو دامات همر اد نا در و منك فیلمم دار 
شی آدر ات > ستتشس کی : دستبار ِ قیلمم دار ؛ 
‌ بر دار : حکست من جیم و مبهماندار » 
ابر ان ؛ از جمله خارلد : آبادان » بسهان : 


-. ۳۳ ۳ 


شبر از ؛ اصفهان و آقاجاری سغز خواهند کرد و 
درباره سیستبم آموزش وپرورش : مدارس؛ خاتوادم‌ها: 
ورزش‌های باستانی ء کار خانه‌ها ء بالابشگاهها : مساجد 
و ساختانهای ار بخی : سنها و کار گاهیای خنایع 
نستی فیلیم های تحقبقاتی خواهند ساخت . 

ابن فیلی‌ها که با مب های فنی سازمان 
تلو بز نون ملی‌ابر ان تهبه می‌شود در اختیار کلیه اعحاء 
اتحادیه رادیو - تلویزیونی آسیا قر ار خواه دگرفت . 

« کوداما» تهیه کننده ژاینی ضمن توضیحاتی 
که درباره برنابه جالب خود و هسمکارانش می‌دهد 
م ی گوبد : طرح تهیه فیلم از هسابگان آسیایی قبلا 
هیم اجر | شنه است » اما در هیچ کشوری مانند ابر ان 
از این رح استقبال نک ده‌اند و چنین صمیمانه 
تیرروهای انانی و قنی خوش را در اختیار تسه 
کنن دگان نگت‌اشته‌اند . 


۳۳ 6 ۶ ۷5 6۳6۲ 6 


اپنکه هر هفته هرگس که تلویزبون را باز میکرد مرا دوی 
سفسه تلو بز بون می‌دیف . از این رو من و اقماً انتظار داشتم که 
نهیه کنندگان برنامه های تلویزبون درباره انتخاب بر تاماب 
هایشان دقت بیشتری به خر دهند . در ابن سدت هر و لت 
که تاو بز نون از من احرای برناعهلی را خو استه اسست هن, آهان» 
نوده۱ع و سصی کرده۱اع بر ناهه عایم را بهتصو احسن اجراکنم 
عردم بیشتر وراضی باشنه ؛ ولی متاسفانه تابسال ( روز 
سوم فروردین ) هيي‌يك از برنامه عابی را که از من برای 
توروز ضیط کرده‌اند بخش نشده است . 

ها این‌همه خواننده خوب نر این مملکت داريم . جرا 
حروفت که تلویزیون را باز می‌کنيم فقط يك با دو جهره 
بخصوص را هی بیتیم و چند تصتیف تگراری را می‌شنويم . 
۲یا خوانده های دیگر علاقه‌عند. ندارتد. و بکلی قر اموش 
شده‌اند ؟ امیلا چرا تلویز بون چسبید باین دو چهر * بخصوص 1 
به خاطر این که این روزها ایتها خیلی عثل بمب‌ت رکیدهاند و 
بخاطر آن دونفر بقیه را باید سرگوفت بزنند. ؟ ماهم خواننده 
صتیم » ماهم هئر داربم » ماهم علاقه مندانی داریم , این 
گلابه دوستانه‌ای است که دلم می‌خواست از تلویزبون علی 
یکتم ۲ 


سوسن, ؛ هن متشکرم 


پرسیدم : خانم از برنامه های نوروزتلویزبون [ 
تدای خودنان راضی نودید 1 ۱ 
یبد در عبد من اعتراف می‌کنم که تهرت و 
بوت دادبو و تلویزبون هستم . بهتربن دلیلی 
بعا دارم این است که هروفقت در تلو بون 
یکتم ند همان روز ها تعداد نامه هابی که 
سد جندین برابر می‌شود . ابن واقعسبت‌دارد . ۱[ 
دميشه خواستهام که به‌عتوان هنرمتد مردم 
قی بماتم و واقما کدام وسیله جر تلو بون 
» مرا هنگامی که در تهران بخش می‌شه در 
ان شهرستانهای مختلف نیز بگلارد 1 اين 
به‌عاطر آن من هميشه از تلو یز بون‌سیاسکرار 


ایو الله تلو دز توت ء . 
اقاسی با دستمال مرو فش حتحالی بهپاگرده 
ی که نمام می‌شد بادان بول خرد و کل مخت و 
.که سر دست و اشیاندبگر صحنه را حیکرفت. 
رتاعه پشت سن صحنه او دا گر آوردم . 
رتان دا دراده برنامه های نوروزی تلو بون 


لله 4 خوش هدب : به محفل فقر! ‏ 
4 برنامه ها حطور بود و درباره کار خودتان 


تظر ی دار سف ۱ 


که بای قوری بروم » ولی ابوالله .. بعمسن 
در ظلویزیون شو اجرا کنم. . برای من مابه 
پس ار بیام های اعلیب‌صص, تین و و الاح تا 
( آقای نخست‌وزیر 4 نخستین برناعه شاد 
ختعباضص داشت . من خودم شهرسنانن هستم 
_سنانی ها حقدر خوشحال شده‌اند که بر تایه 
ی آنهبا هم بخشی شه اسبت , 

یه » ببخشید » آين موضوع پول خرد ریختن 


,دم هم شنید»ام که برای من‌حرف درآورده‌ند 
جمع می‌کنم . اشکالی ندارد . هن ثمی‌خواهم 
با این پولها چه می‌کتم چون اعتقاد ندارم که 
د. خار زد و اعلام کرد . حطور همکن است 
عودی جسشی را که عقداری بول خرد است 
» دوی سرهن بریزد > و من نسست به آین 
بانه بی تفاوت باشم ؟ هن این پول خرد ها را 
یکتم و برروی حشمم عیکدارم . و بسخالفاتم 


۱ خیلی ابوالله !۱ 


بغیه از سعحه ۷۲ 


آبو ائله 


وسیع وبا عفهوم و العی آن عملی گردید . در اعور تعاونی > که باید. آنر! اساس 
جاععه نوی ابر ان مار آورد ودر ار اتقلاب اموزشی که حاسعه فردایا بر ان 
بر ان بنیاد نهاده شد»است بیشرفت هالی کاملا رضابت بخش حاسل شد . 
امور مربوط به ساختمان سدها و توسعه شسکه بر و شعه های ار تشاطات 
دور و نزديك بطور تامنظلم پیشرفت کرد . فعالیت های چاری در اجرای تمام 
شنون انقلاب بخوبی نشان مبعهد که در سال کنونی و سال های بحد. انقلاب 
آیر ان روزبروز همچنان شکوفان‌تر و تمربخش‌تر خواهه شد , 

لام بتقگر نیسست که در سال لدشته در صحته بینالمللی بیروز هانی 
یکلی بیسابقه و حتی باور نکردنی تصیب ما گردید . در امر استیفای حتوگ 
بلت ابران از بابت نفت . ما با ایفای نقشی قاطم که از یکطرف برواقع بینی 
و عنطق واز طرف دیگر بر تعصیمیم تزلزل ناپدیر به حفظ منافم حقه وقاتوتی 
علت ايران عتکی بود » توانستيم نه تتها بر عواید مالی کشور خود و کلیه 
کشورهای عضو سازهان اوپك از بابت نفت بیغزاليم » بلکه این بیروزی ما 
اساس تحول ود رگونی عمیقی در روابط افتصادی بین‌المللی کردید که آنار 
آن در وضع آبند« سر اسر جاععه بشری سحصسوس خواهد شد . از طظرف دیکر 
در سال, گذشته سازمان ملل عتحد باتصویب پيشنهاد ما درمورد ناسیس لبون 
خبتگاران بر 4 براتکار ها در ابحاد یکی از بژرگترین ثبروها وسازژعانت 
های معنوی تاریخ جهان حبحه نهاد و ما بدین ترتیپ توانستيم بر اساس 
موار یث هعتوی و فرهنکی دیربنه سلت ايران گام تان«ای در خدعت. بعانم 


سر بت برداریم . 

سالی که اکنون "غاز شده است بیکمان در نار بخ دو هزارو باتعبد 
ساله شاهنشاهی ابران عقامی خاصی خواهد داست » زیر این سال براساس 
امید و اعتماد کاسل شروع میشود , مت ابران اکلون بیش از هروقت دیگر 
به شطصبیت علی و جهانی خویش » به ارزشهای جاوداتی تمدن و فرهتک 
ابراتی 4 به‌اصبالت صدف های روش و بزرگی که برای خود رز بدهاست و 
به اهمیت رسای که تاریغ از ۲غاز بعهده این علت قرار داده است ‏ ایمان 
دارد و ما همه احساس هيکتيم که همحنانکه نوروز سنت حاو بد. ملت اب ان 
است » دوع نوروژ بعی تجدید حیات و فرو ۴ مسنوی و نبرو و سازندلی نیز 
مایه جاودانی علیت و عوجودیت ماست . 

دراین ۲ غازسال‌نو > خقداوتب متمالر که عتابات کاسله‌اش سموار « شامعل 

حال کشور و ملت ما بوده است سیاس بگذاريم و بایکدیگر پیمان ببندیم که 
دوع اتحاد و بیوستگی را که در هر موقع بز رگترین ضامن پیروزهای علی ما 
بوده است بیش از بیش لقویت کنیم و عصمم‌تر و کوشانر از همیشه لاش 
خویشر! برای لفق کامل انقلاب عادی و معنوی همه‌جانبه‌ای که عساید علت 
هار! صورت یکی از بیشر فته لر بن و هر فه‌تر بن هلت های جهان در آورده ادامه 
دهیم و در عین حال اپفای وظیفه خویش, را در حبحنه بین‌المللی بنفم تامین 
سعادت و بیشرفت واقمی جاسه بشری از باد تبر یم . 

خداونهد بزر 2 دراین راه . یار و تگاهیان همه شما باد . 
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شوادا کر دو مت دار 
ا 9 
از ونگ‌داور 

صد صریه : واتریرو ف 


